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 پزشکیان در آیین تجلیل 
از مدال آوران پارالمپیک:

تا پای جان برای عزت 
و سربلندی ایران 
تلاش خواهیم کرد
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زخـــم دی ماه عمیق اســـت و التیـــام آن زمان می بـــرد. اما اگر »مدیریـــت رویداد« به »شـــناخت فرآیند« و ســـپس »اصلاح سیاســـت ها« بینجامد 
 می تـــوان امیـــدوار بـــود که جامعـــه ایرانـــی از دل ایـــن تجربه تلـــخ، بـــه بلوغی تـــازه در گفت وگـــو، مســـئولیت پذیری و پیشـــگیری دســـت یابد

مسیری که تنها با صداقت، شفافیت و مشارکت همه نهادها و شهروندان هموار خواهد شد.

بر اســـاس قانون جدید انتخابات شوراها، هیأت های نظارت اســـتانی آخرین مرحله  بررسی اعتراض نامزدها هستند.دولت در لایحه ای خواستار 
اصلاح این بخش از قانون شـــد اما همزمانی آن با بررســـی لایحه بودجه در مجلس، زمینه ســـاز ورود شـــورای عالی امنیت ملی به موضوع و اتخاذ 
ایـــن تصمیـــم مقطعی شـــد که نامزدهای رد صلاحیت شـــده می توانند  به روال ســـابق اعتـــراض خود را به هیـــأت مرکزی نظارت هـــم ارائه کنند.

بررسی گذشته و آینده ایران در پس حوادث دی ماه در گفت وگو با مقصود فراستخواه

باید از جامعه دفاع کرد

محمدصادق جوادی حصار
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

غلامعلی دهقان
استاد تاریخ دانشگاه

 اقدامات دولت در قبال واقعه دی ماه حکایت از 
تفاوت معنادار در قیاس با ادوار گذشته دارد

انتظار می رود همه مسئولان و گروه های مرجع برای ترمیم 
شکاف ها و تقویت پیوند ملی، راهکارهای عملی ارائه دهند

 سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

جایگاه اقتصادی 
 بازی های ویدیویی 

را بشناسیم

ماجرای اعمال و رفع محدودیت ساتنا و 
پیامدهای آن برای شبکه بانکی

 بانک های ناتراز 
 و زنگ خطر 

اعتماد

 »ایران« برکناری ساپینتو و نبود ثبات 
روی نیمکت آبی های پایتخت را بررسی می کند

سمفونی 
 اسکناس سوزی 

در استقلال

ثبت نام بانوان در انتخابات شوراهای روستا 3 درصد رشد دارد

ورود »شعام« به نفع رقابتی شدن انتخابات شوراها

رئیـــس جمهـــوری مســـعود پزشـــکیان عصـــر روز 
یکشـــنبه، در آییـــن تجلیـــل از فرزندان ســـرافراز 
پارالمپیـــک ایران بـــا تبریک ماه مبـــارک رمضان، 
از تلاش هـــا و افتخارآفرینی هـــای ایـــن قهرمانان 
تجلیـــل و بـــر حمایت قاطـــع و مســـتمر دولت از 
آنان تأکیـــد کرد. پزشـــکیان با تأکیـــد بر حمایت 
همه جانبه دولت از قهرمانـــان ملی تصریح کرد: 
»دولت در کنـــار ورزشـــکاران پارالمپیکـــی بوده، 
هســـت و خواهد بـــود و با وجود همـــه کمبودها، 
فشـــارها و مشکلات، در مســـیر تأمین بستر رشد 
و افتخارآفرینـــی آنـــان و نیـــز صیانـــت از عـــزت و 

ســـربلندی ایـــران تلاش خواهـــد کرد.«
رئیس جمهـــوری در آغـــاز ســـخنان خود، بـــا ابراز 
خرســـندی از دیـــدار بـــا قهرمانـــان ملـــی، اظهار 
کـــرد: »در ایـــن مـــاه مبـــارک، توفیـــق یافتیـــم در 
خدمت شـــما عزیـــزان باشـــیم و صراحتـــاً اعلام 
کنیم کـــه مـــا در کنار شـــما بوده ایم، هســـتیم و 
خواهیم بود. هر آنچه در توان داشـــته باشـــیم به 
کار خواهیم گرفت تا بســـتر لازم بـــرای این مبارزه 
جانانه شـــما در مســـیر رشـــد، تعالی و سربلندی 
ایران عزیـــز فراهم شـــود و در ایـــن راه هیچ گونه 

کوتاهی نخواهیـــم کرد.«
بـــه جایـــگاه  بـــا اشـــاره  پزشـــکیان در ادامـــه، 
الهام بخـــش ورزشـــکاران پارالمپیکـــی در جامعه 
و نقش آنـــان در تقویـــت روح امیـــد و خودباوری 
ملـــی، تصریح کـــرد: »نگاه شـــما به قله هـــا، نگاه 
به عزت و ســـربلندی اســـت؛ نگاهی کـــه در برابر 
هیـــچ محدودیتـــی ســـر خـــم نمی کنـــد. چنین 
روحیـــه، باور و اراده ای که محدودیت ها را پشـــت 
ســـر می گـــذارد و بـــه قله هـــای افتخـــار دســـت 

می  یابد، ســـرمایه ای گران ســـنگ و درســـی بزرگ 
بـــرای همه کســـانی اســـت کـــه در این ســـرزمین 
زندگـــی می کننـــد. انســـان هایی بـــا این بـــاور، با 
تلاش و همت خویش برای کشـــور عزت و افتخار 

می آفریننـــد.«
رئیس جمهـــوری بـــا تأکیـــد بر مســـئولیت دولت 
در قبـــال این تلاش هـــا و افتخارات ملـــی افزود: 
»حضـــور و افتخارآفرینـــی شـــما مایـــه مباهـــات 
ماســـت. بـــا تمـــام وجـــود تـــلاش خواهیـــم کرد 
کمبودهایـــی را که در حد توان دولـــت قابل رفع 
اســـت، برطرف ســـازیم و در این مسیر هیچ گونه 
قصـــوری نداشـــته باشـــیم. امیدواریـــم خداوند 
متعـــال یاری گـــر ما باشـــد تـــا شـــرمنده تلاش ها 
و مجاهدت هـــای شـــما نشـــویم و بتوانیم بســـتر 
حرکـــت شـــما را با ســـرعت و قـــدرت بیشـــتری 

فراهـــم کنیم.«
پزشکیان همچنین با اشـــاره به گزارش ارائه شده 
از سوی وزیر ورزش و جوانان درباره دستاوردهای 
ارزشـــمند یک ســـال گذشـــته، این موفقیت ها را 
نمادی از عزم راســـخ و ظرفیت بالای ورزشـــکاران 
کشـــور دانســـت و اظهـــار کـــرد: »آنچـــه در ایـــن 
مدت کوتـــاه آفریده ایـــد، مایه افتخار هـــر ایرانی 
اســـت. به شـــما، به غـــرور ملی تان، بـــه تلاش و 
اســـتقامت تان و بـــه وجـــود ارزشـــمندتان افتخار 
می کنـــم و امیـــدوارم مـــا نیـــز در قبـــال این همه 

کوشـــش، زحمت و پایداری، ســـربلند باشیم.«
رئیـــس  دولـــت چهاردهـــم در بخـــش دیگـــری از 
ســـخنان خـــود، بـــا اشـــاره به شـــرایط دشـــوار و 
چالش هـــای پیـــش روی کشـــور، بـــر اراده دولت 
برای عبور از مشـــکلات تأکید کـــرد و گفت: »ما تا 

پای جان برای ایران تـــلاش خواهیم کرد. دولت 
با وجـــود همـــه کمبودها، مشـــکلات، فشـــارها و 
نامهربانی هـــا، به حـــول و قـــوه الهی و بـــا اتکا به 
وحـــدت و انســـجام جامعـــه، خواهد کوشـــید بر 
دشـــواری ها فائق آیـــد و اجـــازه ندهـــد مانعی در 

مســـیر عزت کشـــور باقـــی بماند.«
پزشـــکیان بـــا مقایســـه ایســـتادگی ورزشـــکاران 
در برابـــر محدودیت هـــا با عـــزم دولـــت در برابر 
فشارهای بیرونی، خاطرنشـــان کرد: »همان گونه 
کـــه شـــما در برابر ســـختی ها ســـر خـــم نکردید، 
مـــا نیـــز در برابـــر مشـــکلات ســـر تســـلیم فـــرود 
نخواهیـــم آورد. بـــا وجـــود تمامـــی گرفتاری ها و 
فشـــارها، حتـــی اگـــر قدرت هایـــی بـــا رفتارهای 
ناجوانمردانـــه در برابر ملت ایران بایســـتند، عزم 
ما برای ایســـتادگی و پیشـــرفت سســـت نخواهد 
شـــد. این پیمانی اســـت که در دولت بـــا یکدیگر 
بســـته ایم؛ تـــا زمانـــی کـــه جـــان در بـــدن داریم 
و نفـــس می کشـــیم، بـــرای عـــزت، ســـربلندی و 
پیشـــرفت ایران عزیز جانفشـــانی خواهیم کرد.«

رئیس جمهـــوری بـــا اشـــاره به ضـــرورت وحدت، 
بـــر انســـجام و همبســـتگی اجتماعـــی تأکید کرد 
و گفـــت: »بـــر فـــرض اینکـــه دنیـــا و قدرت هـــا با 
ناجوانمـــردی ایســـتاده اند تـــا ما را مجبـــور کنند 
که در مقابلشـــان ســـر خم کنیم؛ امـــا بدانند که 
همانگونه که شـــما در مقابل ســـختی ها سر خم 
نکرده ایـــد، مـــا نیز در مقابل این مشـــکلات ســـر 
خـــم نخواهیم کـــرد. علیرغم تمـــام گرفتاری ها و 
مشـــکلاتی که برای مـــا ایجاد کرده انـــد و علیرغم 
زخم هایـــی کـــه در جامعه بـــه وجـــود آوردند، ما 

بایـــد این زخم هـــا را ترمیـــم کنیم.«

پزشـــکیان با اعلام اینکه ما یک ملت هســـتیم و 
بایـــد با هم یک یـــد واحده باشـــیم، تصریح کرد: 
»ضـــرورت دارد در مقابـــل تمامی این ســـختی ها 
بایســـتیم و اختلافـــات و مشـــکلات خـــود را کنار 
بگذاریـــم. باید با هم باشـــیم و باید این زخم های 

ایجاد شـــده را ترمیم کنیم.«
رئیس جمهـــوری در پایـــان تأکیـــد کـــرد:» مـــا به 

انـــدازه تـــوان خودمـــان در مقابـــل کاســـتی ها و 
نقص هایی که وجـــود دارد، تـــلاش خواهیم کرد 
تـــا مشـــکلات را از بیـــن ببریـــم و امیدواریـــم که 
بتوانیـــم بر این مشـــکلات غلبه کنیـــم. امیدوارم 
شـــما عزیـــزان نیـــز در ایـــن مســـیر همچنـــان 
 کـــه تاکنـــون غرورآفریـــن بوده ایـــد، مســـیر را 

ادامه دهید.«

پزشکیان در آیین تجلیل از مدال آوران پارالمپیک:
تا پای جان برای عزت و سربلندی ایران تلاش خواهیم کرد

خبر

وزیر ورزش و جوانان: تأسیس مرکز آموزش عالی پارالمپیک آسیا در ایران
در ابتدای این مراســـم دکتـــر احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان با اشـــاره به اینکـــه ایران اکنون 
کشـــور پیشـــرو و برتر در توســـعه ورزش پارالمپیکی بانوان اســـت، گفت: »تجلی ایـــن خودباروی و 
درخشـــش را هم در روی ســـکوی قهرمانی و هم در جبهه مدیریت در حال تماشا هستیم. تأسیس 
مرکـــز آموزش عالی پارالمپیک آســـیا در ایران، کشـــورمان را بـــه قطب علمـــی ورزش توان یابان در 

ســـطح قاره آســـیا تبدیل کرده است.«
وزیـــر ورزش و جوانان با اشـــاره به دســـتاوردهای ورزشـــی خلق شـــده در دولـــت چهاردهم گفت: 
»ورزشـــکاران پارالمپیکـــی از مرزهـــای مســـابقه فراتـــر رفتنـــد و بـــه دنبـــال مرجعیت علمـــی برای 
پارالمپیک ایران هســـتند. در راســـتای تحقق فرمایشـــات مقـــام معظم رهبری دربـــاره ورزش قوی 
بـــرای ایـــران قوی، گام هـــای پرشـــتابی را در این عرصـــه برداشـــته ایم. از ابتدای دولـــت چهاردهم 
تاکنون 3774 مدال توســـط قهرمانان پارالمپیک کســـب شـــده اســـت. عزیـــزان در جمع حاضر 

نیـــز 458 مـــدال در ســـال های 1403 و 1404 کســـب کرده اند.«
دنیـــا مالـــی افـــزود: »ورزشـــکاران پارالمپیک همچنیـــن در رقابت های پاراآســـیایی جوانـــان دبی، 
تعـــداد 76 مدال طـــلا، 96 مدال نقـــره، 88 مـــدال برنز و در مجمـــوع 262 مدال کســـب کردند و 

نایب قهرمان این مســـابقات شـــدند.«
همچنیـــن در این مراســـم بـــا حضـــور رئیس جمهـــوری از قهرمانـــان و رؤســـای فدراســـیون ها در 
هشـــت گروه »جانبـــازان و توان یابـــان«، »نابینایان و کـــم بینایان«، »پـــارا تکوانـــدو«، »پاراکاراته«، 
»پـــارا دوچرخه ســـواری«، »پارا قایقرانـــی«، »ناشـــنوایان« و »انجمن فوتبال قطع عضو« تقدیر شـــد.

عارف: دولت در حال پیگیری 
مشکلات بخش خصوصی است

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت به 
تأکید کرد:  مشکلات بخش خصوصی واقف است، 
»دولت در حال پیگیری حل این مشکلات در قالب 

اصلاحات ساختار اقتصادی است.«
مجمع  جلسه  در  عارف  محمدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
کارآفرینان، با تشکر از بخش خصوصی بابت همراهی 
و همکاری با دولت، گفت: »از ابتدای آغاز به کار دولت 
چهاردهم با شرایط جنگی روبه رو بودیم و به همین 
دلیل درآمدهای پیش بینی شده دولت افت کرد، اما شما 
کارآفرینان در همین شرایط هم از دولت حمایت کردید.« 
معاون اول رئیس جمهور در ادامه، با اشاره به تلاش 
دولت برای پرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی، 
بیان کرد: »از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم 
تاکنون حدود یک میلیارد دلار بدهی دولت به بخش 
خصوصی پرداخت شده است، اما همچنان این بدهی 
وجود دارد. در اصلاحات اقتصاد اخیر توجه شده بود که 
سازوکاری برای پرداخت این بدهی دیده شود، ولی به هر 
حال درآمدهای دولت هم کاهش یافته است، اما دولت 
تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا این بدهی را پرداخت 
کند.« عارف در ادامه، با اشاره به تغییر نگاه به بخش 
خصوصی افزود: »ما در دولت معتقدیم همه امور باید به 
بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط در مواردی باید 
اقدام کند که بخش خصوصی انگیزه فعالیت ندارد. این 
نگاه حاکمیت به بخش خصوصی است، ولی تا این نگاه 
حاکم شود و ضوابط و مقررات آن هم اصلاح گردد، بخش 
خصوصی صبر پیشه کرده و نگاه مثبت به تغییر این دیدگاه 
داشته باشد.« وی افزود: »ستاد صنایع تحول آفرین در 
دفتر معاون اول رئیس جمهور با رویکرد توسعه و حمایت 
از این صنایع ایجاد شده است و بخش خصوصی می تواند 
در این ستاد نماینده معرفی کند. دولت تعهد بالایی در 
برنامه هفتم پیشرفت برای رشد اقتصادی دارد و برای 
دستیابی به این هدف، بخش خصوصی باید کمک کند. 
رشد اقتصادی و مهار تورم جز با کمک بخش خصوصی و 

تفکر دانش بنیان میسر نمی شود.«

ران
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اخبار

زینی وند: 
اعلام نظر 

هیأت های 
نظارت استانی 

پایان کار 
نیست؛ اگر 

فردی در این 
مرحله هم 

رد صلاحیت 
شود، می تواند 

اعتراض خود 
را ثبت کند 
تا در هیأت 

مرکزی نظارت 
رسیدگی شود

که بر اســـاس اعلام رسمی، صلاحیت 
۴۸۷۵ نفر تأیید شـــد و صلاحیت ۱۶۴ 
نفر مورد تأیید قـــرار نگرفت. همچنین 
پنـــج نفـــر در مهلـــت قانونـــی انصراف 
داده اند. بـــه تعبیـــری اکنـــون مرحله 
رسیدگی به شکایت ها در »هیأت عالی 
نظارت استان تهران« آغاز شده است؛ 
هیأتی که باید ظرف هفت روز نظر خود 
را دربـــاره داوطلبانی کـــه رد صلاحیت 
شـــده و شـــکایت کرده اند، اعلام کند. 
درواقع این مرحله می تواند در ترکیب 

نهایـــی نامزدهـــای انتخابات شـــورای 
شهر تهران تأثیرگذار باشد؛ بویژه آنکه 
در ســـال های گذشته نیز بخشـــی از رد 
صلاحیت ها در مراحل بالاتر تغییر کرده 
است. درواقع نگاه ها اکنون به تصمیم 
نهایـــی هیأت هـــای نظارت اســـتانی و 
مرکزی دوخته شـــده است؛ تصمیمی 
که مشخص خواهد کرد ترکیب نهایی 
رقابت هـــا چگونـــه شـــکل می گیـــرد و 
انتخابات شوراها با چه آرایشی به مرحله 

رأی گیری خواهد رسید.

ثبت نام بانوان در انتخابات شوراهای روستا 3 درصد رشد دارد 

ورود شعام به نفع رقابتی شدن 
انتخابات شوراها 

همزمان با اعـــلام رشـــد ۱۲.۶ درصدی 
ثبت نام داوطلبان در انتخابات شوراهای 
روستا و اجرای کامل فرآیندها به صورت 
الکترونیکی، موضـــوع ردصلاحیت ها 
و »حق اعتـــراض« بـــه مهم ترین محور 
بحث های انتخاباتی تبدیل شده است. 
به گونه ای که ورود شورای عالی امنیت 
ملی به موضوع حق اعتـــراض و تأکید 
بر اجـــرای »رویه دوره های گذشـــته« در 
عمل معادلات حقوقی انتخابات را وارد 
مرحله ای تـــازه کرده اســـت؛ تصمیمی 
که از نگاه دولت راهـــکاری موقت برای 
جلوگیـــری از محـــدود شـــدن رقابت و 

افزایش مشارکت تلقی می شود.
علـــی زینی وند، معـــاون سیاســـی وزیر 
کشور و رئیس ســـتاد انتخابات کشور، 
روز گذشـــته در نشســـت خبـــری بـــا 
تشـــریح آخرین وضعیـــت فرآیندهای 
اجرایی اعلام کـــرد: ۲۷۹ هزار و ۶۳ نفر 
در انتخابات شـــوراهای روستا ثبت نام 
کردند که نسبت به دوره قبل ۱۲.۶ درصد 
رشد داشته ایم. او با تأکید بر اینکه فرآیند 
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 
طبق تقویم زمان بنـــدی در حال انجام 
است، گفت: »امروز هیأت های نظارت 
شهرستانی نظرات خود را اعلام کردند 
و کارها به صورت منظم در حال پیگیری 
اســـت.با این حال یکی از نـــکات قابل 
توجه این دوره، افزایش مشـــارکت زنان 
است.« رئیس ستاد انتخابات کشور در 
این باره توضیح داد:  »مشـــارکت بانوان 
از ۷ درصد در دوره گذشـــته به ۱۰ درصد 
در این دوره رسیده که نشان دهنده رشد 
سه درصدی است. « به گفته وی، برخی 

استان ها نیز رشد چشمگیری در ثبت نام 
داشـــته اند؛ به گونه ای که سیســـتان و 
بلوچستان با ۳۰.۹ درصد و کرمانشاه با ۲۰ 
درصد افزایش، بیشترین رشد را تجربه 
کرده اند. هر چند این دوره از انتخابات 
از منظر اجرایی نیز با تحولی مهم همراه 
است.« زینی وند با اشاره به حذف کامل 
اسناد فیزیکی گفت: »در این دوره دیگر 
پرونده فیزیکی و کاغذی نداریم و همه 
اسناد به صورت الکترونیکی مورد بررسی 
قرار می گیرند. « به گفتـــه او، این اقدام 
علاوه بر تســـریع در فرآیندها، دقت در 
بررســـی ســـوابق داوطلبـــان را افزایش 
داده و امکان پیگیـــری مراحل مختلف 

را شفاف تر کرده است.

تأیید صلاحیت ۹2 درصد داوطلبان
در  بررســـی ها  پایـــان  بـــا  همزمـــان 
هیأت های اجرایـــی، موضـــوع تأیید و 
رد صلاحیت هـــا بـــه مهم تریـــن بحث 
روز تبدیـــل شـــده اســـت.  در همیـــن 
راســـتا زینی ونـــد در ایـــن بـــاره اعـــلام 
کـــرد:  »صلاحیـــت حـــدود ۹۲ درصد از 
داوطلبان در هیأت هـــای اجرایی تأیید 

و بـــه هیأت های نظارت شهرســـتان ها 
اعلام شده است.« با این حال او تأکید 
کرد که ایـــن آمار قطعی نیســـت و باید 
منتظر جمع بندی نهایی بـــود چرا که 
برخی هیأت های نظارت هنوز نتایج را 
کامل به فرمانداری ها اعلام نکرده اند، 
بنابراین در حال حاضر نمی توان درصد 
نهایی تأییدصلاحیت شـــدگان را اعلام 
کـــرد. رئیـــس ســـتاد انتخابات کشـــور 
درباره فرآیند رســـیدگی بـــه اعتراض ها 
توضیح داد: »کسانی که در هیأت های 
نظارت رد صلاحیت شـــده اند، از زمان 
دریافت پیامک چهار روز فرصت دارند 
درخواست تجدیدنظر خود را در سامانه 
جامع انتخابات ثبت کنند.« او افزود: 
»اعلام نظر هیأت های نظارت اســـتانی 
نیز پایان کار نیســـت؛ اگر فردی در این 
مرحله هم رد صلاحیت شود، می تواند 
اعتراض خود را ثبت کند تـــا در هیأت 

مرکزی نظارت رسیدگی شود.«
بنابراین فرآیند بررســـی شـــکایت های 
نامزدهای ردصلاحیت شـــده انتخابات 
شـــورای اســـلامی شـــهر تهران و سایر 
شهرســـتان های اســـتان تهران، از روز 

گذشته در »هیأت عالی نظارت استان 
تهـــران« آغاز شـــد. با این حـــال برخی 
رســـانه ها از رد صلاحیـــت تعـــدادی از 
چهره هـــای شـــاخص یا اعضـــای فعلی 
شـــوراها خبـــر داده انـــد. زینی ونـــد در 
واکنش بـــه ایـــن گمانه زنی هـــا گفت: 
»آنچه تاکنون اعلام شده نهایی نیست 
و باید صبر کنیم تـــا هیأت های نظارت 
اســـتانی و مرکزی اعلام نظر کنند.« او 
با تأکید بر لزوم رعایت چهارچوب های 
قانونی تصریح کرد: »اگـــر جایی چه در 
هیأت های اجرایی و چه در هیأت های 
نظارت رفتار ســـلیقه ای صـــورت گیرد، 
ما موضوع را در مراجـــع بالاتر پیگیری 
می کنیـــم و اجـــازه نخواهیـــم داد حق 

قانونی از کسی ضایع شود.«

 ۱۶۴ رد صلاحیت در تهران؛ 
نگاه ها به هیأت عالی نظارت

در ادامه بررســـی صلاحیت داوطلبان 
انتخابات شـــوراها روز گذشته در حوزه 
انتخابیه تهران، ری و تجریش، بررسی 
صلاحیت ۵۰۴۴ داوطلـــب عضویت در 
شورای اسلامی شهر تهران به پایان رسید 

 در آستانه برگزاری جشن گلریزان 
ستاد دیه کشور انجام شد

 کمک پنج میلیارد تومانی رهبر 
انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند

در آستانه برگزاری سی ونهمین جشن گلریزان ستاد دیه 
کشـــور، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی، 
مبلغ پنجاه میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص 
دادند.به گزارش ایرنا، جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک 
رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک 
به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیرین 
نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

 
 نامگذاری نوروز ۱۴۰۵ 

به نام »وفاق و همدلی«
سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســـتی با اشـــاره به تصمیم هیـــأت دولت مبنی 
بر نامگذاری نوروز ســـال آینـــده به عنوان »نـــوروز وفاق و 
همدلی«، گفت: »با نظر مثبت رئیس جمهوری پزشکیان 
و با تصمیم هیأت دولت، نوروز ســـال آینده »نوروز وفاق و 
همدلی« نام گرفته اســـت.به گزارش ایرنا، وی با اشاره به 
اینکه در »نـــوروز وفاق و همدلی« باید از تمام حاشـــیه ها 
عبور کنیم و بر این نکته مهم تأکید کنیم که »ایران ما« به 
عنوان یک تمدن افتخار آفرین در دنیای امروز می درخشد، 
اظهار کرد: »باید کدورت ها را در داخل و خارج از کشـــور 
کنار بگذاریم و همدلی و از همه مهم تر »وفاق« را سرلوحه 
کار خود قـــرار دهیم.«وزیر میراث فرهنگی، گردشـــگری 
و صنایع دســـتی با اشـــاره به حوادث تلخ دیماه گذشته و 
شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان، خاطر نشان کرد: 
»نوروز امسال را باید نوروزی برای »عبور از سوگ« نامگذاری 
کنیم، برنامه های گسترده ای برای توسعه سفرهای نوروزی 
داخلی داریـــم و برنامه های محتوایی زیـــادی نیز تعریف 
کرده ایم که امیدواریم با برنامه های وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری، نوروز امسال برای مردم ایران زمین، نوروزی 
نشاط آفرین، همراه با غرور ملی و افتخارآفرین برای همه 

ایرانیان باشد.«

گزارش

گروه سیاسی

در ادامه رویکرد مشـــورتی دولت بـــرای بهره گیری از 
نظرات کارشناسان و متخصصان، محمدرضا عارف 
معـــاون اول رئیس جمهـــور روز گذشـــته با جمعی 
از اســـاتید علوم سیاســـی و روابط بین الملل دیدار 
و گفت وگو کرد. نشســـتی کـــه در امتداد سلســـله 
دیدارهای مشـــورتی دولت با نخبگان برگزار شـــد. 
عارف پیش از این نیز با اعضای مجمـــع وزرای ادوار 
درباره حوادث دی ماه، سیاست خارجی و راهکارهای 
عملی برای تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود رابطه 
میان حاکمیت و مردم و همچنین در نشست های 

نهادهای اجتماعی- اقتصادی تبادل نظر کرده بود. 
در جلســـه دیروز محمدرضا عارف با اســـاتید علوم 
سیاسی و روابط بین الملل، وی در ابتدای جلسه با 

اشاره به شرایط خاص آغاز به کار دولت چهاردهم، 
تأکید کرد: »دولت از اولین روزهای فعالیت خود با 
شرایط جنگی مواجه بود. از شهادت میهمان رسمی 
کشـــور در تهران تا تحمیـــل جنگ ۱۲ روزه از ســـوی 
دشمن و واقعیت این اســـت که در تمام این مدت 

در عمل در شرایط جنگی دولت را اداره کرده ایم.«
معاون اول رئیس جمهور با تشـــریح شرایط آغاز به 
کار دولـــت چهاردهم، گفت: »ایـــن دولت همزمان 
در ســـه جبهه درگیر بوده اســـت. مقابلـــه با جنگ 
تحمیلی و فشارهای خارجی، مدیریت بحران دی ماه 
و خنثی سازی پروژه بی ثبات ســـازی و در عین حال 
ضـــرورت بازتعریف سیاســـت خارجی متناســـب با 

تحولات نظام بین الملل.«
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: »با وجود فشارهای 
سنگین، بویژه در حوزه معیشت، آمادگی دولت مانع 
از آن شد که دشمن بتواند سرمایه اجتماعی کشور را 

تضعیف کرده و مردم را با خود همراه سازد.«
در ادامه این نشست، عارف با بیان اینکه دشمن پس 
از ناکامی در عرصه نظامی، میدان تقابل را تغییر داد، 
تصریح کرد: »حادثه ســـنگین دی ماه با هزینه های 

مادی و معنوی گسترده، بخشی از راهبرد فروپاشی 
و اجرای عملیاتـــی شـــبه کودتا بود که بـــا اقدامات 
سازمان یافته دنبال شد؛ اما حضور مردم در ۲۲ دی، 

این پروژه را ناکام گذاشت.« 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل »ستاد 
ویژه پیگیری حوادث دی« اعلام کرد:» برای اولین بار، 

فهرست رسمی جان باختگان منتشر شد.«
وی با اشـــاره بـــه فضاســـازی های اولیه دربـــاره آمار 
کشته شـــدگان گفت: »دشـــمن تلاش داشت ارقام 
غیرواقعی را از ۱۲ هزار نفر به ۸۰ هزار نفر برساند اما 
پس از انتشار لیست رســـمی، حتی یک مورد نیز به 

آن افزوده نشد.«
به گفته عارف، برگزاری مراسم چهلم جان باختگان، 
فراهم سازی امکان برگزاری مراســـم در دانشگاه ها 
برای همه تشکل های دانشـــجویی و تسهیل فرآیند 
شهید محسوب کردن جان باختگان از دیگر اقدامات 
دولت در این زمینه بوده است که البته کارهای زیاد 

دیگری نیز باید انجام دهیم.
عارف تأکید کرد: »راهبرد تعامل با نخبگان، یک شعار 

نیست بلکه ضرورتی راهبردی است.«

بر اســـاس آخرین اصلاح »قانون تشـــکیلات، وظایـــف و انتخابات 
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران« مسیر اعتراض داوطلبان 
ردصلاحیت شده به هیأت مرکزی نظارت در عمل حذف شده بود، با 
این حال این پرسش مطرح اســـت که چنین مجوزی از سوی کدام 
نهاد صادر شده و چرا خارج از روند تقنینی معمول، امکان اعتراض 
دوباره برقرار شـــده اســـت؟ ماجرا از ۱۸ بهمن ماه آغاز شد؛ زمانی که 
علی زینی وند، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، 
در حاشیه نشســـت وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی 
استانداری ها اعلام کرد داوطلبانی که در هیأت های نظارت استان ها 
رد صلاحیت می شوند، می توانند در هیأت مرکزی نظارت نیز اعتراض 
خود را ثبت کنند. این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که در نسخه 
اصلاحی قانون مصوب اســـفند ۱۴۰۳، هیأت نظارت اســـتان آخرین 
مرجع رسیدگی شناخته شده بود. بررســـی ها نشان می دهد مجوز 
این بازگشـــت موقت، از سوی شـــورای عالی امنیت ملی صادر شده 
است؛ نهادی که تأکید کرده در انتخابات شوراهای هفتم »مانند رویه 
گذشته عمل شود«. همین موضوع واکنش برخی نمایندگان مجلس 
را در پی داشت. از جمله محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق، 
در تذکری اعلام کرد طرح رســـیدگی به اعتراض ها در هیأت مرکزی 
نظارت پیش تر در مجلس رد شده و اکنون با تصمیم شعام اجرایی 
شده اســـت؛ موضوعی که به گفته او شـــائبه دور زدن روند تقنینی را 

ایجاد می کند.
زینی وند در توضیح چرایی این تصمیم به »ایســـنا« گفته است: »در 
قانون جدید، آخرین مرجع رسیدگی اســـتان ها هستند، اما دولت 
لایحه ای بـــرای بازگرداندن امکان اعتراض بـــه هیأت مرکزی نظارت 
به مجلس ارائه کرده بود.« به گفته او، همزمانی بررســـی این لایحه 
با لایحه بودجه سال آینده و فشردگی دســـتور کار مجلس، احتمال 
نرسیدن اصلاحیه به انتخابات پیش رو  را افزایش داده بود. او تأکید 
کرد: »تقریباً همه گروه های سیاســـی، خانه احزاب، اســـتانداران و 
فرمانداران مطالبه داشتند که امکان اعتراض مجدد فراهم شود و با 
توجه به ضرورت تقویت مشارکت و رقابت، شورای عالی امنیت ملی 

این تدبیر را به صورت موقت اتخاذ کرد.« 
 به این ترتیب، ورود شورای عالی امنیت ملی را می توان تلاشی برای 
پر کردن خلأ ناشـــی از اصلاح قانـــون و جلوگیری از محدود شـــدن 
مسیرهای رســـیدگی در آستانه انتخابات شـــوراهای هفتم دانست؛ 
راهکاری موقت که قرار است تا اصلاح نهایی قانون، زمینه مشارکت 

گسترده تر داوطلبان را فراهم کند.

برش

ورود شعام به موضوع »حق اعتراض« داوطلبان

خبر

گروه سیاسی

عارف در نشست با اساتید علوم سیاسی و روابط بین الملل:

تعامل با نخبگان راهبرد ضروری است 
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گزارش

رئیس جمهوری در دیدار جمعی از خانواده های شهدا و جانباختگان حوادث دی ماه در گرگان

حـــوادث دی مـــاه، بـــه سرکشـــی و گفت و گو 
جانباختـــگان  و  شـــهدا  خانواده هـــای   بـــا 

مشغول است.  

انتشار فهرست در برابر آمارسازی های 
مبهم و مجعول

اینکه دقیقـــاً چه تعـــداد از شـــهروندان جان 
خود را در روز های پرآشـــوب دی ماه از دســـت 
دادنـــد، پرسشـــی جـــدی بـــود. در فضایی که 
برخی رســـانه های معاند اعدادی بین ۱۲ تا ۳۰ 
هزار کشته را مطرح می کردند، دولت رویکرد 
متفاوتی را در پیش گرفت: انتشـــار فهرســـت 
اســـامی و مشـــخصات هویتـــی جانباختگان، 
نـــه صرفـــاً اعـــام یک عـــدد. بـــه ایـــن ترتیب 
نه فقـــط با دســـتور رئیس جمهوری، اســـامی 
و مشـــخصات هویتی همـــه جانباختـــگان به 
صورت علنـــی منتشـــر شـــد کـــه ســـامانه ای 
برخط تحـــت عنوان »هم درد« شـــکل گرفت؛ 
ســـامانه ای کـــه آحـــاد شـــهروندان می توانند 
در مراجعـــه عاوه بر مطلع شـــدن از اســـامی 
جانباختگان، مشـــخصات فـــردی را که مدعی 
هســـتند از جملـــه کشته شـــدگان حـــوادث 
اســـت، وارد کننـــد تا پـــس از راســـتی آزمایی 
اطاعـــات وارد شـــده توســـط یک کارگـــروه و 
در صـــورت تأیید صحـــت، نام فـــرد جانباخته 
به فهرســـت ۳۱۱7 نفری اعام شـــده، افزوده 
شـــود. در ایـــن میـــان نکتـــه قابل توجـــه این 
بود کـــه اگر چـــه بر اســـاس بیانیه هـــای دوم 
بهمـــن بنیاد شـــهید و شـــورای امنیت کشـــور 
از میـــان ۳۱۱7 جانباختـــه فقـــط ۲4۲7 نفـــر 
شـــهید اعام شـــده بودند، اما دولت ترجیح 
داد تا فهرســـت جانباختـــگان را بدون اعمال 
هرگونـــه تفکیکی منتشـــر کند. انتشـــار علنی 
اســـامی، بـــه جـــای تفکیک هـــای سیاســـی و 
اداری، حامل پیامی روشـــن بود: جانباختگان 
صرفاً یک عدد نیســـتند، هر کدام یک جهان 

از پیوندهای انســـانی اند.
 

 حقیقت یابی
عدالت و بررسی بی طرفانه

همزمـــان بـــا انتشـــار اســـامی جانباختـــگان، 
رئیس جمهـــوری در پیامـــی بـــه ملـــت ایـــران 
توضیـــح داد کـــه داغـــدار همـــه جان هـــای از 
دســـت رفته اســـت و بر اســـاس عهـــد دیرین 
خـــود برای پاســـداری از حقوق ملـــت، دولت و 
حاکمیـــت خود را در برابر همه آســـیب دیدگان 
مســـئول می دانـــد. این گونـــه بود کـــه در قدم 
اول، کارگروه ویژه ای از جامعه شناسان تشکیل 
شـــد تا علل و ریشه های خشـــم در نسل جوان 
به  درســـتی شناســـایی شـــود و راه حل هـــای 
اجتماعی درباره جبران مســـائل مغفول مانده 

ارائه شـــود. سپس با دســـتور رئیس جمهوری، 
وزیر علوم مأمور شـــد تا با تشکیل »کمیسیون 
ملـــی بررســـی علمـــی اعتراضـــات« ظرفیـــت 
دانشـــگاه ها و پژوهشـــگاه ها را برای شـــناخت 
علمی زمینه هـــا و علل اعتراضـــات فعال کند. 
به ایـــن ترتیب بایـــد گفت کـــه مهم ترین وجه 
تمایـــز رویکـــرد دولـــت چهاردهـــم نســـبت به 
آنچـــه در گذشـــته انجام شـــده بود، ســـپردن 
بررســـی ریشـــه های اعتراضات به نهـــاد علم و 
دانشـــگاه بود؛ نهادی که به تأکیـــد وزیر علوم، 
مأموریتش نـــه »داوری یا توجیـــه«، بلکه »فهم 
و پیشـــنهاد« اســـت و با این نگاه کـــه اعتراض، 
پیش از آنکه حادثه ای خیابانی باشد، نشانه ای 
از فرآیندهـــای عمیق اجتماعی اســـت. هدف، 
تبدیـــل تعارض بـــه مســـأله قابـــل گفت وگو و 
ارائـــه راهکارهـــای عملیاتی برای پیشـــگیری از 

خشـــونت است.
تشـــکیل کمیتـــه بررســـی حـــوادث دی مـــاه 
بـــه ریاســـت محمدرضـــا عـــارف، معـــاون اول 
رئیس جمهور نیز یکی دیگـــر از گام های دولت 
در مســـیر پاســـخگویی بود. ســـخنگوی دولت 
اعام کـــرد، این کمیتـــه با حضـــور نمایندگان 
نهادهای مرتبـــط در حال جمع آوری اســـناد و 
شـــنیدن اظهارات اســـت و گزارش نهایی پس 
از تکمیل فرآیند قانونی منتشـــر خواهد شـــد. 
در کنار آن، رئیس جمهوری به وزیر دادگستری 
مأموریـــت داد تا با تعامل با قـــوه قضائیه، روند 
رســـیدگی به وضعیـــت بازداشت شـــدگان را با 
دقـــت، عدالت و تفکیـــک صف معترضـــان از 
عوامل خشـــونت طلب پیگیری کنـــد. تأکید بر 
رأفت و انصاف در رسیدگی ها، بخشی از همان 
رویکـــردی اســـت کـــه دولـــت آن را »همزمانی 

عدالـــت و مهربانی اجتماعـــی« می نامد.
دولـــت چهاردهـــم  اکنـــون در میانه مســـیری 
دشوار ایســـتاده است؛ مســـیری که یک  سوی 
آن دلجویـــی از خانواده های داغـــدار و جبران 
خســـارات اســـت و ســـوی دیگـــر آن، اصـــاح 
ســـازوکارها و پیشـــگیری از تکـــرار خشـــونت. 
همدردی با جامعه، شـــفافیت آماری، تفکیک 
معتـــرض از آشـــوبگر، حقیقت یابـــی، رجـــوع 
بـــه دانشـــگاه و تاش بـــرای اصاح بســـترهای 
اقتصـــادی و حقوقی، اجـــزای ایـــن رویکردند.

زخـــم دی مـــاه عمیق اســـت و التیـــام آن زمان 
می برد. اما اگر »مدیریت رویداد« به »شـــناخت 
سیاســـت ها«  »اصـــاح  ســـپس  و  فرآینـــد« 
بینجامد، شـــاید بتوان امیـــدوار بود که جامعه 
ایرانـــی از دل این تجربه تلخ، بـــه بلوغی تازه در 
گفت وگو، مسئولیت پذیری و پیشگیری دست 
یابد؛ مســـیری کـــه تنها با صداقت، شـــفافیت 
و مشـــارکت همـــه نهادها و شـــهروندان هموار 

شد. خواهد 

 التیام صرفاً 
با نمادها 

محقق 
نمی شود. 

از همان 
روزهای اول، 
تماس تلفنی 

محمدرضا 
عارف با 

خانواده های 
داغدار و سپس 

دیدارهای 
میدانی 

رئیس جمهوری 
با خانواده 

شهدا، 
جانباختگان و 
آسیب دیدگان 
در استان های 

مختلف، از 
جمله در سفر 

به گلستان، 
نشان داد که 
دولت مسیر 

گفت وگوی 
مستقیم و 

بی واسطه را 
برگزیده است

»ایران« اقدامات دولت در روزهای پس از حوادث دی ماه را مرور می کند

بیـــش از چهـــل روز از حـــوادث تلـــخ ۱۸ و 
۱۹ دی مـــاه گذشـــته اســـت؛ روزهایـــی کـــه 
بـــه جان باختـــن بیـــش از ســـه هـــزار نفـــر از 
شـــهروندان کشـــور انجامید. این حوادث در 
نوع خـــود از حیث زمینه های بـــروز، برنامه ها 
و طرح ریـــزی معاندان بـــرای آن و البته عمق 
زخـــم و داغی کـــه بـــر پیکـــره جامعـــه ایرانی 
گذاشـــت، بی ســـابقه بـــود. امـــا بـــه همیـــن 
نســـبت در قیـــاس ناآرامی های مشـــابهی که 
در ســـال های گذشـــته تجربـــه شـــده بـــود با 
واکنشـــی متفاوت از سوی مســـعود پزشکیان 
رئیس جمهوری و مجموعـــه دولت چهاردهم 
مواجه شـــد. این تفاوت چه در نـــوع ادبیاتی 
خ داده  کـــه دولتمـــردان در تبییـــن آنچـــه ر
بود بـــه کار بســـتند و چـــه در اقدامات عملی 
انجام شـــده و در دســـتور کار قرارگرفته، آشکار 
بود. هفتـــه گذشـــته دولت درحالی مراســـم 
چهلـــم جانباختگان و یادبود آنهـــا را میزبانی 
کـــرد کـــه تمامـــی اقداماتـــش در ایـــن مدت 
متمرکـــز بـــر دو هدف اساســـی بوده اســـت: 
اول، التیام بخشـــیدن زخم نشســـته بر جان 
جامعـــه به قـــدر وســـع و دیگر، یافتن پاســـخ 
تـــا حد امـــکان دقیق و علمی به این پرســـش 
کـــه چگونه می تـــوان از تکرار چنیـــن وقایعی 

پیشـــگیری کرد؟
 

 به رسمیت شناختن اعتراض 
برای گفت و گو

از ابتدای اعتصابـــات و اعتراضات محدودی 

که در بازار تهران آغاز شـــد تا پس از حوادثی 
که در روزهـــای ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد؛ گفتمان 
واحـــد مقامـــات دولـــت در همه ســـطوح و 
بویـــژه آنچه از ســـوی رئیس جمهـــوری مورد 
تأکیـــد قرار گرفت؛ »به رســـمیت شـــناختن 
حـــق اعتراض مـــردم« و »موظف و مســـئول 
دانســـتن دولت و همه نهادهـــای حاکمیتی 
به پاســـخگویی در قبـــال معترضـــان و حل 
کردن مسائل زمینه ســـاز اعتراض« بود. کما 
اینکه بافاصلـــه پس از اعتـــراض بازاریان و 
کســـبه با دســـتور پزشـــکیان بنـــای برگزاری 
جلســـاتی مشـــترک میـــان وزرا و مقامـــات 
مســـئول بـــا نمایندگانـــی از اصنـــاف و مردم 
گذاشـــته شـــد و ادامه پیـــدا کرد. جلســـاتی 
که امکان شـــنیدن مســـتقیم و بی واســـطه 
مطالبـــات و دغدغه های اقتصـــادی مردم را 

برای دولتمـــردان فراهـــم می کرد.
بـــا ایـــن حـــال حـــوادث روزهـــای ۱۸ و ۱۹ 
دی مـــاه و جـــان باختـــن تعدادی پرشـــمار 
از مـــردم عـــادی تـــا نیروهـــای انتظامـــی و 
حافظان امنیـــت از جهت پاســـخگویی به 
خانواده هـــای داغـــدار و ملتـــی که جملگی 
خـــود را شـــریک و همـــدرد می دانســـتند و 
همچنیـــن بـــرای تبدیـــل کـــردن حـــوادث 
دی مـــاه بـــه اســـاس اقداماتـــی در جهـــت 
جلوگیـــری از تکـــرار وقایعی از این دســـت، 
به اراده و ابتـــکاری دیگرگونـــه و متفاوت از 
آنچـــه در گذشـــته تجربـــه شـــده بـــود، نیاز 
داشـــت. اولیـــن واکنـــش رســـمی دولت، 
اعام ســـه روز عزای عمومـــی در ۲۲ دی ماه 
بـــرای همه جانباختگان بـــود؛ اقدامی که از 
ســـوی هیأت دولت به ریاست دکتر مسعود 
پزشـــکیان انجـــام شـــد و حامل ایـــن پیام 

بود کـــه دولت، همه قربانیـــان را »فرزندان 
غ از هرگونه  این ســـرزمین« می دانـــد، فـــار

دســـته بندی.
 

 گفت و گوی رو در رو 
با خانواده جانباختگان

بـــا نمادهـــا  التیـــام اجتماعـــی صرفـــاً  امـــا 
ی  وزهـــا ر ن  همـــا ز  ا  . نمی شـــود محقـــق 
اول، تمـــاس تلفنـــی محمدرضـــا عـــارف بـــا 
خانواده هـــای داغـــدار و ســـپس دیدارهـــای 
میدانـــی رئیس جمهـــوری با خانواده شـــهدا، 
جانباختگان و آســـیب دیدگان در استان های 
مختلف، از جمله در ســـفر به گلستان، نشان 
داد که دولت مســـیر گفت وگوی مســـتقیم و 

بی واســـطه را برگزیـــده اســـت. 
رئیس جمهوری در این دیدارها با ابراز تأســـف 
عمیق از وقوع حـــوادث، تأکید کرد که دولت 
خود را موظف به پیگیری مســـتمر مشـــکات 
خانواده هـــا و کاهـــش پیامدهـــای مـــادی و 
معنـــوی این رخـــداد می دانـــد. در کنـــار این 
دیدارها، رســـیدگی به مجروحـــان و حمایت 
از کادر درمـــان نیز در دســـتورکار قرار گرفت. 
زهرا بهـــروزآذر، معـــاون رئیس جمهور در امور 
زنـــان و خانـــواده نیز در جریـــان حضورش در 
جمع خانواده هـــای داغدار و منـــزل تعدادی 
از جانباختـــگان، پیـــام دولـــت را بـــه آنهـــا در 
جماتـــی این گونـــه بیان کـــرد که »مـــا خود را 
شـــریک غم خانواده های همـــه جانباختگان 
ناآرامی های اخیـــر می دانیم و بـــاور داریم که 
همدلـــی، مهر و گفت وگو، تنهـــا راه التیام این 

دردهاست.« 
علی ربیعی، دســـتیار اجتماعی رئیس جمهور 
نیز در قالب یکی از کمیته های ســـتاد بررسی 

در حاشیه برگزاری رزمایش بین المللی میلان 2026 انجام شد
رایزنی های چندجانبه دریادار ایرانی با همتایان خارجی 
فرمانـــده نیـــروی دریایـــی ارتـــش جمهـــوری اســـامی ایـــران، با تعـــدادی از 
فرماندهان عالی رتبه نیروهای دریایی کشـــورهای مختلف دیدار و گفت وگو 
کرد. امیـــر دریادار شـــهرام ایرانی، فرمانـــده نیروی دریایـــی ارتش جمهوری 
اســـامی ایران در حاشـــیه برگـــزاری رزمایـــش بین المللی میـــان ۲۰۲۶، در 
بندر »ویشـــاخاپاتنام« هنـــد در دیدارهای جداگانه با »ادمیـــرال هتین وین«، 
فرمانده نیروی دریایی میانمار، »ادمیرال آلکســـاندر الکســـیویچ مویسف«، 
فرمانـــده نیـــروی دریایی روســـیه و »دریاســـالار محمد بـــن عبدالرحمن بن 
حامد الغریبی«، فرمانده نیروی دریایی عربستان سعودی درباره راهکارهای 
تقویـــت همکاری های دوجانبه و چندجانبه در حـــوزه دریا تبادل نظر کرد. در 
این دیدارها، طرفیـــن با تأکید بر نقش راهبردی دریاها در توســـعه اقتصادی 
و امنیت پایدار، بر لزوم گســـترش تعامات حرفه ای میان نیروهای دریایی، 
تبـــادل هیأت های آموزشـــی، اجـــرای رزمایش هـــای مشـــترک و بهره گیری از 

ظرفیت های فنـــی و عملیاتی یکدیگـــر تأکید کردند.
موضوعاتـــی نظیر مقابله بـــا دزدی دریایی، تأمین امنیـــت خطوط مواصاتی 
دریایـــی، امـــداد و نجـــات دریایی و مدیریـــت بحران هـــای دریایـــی از دیگر 

محورهـــای این گفت وگوهـــا بود.
فرمانـــده نیروی دریایی ارتش کشـــورمان در این دیدارها با اشـــاره به رویکرد 
جمهـــوری اســـامی ایـــران در حمایـــت از امنیـــت جمعـــی و همکاری هـــای 
منطقـــه ای، رزمایش هـــای چندملیتـــی را بســـتری مناســـب بـــرای افزایش 
اعتمادســـازی، ارتقای هماهنگـــی عملیاتی و تبادل تجربیات میان کشـــورها 
دانســـت. وی همچنین بـــر آمادگی نیـــروی دریایی ارتش ایران برای توســـعه 
تعامات حرفـــه ای و حضور فعال در ابتکارات مشـــترک دریایـــی تأکید کرد.
رزمایش »میـــان ۲۰۲۶« با حضور ناوگروه ها، یگان های شـــناور و هیأت های 
نظامـــی از کشـــورهای مختلـــف جهان برگـــزار شـــده و از جملـــه مهم ترین 
رویدادهـــای چندجانبـــه دریایـــی در ســـطح بین المللـــی به شـــمار می رود. 
ایـــن رزمایش با هـــدف تقویـــت همکاری هـــای دریایی، افزایـــش هماهنگی 
در عملیات هـــای مشـــترک و ارتقای امنیـــت دریاها و آبراه هـــای بین المللی 
برگـــزار می شـــود. حضـــور و رایزنی هـــای دوجانبه فرمانـــده نیـــروی دریایی 
ارتش در حاشـــیه این رزمایـــش، در چهارچوب دیپلماســـی دفاعی و دریایی 
جمهوری اســـامی ایران و با هدف توســـعه تعامات حرفه ای، افزایش سطح 
همکاری هـــای فنی و عملیاتی و تحکیم روابط با نیروهای دریایی کشـــورهای 

مختلف ارزیابی می شـــود.

گزارش خبری

اگـــر بخواهیـــم از منظـــر انصـــاف به 
قضـــاوت بنشـــینیم، بایـــد عملکـــرد 
دولت دکتر پزشکیان را در این برهه 
حســـاس، نـــه از دریچـــه هیجانات، 
بلکـــه از منظـــر مدیریـــت میدانی و 
تدبیـــر سیاســـی مـــورد ارزیابـــی قرار 

. هیم د
نخســـتین وجه تمایز رویکرد دولت، 
تشخیص درست ماهیت اعتراضات 
بـــود. دولـــت در گام اول، صـــدای 
معترضـــان صنفی را شـــنید و آن را به رســـمیت شـــناخت. 
دیـــدار بـــا هیـــأت امنـــای بـــازار و پیگیـــری خواســـته های 
معقول و منطقی آنان، نشـــان داد که نـــگاه دولت به مقوله 
اعتـــراض، امنیتی نیســـت. پذیرش این خواســـته ها و ارائه 
آن بـــه مجلـــس و حتـــی درخواســـت تجدیدنظـــر در برخی 

بندهـــای بودجه، گواهـــی بر همین مدعاســـت.
عوامـــل  توســـط  اعتراضـــی  جریـــان  کـــه  هنگامـــی  امـــا 
آشـــوب طلب از مســـیر اصلـــی خـــود منحـــرف شـــد و بـــه 
اغتشـــاش و فاجعـــه انجامیـــد، دولـــت با حفظ انســـجام، 
وارد مرحلـــه جدیـــدی از مدیریت بحران شـــد. اعام ســـه 
روز عـــزای عمومی، فراتـــر از یک اقـــدام تشـــریفاتی، نوعی 
هـــم دردی بـــا خانواده هـــای داغدیده بـــود. در کنـــار این، 
تشـــکیل هیأت ویـــژه بـــرای ارزیابی دقیـــق ابعـــاد حادثه و 
دقت نظـــر معـــاون اول رئیس جمهور با برگزاری جلســـات 
کارشناســـی بـــا جامعه شناســـان و صاحب نظـــران، نشـــان 
داد کـــه دولت بـــه دنبـــال فهـــم ریشـــه های اجتماعی این 

رویداد اســـت.
یکـــی از هوشـــمندانه ترین اقدامـــات دولـــت در ایـــن ایام، 

اعـــام دقیق آمار جانباختگان در سراســـر کشـــور بود. این 
شفاف ســـازی، برگ برنده ای بود که از دســـت شـــبکه های 
معانـــد بویژه رســـانه های وابســـته بـــه رژیم صهیونیســـتی 
گرفـــت. آنها به دنبال به مزایده گذاشـــتن تعـــداد قربانیان 
و ایجـــاد شـــکاف میـــان دولـــت و حاکمیـــت بودنـــد، امـــا 

واقع گویـــی دولت، تـــوپ را بـــه زمین آنهـــا انداخت.
دولـــت در چهلم جانباختـــگان نیز با برگزاری مراســـمی در 
سراســـر کشـــور، بر این نکتـــه تأکید کـــرد که همـــه رفتگان 
ایـــن ماجـــرا، فرزنـــدان ایـــن آب و خـــاک هســـتند. ایـــن 
رویکـــرد، دقیقـــاً منطبق بـــر منشـــور وحدت بخـــش مقام 
معظـــم رهبری بود که بـــا تفکیک میان »عزیـــزان امنیت«، 
»رهگذران بی گناه« و »نوجوانان فریب خورده« از یک ســـو، 
و »لیدرهای اصلی اغتشـــاش« از ســـوی دیگر، مسیر درست 

مواجهه بـــا حادثه را ترســـیم فرمودند.
آنچـــه اکنون روشـــن اســـت، ابعـــاد یـــک توطئه بـــزرگ و از 
پیش طراحی شـــده بـــود کـــه هـــدف آن، ضربـــه زدن بـــه 
انسجام ملی بود. خوشـــبختانه حضور پرشور و هوشمندانه 
ملت ایـــران در راهپیمایـــی ۲۲ دی، این توطئـــه را نافرجام 

. شت ا گذ
امـــا آنچـــه از ایـــن ماجرا بـــه عنوان یـــک عبـــرت و دغدغه 
باقـــی می مانـــد، موضـــوع »شـــکاف دولت و ملت« اســـت؛ 
شـــکافی تاریخی که اگر برای ترمیم آن چاره ای نیندیشـــیم، 
در بحران هـــای بعـــدی می توانـــد هزینه هـــای ســـنگینی به 
کشـــور تحمیل کند. انتظار مـــی رود همه دلســـوزان نظام، 
از مســـئولان و دســـت اندرکاران گرفته تا اســـاتید دانشگاه و 
حـــوزه، فرصت هـــای پیش آمـــده را غنیمت شـــمرده و برای 
ترمیم این شـــکاف و تقویت پیوند ملـــی، راهکارهای علمی 

و عملـــی ارائه دهند.

مدیریت بحران از دید انصاف

غلامعلی دهقان
 استاد 
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ت
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اگر بخواهیم از 
منظر انصاف 

به قضاوت 
بنشینیم، باید 
عملکرد دولت 
دکتر پزشکیان 
را در این برهه 
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هیجانات، 
بلکه از منظر 
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میدانی و تدبیر 

سیاسی مورد 
ارزیابی قرار 
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دولـــت در مواجهه با حـــوادث اخیر، 
از  بی تردیـــد گام هایـــی برداشـــت؛ 
عذرخواهی رســـمی رئیس  جمهوری 
گرفته تا اعام اســـامی جان باختگان 
و وعـــده پیگیری برای روشن شـــدن 
ابعاد ماجـــرا. این اقدامـــات در جای 
خـــود قابل توجه اســـت، اما واقعیت 
آن اســـت کـــه حجـــم درد و رنجی که 
بـــر دوش خانواده ها مانـــده، با چند 
اطاعیـــه و موضع گیـــری فروکـــش 

 . نمی کند
وقتـــی پـــدری، مـــادری یـــا فرزنـــدی 
از دســـت مـــی رود، ســـخن گفتـــن از 
»فراموشـــی« یا »عبـــور« ســـاده انگارانه اســـت. جامعه هنوز 

در ســـوگ است.
مســـأله اصلی امروز، بیش از هر چیز، اعتمـــاد و اقناع افکار 

عمومی اســـت. در این میان، تشـــکیل یک کمیته یا هســـته 
ملی بررســـی می تواند گامـــی رو به جلو باشـــد؛ مجموعه ای 
متشـــکل از نمایندگانی از خانواده های آســـیب دیده، اساتید 
دانشـــگاه و روحانیـــون مـــورد اعتمـــاد مـــردم، چهره هـــای 
ملـــی منصـــف و حتـــی اســـاتید حقـــوق، جرم شناســـی و 

جامعه شـــناس. 
چنین ترکیبی، اگر مســـتقل و حرفه ای عمل کند، می تواند 
بـــه دور از هیجان و با اتکا به داده های دقیق، گزارشـــی ارائه 

دهـــد که برای جامعه قابل پذیرش تر باشـــد.
البتـــه هیـــچ گـــزارش و تصمیمـــی جـــای خالـــی عزیـــز از 
دســـت رفته را پـــر نمی کنـــد. امـــا اگـــر رونـــدی منصفانـــه و 
ملـــی بـــرای روشن شـــدن حقیقت شـــکل بگیـــرد، می تواند 
مرهمـــی نســـبی بر زخـــم جامعـــه باشـــد و از تکـــرار چنین 
حوادثـــی جلوگیری کند. امـــروز بیش از هر زمان، ســـرمایه 
اجتماعـــی کشـــور در گـــرو صداقـــت، شـــفافیت و پذیرش 

است. مســـئولیت 

راهکارهایی در تلاش برای التیام یک زخم

محمدصادق 
جوادی حصار

عضو شورای 
 مرکزی حزب 

اعتماد ملی

 امروز بیش 
از هر زمان، 

سرمایه 
اجتماعی 

کشور در گرو 
صداقت، 
شفافیت 
و پذیرش 

مسئولیت 
است
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چند عامل باعث شـــده که این دور از مذاکرات ایران و آمریکا 
متفاوت از مذاکرات دوره قبل باشد. از دیدگاه مواضع رسمی 
جمهوری اسلامی ایران، این تفاوت ها نه تنها ریشه در اقدامات 
خصمانه آمریکا دارد، بلکه نشان دهنده تلاش واشنگتن برای 
تحمیل تسلیم استراتژیک بر تهران است که با منطق جمهوری 
اسلامی ایران و سیاست های دفاعی آن در تضاد کامل قرار دارد. 
بررسی سه عامل پیش رو نشان می دهد که برداشت دو طرف 
از روندهای دیپلماتیک فعلی و آینده گفت و گوها چگونه است.
اول اینکه مذاکـــرات فعلی در ســـایه آرایش جنگـــی و نظامی 
آمریکا در منطقه انجام می شـــود که امری بی سابقه است. به 
عبارت دیگر، مذاکرات دیپلماتیک در حالی برقرار اســـت که 
می توان گفت هر دو طرف یعنی ایـــران و آمریکا نیم نگاهی به 
احتمال وقوع درگیری نظامـــی دارند. لذا به موازات مذاکرات 
دیپلماتیک و سیاســـی، دو طرف تقویت قدرت بازدارندگی یا 
تقویت توان تهاجمی خودشان را در دستور کار قرار داده اند. 
از منظر تهران آرایش نظامـــی آمریکا در منطقه نقض آشـــکار 
اصول حقوق بین المللی و تهدید مســـتقیم علیه امنیت ملی 
است. ایران در پاســـخ، بر تقویت توان دفاعی خود تأکید دارد 
و همزمان با روندهای سیاســـی شـــواهد امر حاکی از آمادگی 
نظامی ایران در این فرآیند است. از این رو بر خلاف دوره های 
قبلی مذاکـــرات در بهار 2025 و پیـــش از آن، جایی که تمرکز 
بیشتر بر دیپلماسی بود در دوره حاضر عنصر نظامی به عنوان 

یک عامل اساسی مؤثر در روند مذاکرات خودنمایی می کند.
عامل دوم، وقوع جنگ ۱2 روزه اســـت که باعث شـــده فضای 
اعتماد حداقلـــی در مذاکرات بین دو طرف جاری باشـــد. به 
تعبیر دیگر می توان گفت که سطح بی اعتمادی در این دوره از 
مذاکرات به مراتب بیشـــتر از مذاکرات دور قبل است. آمریکا 
در جنگ ۱2 روزه به همراه اســـرائیل به تأسیســـات هسته ای 
ایران حمله کرده و لذا ایران نگران این اســـت کـــه مبادا این 
دور از مذاکـــرات هم به نوعی عملیات غافلگیری باشـــد. این 
موضوع به صراحت در ادبیات دیپلمات های ایرانی نیز مشهود 
اســـت. در ســـوی دیگر ترامپ هم به موازات انجام مذاکرات 
دیپلماتیـــک همچنان از تهدیـــد نظامی ایران حـــرف می زند. 
چنین اقداماتی با کاهش ســـطح اعتماد، ایـــران را مجبور به 
اتخاذ تدابیر دفاعی پیشرفته تر می کند. همین روند مذاکرات 
را پیچیده تـــر از دوره برجام در ســـال های 20۱5 کرده اســـت، 
 جایی که حداقل سطحی از اعتماد از طریق تعهدات متقابل 

وجود داشت.
عامل سوم، تصوری است که طرف آمریکایی از موقعیت ایران 
و همچنین از موقعیت خودش دارد. ترامپ بر این باور است 

که ایران در موقعیت ضعف قرار دارد و از طرف دیگر، عملیات 
نظامی آمریکا در ونزوئلا و جنـــگ ۱2 روزه علیه ایران به نوعی 
در ترامپ احســـاس غرور ایجاد کرده و لـــذا از نظر ذهنی هم 
آن توازن نســـبی یا نیاز دو طرف به توافق دیپلماتیک بســـیار 

متفاوت است.

دشواری پیدا کردن نقطه بهینه
در اصـــول مذاکـــرات دیپلماتیـــک گفتـــه می شـــود زمانی که 
اختلاف منافع یـــا اختلاف قدرت یا اختـــلاف درک دوطرف از 
موقعیت خود و دیگری در مذاکرات زیاد باشد، امکان حصول 
توافق منوط به شـــرایط خاصی اســـت. در این وضعیت، پیدا 
کردن نقطه بهینه کار بسیار دشواری است. از این رو اختلاف 
ادراک )ادراک اشـــتباه( از موقعیت ایران بعد از جنگ ۱2 روزه 
سبب شـــده تا حصول توافق دچار پیچیدگی های خاص خود 
شـــود. در جایی که ترامپ بدون درنظر گرفتن دینامیک های 
متفاوت غرب آســـیا و ژئوپلتیک ایران با دیگـــر نقاط جهان و 
با تکیه بر نمونه هایـــی نظیر ونزوئلا خود را دارای دســـت برتر 
 در این معادله می داند، بر حداکثری ترین خواســـته های خود

 پافشاری می کند.
اگرچه این فرض به جهات مختلف اشـــتباه اســـت و به دلایل 
گوناگـــون از جمله اینکـــه تعریف ایـــران از مذاکـــرات جاری، 
مذاکراتی بـــرای رفع تحریم اســـت نه بـــرای رفـــع تهدید؛ اما 
به فرض قبـــول دیـــدگاه ترامـــپ بایـــد در نظر داشـــت که در 
،)coercive  diplomacy( اصـــول دیپلماســـی اجبـــار 
 تأکیـــد می شـــود امتیازاتـــی کـــه طـــرف دارای قـــدرت برتـــر 
و اجبارکننـــده ارائـــه می دهـــد، بســـیار مهم تـــر، معتبرتـــر 
تحـــت  طـــرف  کـــه  اســـت  امتیازاتـــی  از  راهگشـــاتر   و 

فشار می دهد.
در یک قاب کلی می توان وضعیـــت را این گونه تحلیل کرد که 
جریان خوشـــبینانه به نتایج مذاکرات، مبنای رویکرد خود را 
اظهارات مقامات دیپلماتیک و روند کلی گفت وگوهای تهران 
و واشنگتن قرار داده اند و طرفداران رویکرد بدبینانه معتقدند 
که اساساً هدف ترامپ آمادگی برای اقدام نظامی است و این 
گفت و گوها همانند مذاکرات بهـــار 2025 چیزی بیش از یک 
عملیات فریب نیست. اما در عین حال، به نظر می رسد همه 
راه ها برای توافق دیپلماتیک بســـته نیســـت و این بستگی به 
مهارت های هر دو طرف و مخصوصاً امتیازدهی آمریکا دارد. از 
منظر ایران، هر توافقی باید شامل لغو کامل تحریم ها و حفظ 
غنی سازی در خاک ایران باشد و بدون این عناصر، مذاکرات 

بی ثمر خواهد بود.
با استناد به عوامل مورد اشـــاره می توان فهمید که چرا این بار 
محافل دیپلماتیک و حتی بازارها نســـبت به نتایج مذاکرات 
بین ایران و آمریـــکا محتاط برخورد می کننـــد و چنین به نظر 
می رسد که این بار رسیدن به یک توافق دیپلماتیک به مراتب 
با پیچیدگی های جدی نسبت به دوره های قبل مواجه است. 
هرچند این به معنای منتفی شـــدن امکان توافق دیپلماتیک 

نیست.

معادله پیچیده مذاکرات

رحمن قهرمانپور
کارشناس مسائل استراتژیک

یادداشت

وزرای خارجه ایـــران و قطر روز گذشـــته 
تلفنی گفت و گو کردند. این گفت و گو در 
حالی برقرار شـــد که ســـایه ژنو همچنان 
بر معادلات دیپلماتیک منطقه ســـنگینی 
می کند و هر گفت و گویی ناگزیر از عبور از 
مختصات همان میز مذاکره است؛ میزی 
که در دور دوم خود، 2۸ بهمن ماه در ژنو 
هیأت های ایران و آمریکا را با میانجیگری 
عمان روبه  روی یکدیگر نشـــاند و اکنون 
به محـــور رایزنی  هـــای پیرامونـــی تبدیل 

شده است. 
سیدعباس عراقچی در همین چهارچوب 
در گفت وگو با »محمد بـــن عبدالرحمن 
آل ثانـــی«، همتای قطـــری خود بـــا مرور 
تحـــولات منطقـــه ای و بین المللـــی، بـــر 
ضرورت تداوم همکاری هـــای منطقه ای 

برای تســـهیل مســـیر دیپلماســـی تأکید 
کرد که نشـــان می دهد تهران، گفت وگو 
را در بستر شبکه ای از رایزنی های مکمل 

تعریف می کند.
این تماس در امتداد روندی صورت گرفت 
که از ژنو آغاز شد؛ جایی که هیأت ایرانی 

به ریاســـت عراقچی و هیأت آمریکایی به 
ریاست »اســـتیو ویتکاف«، نماینده ویژه 
دونالد ترامپ و »جرد کوشنر« فرستادگان 
آمریکا در قالب مذاکرات غیرمستقیم با 
واسطه عمان به بررسی چهارچوب های 
اولیه پرداختند. اکنـــون، آنچه در تماس 

تهران و دوحه برجسته شد، تلاش برای 
حفظ رونـــد دیپلماســـی در میانه فضای 
پرتنش منطقه ای اســـت کـــه همزمان با 
گفت وگوهـــا با فضـــای روانی نیـــز همراه 

شده است.
همزمان، تحـــرکات دیپلماتیک ایران به 
تماس با قطر محـــدود نمانـــد و یک روز 
پیـــش از آن نیـــز گفت وگـــوی عراقچی با 
ســـرگئی لاوروف، وزیـــر خارجه روســـیه 
انجام شد؛ گفت وگویی که در آن، یکی از 
حســـاس ترین محورهای مذاکرات یعنی 
سرنوشت مواد هســـته ای غنی شده مورد 

توجه قرار گرفت.
 یـــک دیپلمـــات آگاه بـــه مذاکـــرات در 
گفت و گو با ایســـنا تصریح کرده اســـت، 
باقی ماندن مواد هســـته ای با هر غلظتی 
در داخـــل کشـــور از موضوعـــات کلیدی 
مدنظر ایران اســـت و تهران در مذاکرات 
بر این موضع تأکید کرده که مواد هسته ای 
از کشور خارج نخواهد شد. این در حالی 
اســـت که روســـیه پیش تر آمادگـــی فنی 
خود را برای انتقال اورانیـــوم با غنای بالا 
اعلام کرده و الکسی لیخاچف، مدیرکل 
شـــرکت دولتـــی روس اتـــم گفتـــه بـــود 
تعیین معیارهـــای این فرآیند بـــه تهران 
بســـتگی دارد؛ بـــا ایـــن حـــال، بـــه گفته 
همان منبـــع، در صـــورت دســـتیابی به 
 توافق، این مـــواد در داخل کشـــور رقیق 

خواهند شد.

تماس های فشرده منطقه ای   برای تداوم  دیپلماسی
عراقچی با وزیر خارجه قطر تلفنی گفت وگو کرد

آنچه در 
تماس تهران 

و دوحه 
برجسته 

شد، تلاش 
برای 

حفظ روند 
دیپلماسی 

در میانه 
فضای 

پرتنش 
منطقه ای 

است که 
همزمان با 

گفت وگوها 
با فضای 

روانی نیز 
همراه شده 

است

همه اینها در حالی است که وزیر امور خارجه ایران به مواضع 
ادعایی تازه ترامپ دربـــاره ناآرامی های اخیـــر ایران واکنش 
نشان داد. عراقچی در واکنش به اظهارات ترامپ درباره آمار 
قربانیان ناآرامی های اخیر، در حساب کاربری خود در شبکه 
اجتماعی ایکس موضع گیری و با اشـــاره به انتشـــار فهرست 
جامع ۳۱۱۷ قربانی عملیات تروریســـتی اخیر، بر تعهد دولت 
به شـــفافیت تأکید کرد. او تصریح کرد که این آمار بر اساس 
داده های پزشکی قانونی و تطبیق با سامانه ثبت احوال تهیه 
شـــده و پیش تر نیز دفتر رئیس جمهوری به دســـتور مسعود 
پزشکیان فهرســـت 2۹۸۶ نفر از جانباختگان را منتشر کرده 

است.
در سوی دیگر معادله، کاخ سفید با دوگانگی آشکاری مواجه 

اســـت؛ زیرا اگرچه ترامپ در مواضع علنی خـــود از »توافقی 
منصفانه« سخن می گوید و همزمان با اعزام ناوگروه ها لحن 
تهدیدآمیـــز را حفظ کرده اما بنـــا بر گزارش ها، مشـــاورانش 
نســـبت به پیامدهای یک درگیـــری نظامـــی طولانی  مدت در 
آستانه انتخابات میان دوره ای هشـــدار داده اند و بر تمرکز بر 
دغدغه های اقتصادی رأی دهندگان تأکید دارند. عراقچی در 
چنین شرایطی اعلام کرده است، در این مرحله پیش نویس 
یک توافق احتمالی را پـــس از تأیید مقامـــات عالی به طرف 
آمریکایی ارائـــه خواهد کرد کـــه در صورت تحقـــق، می تواند 
مذاکرات را از ســـطح تبادل مواضع به مرحلـــه کار روی متن 
مشترک وارد کند و سرنوشـــت ژنو را به تصمیم های سیاسی 

دو پایتخت گره بزند.

واکنش به مواضع جدید ترامپ

گزارش

گروه دیپلماسی



هاکابی بدون روتوش!
صـــد و پنجاهمیـــن بدون روتـــوش تعلق می گیـــرد به مایـــک هاکابی 
بـــرای گفت وگـــوی صریـــح اش بـــا تاکـــر کارلســـون خبرنگار مشـــهور 
آمریکایی! هاکابی ســـفیر آمریکا در اســـرائیل در گفت وگوی مفصل و 
حدود دو ســـاعت و نیمی اش در پاسخ به ســـؤالات چالشی کارلسون 
ترجیـــح داد خیلی شـــفاف از برخی مفروضات ذهنـــی اش دفاع کند. 

دفـــاع و بیانی کـــه خیلی زود وایرال شـــد.
»برای اســـرائیل خوب اســـت که کل خاورمیانه را تصرف کند؛ این حق 
توراتی و ۳۰۰۰ ســـاله برای آنهاســـت و این منطق نیـــاز به بیداری در کل 
منطقـــه دارد.« نقطـــه کلیدی و بـــدون روتوش مصاحبه آقای ســـفیر، 
همین جمله بالاســـت. جمله ای که چرایی و هـــدف نهایی رفتارهای 
سیاســـی، ژئوپلتیکی، منطقه ای و حتی اخلاقی صهیونیست ها در دو 

ســـال اخیر پس از 7 اکتبر را ســـاده و مختصـــر بیان می کند.
هاکابـــی با اشـــاره بـــه بخشـــی از کتـــاب پیدایـــش، اولیـــن بخش از 
تـــورات یهودیـــان، می گویـــد که خـــدا ســـرزمین نیل تـــا فـــرات را به 
یهودیـــان داده اســـت و آنها حق دارند برای به دســـت آوردن آن اقدام 
کنند! اســـتدلالی کـــه البته با واکنش کارلســـون هم روبه رو شـــد و او 
ســـؤال کرد کـــه آیا اجـــداد نتانیاهـــو اینجا )فلســـطین( بوده انـــد؟ آیا 
عبـــری صحبـــت می کرده انـــد؟ نتانیاهو اصلاً بـــه آیین یهـــودی عمل 
نمی کند!؟ پاســـخ آقای ســـفیر تأکیـــد دوباره بـــر حق یهودیـــان برای 
تصرف منطقه و خاورمیانه اســـت و تنها به این ســـؤال بسنده می کند 

که شـــما مطمئن هســـتید اجـــداد او اینجـــا نبوده اند؟!
در بخـــش دیگری از مصاحبه کارلســـون بـــه موضوع تعداد شـــهدای 
کـــودک در دو ســـال جنـــگ طوفان الاقصـــی می پـــردازد. او بـــه کنایه 
می گویـــد مـــن بـــرای ورود بـــه اســـرائیل بـــه ارتـــش اطـــلاع دادم تـــا 
هواپیمـــای تیم ما هدف قـــرار نگیرد! اســـرائیل جزو خشـــن ترین ها 

در جنگ اســـت.
هاکابـــی پاســـخ می دهـــد برخـــی از کودکانی که کشـــته شـــدند، به 
نیروهـــای نظامی جذب شـــده بوده انـــد! اما در ادامـــه در جملاتی 
جالب تـــر می گوید: »می دانید اســـرائیل چـــه می کند؟ آنهـــا پیام ها 
و هشـــدارهای متنـــی بـــه هـــر تلفن همـــراه در غـــزه می فرســـتند و 
می گوینـــد »مـــا قصـــد داریـــم ایـــن هـــدف خـــاص را بزنیـــم.« آنها 
برگه هایـــی پخـــش می کننـــد و علناً اعـــلام می کنند کجـــا را هدف 
قـــرار خواهنـــد داد. هیچ کس ایـــن کار را نمی کند، آمریـــکا هم این 

کار را نمی کنـــد!«
اشـــاره هاکابی، کنایه ای اســـت که خیلی زود کارلســـون هـــم آن را در 
دســـت می گیـــرد و آن را کنایـــه بـــه آمریکایی هـــا می نامـــد! اینجا هم 
نگـــرش بدون روتوش نگرش صهیونیســـت ها را شـــاهدیم. آنها خود 
را یـــک اســـتثنا در جهان و متفـــاوت از دیگران می داننـــد. تفاوتی که 
منجـــر به تفـــاوت در عمل و توجیه رفتارهایشـــان هم شـــده اســـت. 
و در نهایـــت بـــاز یـــادآوری می کنم کـــه مایـــک هاکابی ســـفیر آمریکا 
در اســـرائیل اســـت، نه بالعکـــس! و خود را مســـیحی صهیونیســـت 
می داند. کارلســـون خبر داده پس از پخـــش مصاحبه و هنگام خروج 
از سرزمین های اشـــغالی در فرودگاه بن گوریون برای مدتی بازداشت 

شـــده و تهیه کننـــده تیم او هم مـــورد بازجویی قـــرار گرفت!
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محمد محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

بدون روتوش
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شد

 نیویورک تایمز در گزارش روز گذشـــته خود 
می نویســـد: وقتـــی ترامـــپ در مـــاه ژانویـــه 
گفـــت که یک »ناوگان« آمریکایی به ســـمت 
ایران در حرکت اســـت، آن را با نوع نیرویی 
کـــه در عملیات برق آســـای اخیـــر ارتش در 
ونزوئلا اســـتفاده شد، مقایســـه کرد و گفت 
کـــه این نیـــرو »قادر اســـت به ســـرعت و با 

خشـــونت مأموریت خـــود را انجام دهد.«
او  شـــده  ادعـــا  کـــه  حالـــی  در  اکنـــون، 
گزینه های مختلفـــی را علیه دولـــت ایران، 
از جمله حملات محدود، بررســـی می کند، 
کارشناســـان هشـــدار می دهند که حمله به 
ایـــران به طـــور قابـــل توجهـــی پیچیده تر از 
عملیـــات در ونزوئلا خواهد بـــود و می تواند 
بـــه طـــور بالقـــوه ایـــالات متحـــده را به یک 

درگیـــری طولانی مدت بکشـــاند.
به نوشـــته این روزنامـــه آمریکایـــی، رهبری 
ایـــران بـــر توانایی هـــای نظامی گســـترده و 
شـــبکه ای از نیروهـــای نیابتـــی منطقـــه ای 
بـــه حفـــظ  کـــه می تواننـــد  دارد  نظـــارت 

مقاومـــت کمـــک کنند.
علـــی واعـــظ از گـــروه بین المللـــی بحـــران 
گفـــت: »در مـــورد ایران هیـــچ گزینه نظامی 
کم هزینه، آســـان و بی خطری وجود ندارد.« 
او گفـــت: »خطـــر واقعـــی از دســـت رفتـــن 
جـــان آمریکایی هـــا وجـــود دارد« و افزود که 
ایـــن موضوع »به ویـــژه در ســـال انتخابات« 
در محاســـبات آقـــای ترامـــپ بســـیار مهم 

خواهـــد بود.

تایمـــز می افزایـــد: »در حالـــی  نیویـــورک 
کـــه آســـمان ونزوئلا قبـــل از حملـــه آمریکا 
در ژانویـــه نســـبتاً بـــدون محافـــظ بـــود، به 
گفته کارشناســـان منطقه ای، ایـــران یکی از 
بزرگتریـــن و متنوع تریـــن ذخایر موشـــکی 
در خاورمیانـــه را دارد. زرادخانـــه آن شـــامل 
پهپادهـــا و ســـلاح های ضد کشـــتی اســـت. 
موشـــک های بالســـتیک میان برد ایران قادر 
به طی مســـافتی بیش از ۱۲۰۰ مایل هســـتند 
کـــه شـــامل پایگاه هـــای آمریکایـــی در غرب 
ترکیه و سراسر خاورمیانه، از جمله اسرائیل 

و کشـــورهای خلیـــج فارس می شـــود.«

تاکتیک های »ضدحمله« ایران
ایـــران بـــرای اولین بـــار یک موشـــک دفاع 
هوایـــی دریایی با بـــرد بیـــش از ۹۳ مایل را 
در جریـــان رزمایـــش نظامی هفته گذشـــته 

در تنگـــه هرمـــز آزمایش کرده اســـت.
صنـــم وکیـــل، مدیـــر برنامـــه خاورمیانـــه و 
شـــمال آفریقا در چاتم هاوس، یک مؤسسه 
سیاســـت گذاری بـــه نیویـــورک تایمز گفت: 
»اســـتراتژی تهران این اســـت که به سرعت 
تنش ها را تشـــدید کنـــد تا هزینـــه و درد آن 
پخـــش شـــود.« نویســـندگان ایـــن روزنامه 
تحلیل کردند کشورهای حوزه خلیج فارس 
که میزبان تعـــدادی از پایگاه های آمریکایی 
هســـتند، نگرانند که هرگونه حمله نظامی 
آمریکا می توانـــد منجر به واکنـــش متقابل 

علیه آنها شـــود.

در ماه ژانویه، عربســـتان ســـعودی و امارات 
متحده عربی که هـــر دو از متحدان نزدیک 
ایـــالات متحده هســـتند، اعـــلام کردند که 
به ایالات متحـــده اجازه اســـتفاده از حریم 
هوایـــی خود برای حمـــلات را نخواهند داد. 
کارشناســـان می گوینـــد ایـــن موضع ممکن 
اســـت در نهایـــت آنهـــا را از انتقـــام ایـــران 

محافظـــت نکند.
به اعتقـــاد نیویورک تایمـــز، ضدحمله ایران 
می تواند شـــهرهای بزرگ اســـرائیل را هدف 
قرار دهـــد. ارتش اســـرائیل در طول جنگ 
مـــاه ژوئـــن از موشـــک های رهگیـــر بـــرای 
سرنگونی موشـــک های ایران استفاده کرد. 
با این حـــال، مقامات اطلاعاتـــی می گویند 
کـــه ذخایـــر موشـــک های رهگیـــر آن رو به 

کاهش اســـت.
ایران یک »محور مقاومـــت« را اداره می کند 
که متحدانی در سراسر خاورمیانه، از جمله 
انصـــارالله در یمـــن و حـــزب الله در لبنان را 
شـــامل می شـــود. اگرچـــه بســـیاری از آنهـــا 
بشـــدت تضعیـــف شـــده اند، امـــا می توانند 
علیـــه نیروهـــای آمریکایی و متحدانشـــان 
دســـت به تلافی بزنند، جبهه های متعددی 
ایجـــاد کنند و درگیـــری را فراتـــر از مرزهای 

ایران گســـترش دهند.
گروه های متحد ایـــران در عراق، در صورت 
حملـــه آمریـــکا، حمایـــت خـــود را از تهران 
اعـــلام کرده و رهبـــران آن هشـــدار داده اند 
که ممکن اســـت بـــه عنوان بخشـــی از یک 

درگیـــری گســـترده تر، دســـتور »عملیـــات 
شـــهادت طلبانه« را صادر کنند. کارشناسان 
همچنیـــن می گویند که یمنی هـــا می توانند 
هـــدف قـــرار دادن کشـــتی ها در دریـــای 
ســـرخ را از ســـر بگیرند. علـــی واعظ گفت 
گروه هـــای تحت حمایـــت ایـــران می دانند 
کـــه بهتـــر اســـت بـــا هـــم باشـــند تـــا اینکه 

جداگانه باشـــند.
نیویـــورک تایمـــز همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه 
تبعـــات حمله به ایران بـــرای اقتصاد جهانی 
یـــادآوری کرد کـــه ایران پیـــش از این تهدید 
بـــه بســـتن تنگـــه هرمز کـــرده بـــود. حدود 
یک پنجم نفـــت و گاز طبیعـــی مایع جهان 
از طریـــق ایـــن کانـــال عبـــور می کنـــد. کلر 
جونگمن، مدیر ریســـک و اطلاعات دریایی 
در شرکت ورتکسا، شرکتی که تجارت نفت 
و انـــرژی را ردیابـــی می کند، گفـــت هرگونه 
اختـــلال در این تنگه باعث افزایش شـــدید 
قیمـــت انرژی خواهد شـــد. نیروهای ایرانی 
در روزهـــای اخیـــر رزمایش هـــای نظامـــی 
در ایـــن تنگـــه انجـــام داده اند کـــه برخی از 
کارشناســـان می گویند نشـــانه ای از احتمال 
بســـتن این آبراه ۹۰ مایلـــی در صورت وقوع 

جنگ اســـت.

کارت های زیاد ایران
از ســـویی دیگر، »دیوید هرســـت«، سردبیر 
»میـــدل ایســـت آی« بـــه واشـــنگتن درباره 
ماجراجویی نظامی علیه ایران این هشـــدار 

را داد که: »ایران کارت های زیادی برای بازی 
کـــردن دارد و ایـــن کارت هـــا بســـیار ویرانگر 

» . هستند
به نوشـــته این وبگاه انگلیســـی زبـــان ایران 
عـــلاوه بر آنکـــه می تواند پایگاه هـــای آمریکا 
در تمامی کشـــورهای خلیج فارس را هدف 
قرار دهد، قادر اســـت تنگه هرمز را مسدود 
کرده و حتی حملات موشـــکی شـــدیدتری 

علیه اســـرائیل انجام دهد.
دیوید هرســـت بـــا اشـــاره بـــه واکنش های 
تند سناتور »لیندســـی گراهام« )از متحدان 
ترامـــپ( علیـــه عربســـتان در کنفرانـــس 
کـــه  می گیـــرد  نتیجـــه  مونیـــخ  امنیتـــی 
واشـــنگتن باید »در شـــرایطی که خـــود را با 
دنبالـــه روی از نتانیاهـــو بـــه ســـمت جنگی 
جدیـــد می کشـــاند، صدای مخالـــف یکی از 
مهم تریـــن متحدان عرب خود را بشـــنود.«

 ســـردبیر رســـانه خبری-تحلیلی ویـــژه امور 
غـــرب آســـیا در بخـــش دیگـــر مطلبـــش با 
تأکید بر اینکـــه امارات متحده عربی در این 
منطقه حکم »اســـب تروای صهیونیسم« را 
دارد، معتقد اســـت عربســـتان به تدریج در 
حال فاصلـــه گرفتن از ابوظبـــی و متحدان 
غربی-صهیونیســـتی آن اســـت. »دیویـــد 
هرســـت« در این بخـــش به بررســـی تغییر 
بـــزرگ عربســـتان در راهبرد خـــود در قبال 
امـــور غرب آســـیا پرداخته و گفته اســـت که 
ریاض بـــه دنبـــال ایســـتادگی در برابر محور 

امارات-رژیم صهیونیســـتی اســـت.

 رسانه های بین المللی ارزیابی می کنند
چرا حمله به ایران برای آمریکا و منطقه خطرناک ترین سناریو است؟

دونالـــد ترامـــپ بـــا آرایـــش نظامی در 
اطـــراف مرزهای دریایی ایـــران اگرچه 
دوســـت دارد تصویـــر اقتدارآمیـــزی به 
جهـــان مخابـــره کنـــد اما ایـــن آرایش 
هرچقدر که گســـترده تر شـــده، بیـــش از آنکه مایه آرامـــش خاطر او 
شـــود، به ســـردرگمی و تردیدهای رئیـــس  جمهوری آمریـــکا افزوده 
اســـت. ســـاکن اتـــاق بیضـــی کاخ ســـفید اگرچـــه ممکن اســـت با 
زمزمه هـــای جنـــگ طلبانی چون لیندســـی گراهام و تد کـــروز برای 
ماجراجویی جدیدی وسوســـه شـــده باشـــد اما این را هـــم می داند 

اگر اشـــتباه کند، ایـــن آخرین اشـــتباهش خواهـــد بود.

ریچـــارد هـــاس رئیس پیشـــین شـــورای روابـــط خارجی آمریـــکا در 
وبلاگ شـــخصی اش می نویســـد خطـــر اینجاســـت که ایـــران تلافی 
کنـــد؛ چـــه علیـــه نیروهـــای نظامـــی آمریـــکا در منطقه، چـــه علیه 
اســـرائیل، چه علیه کشـــتیرانی در تنگه هرمز یا تأسیســـات نفتی در 
سراســـر خاورمیانه. اگر چنین شـــود، بهای نفت که در هفته گذشته 
۱۰ درصـــد افزایـــش یافته اما هنوز پایین تر از ســـطح ســـال گذشـــته 
اســـت، می تواند جهـــش کنـــد. در این راســـتا روز گذشـــته روزنامه 
»نیویـــورک تایمز« و وبـــگاه تحلیلی منطقه ای مشـــهور و انگلیســـی 
زبـــان »میـــدل ایســـت آی« در مطالبی بـــه خطرات واقعی و آشـــکار 

حملـــه به ایـــران پرداختند.

گزارش

این‌بار‌فرق‌می‌کند
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بـــر اســـاس آمـــار 10 ماهـــه ســـال  جـــاری، ۴۴ 
درصـــد تصادفات فوتی شـــهر تهـــران مربوط به 
موتورسیکلت  ســـواران، ۳۷ درصـــد مربـــوط به 
عابران پیـــاده و 1۹ درصد به راننـــدگان خودروها 
زمانـــی،  بـــازه  همیـــن  در  دارد.  اختصـــاص 
بیشترین ســـهم تصادفات فوتی نیز با ۵۴ درصد 
بـــه موتورســـواران در بزرگراه هـــا و ۴0 درصـــد در 
خیابان هـــای اصلی تعلق دارد. آمارهای رســـمی 
پلیس راهور تهـــران بزرگ از تصادفـــات 10 ماهه 
ســـال  جاری، تصویری نگران کننـــده از وضعیت 
ایمنی تردد در پایتخت ترســـیم می کند. ســـهم 
بـــالای موتورسیکلت  ســـواران و عابـــران پیاده از 
مجموع تصادفـــات فوتی، نه تنها نشـــان دهنده 
آسیب پذیری این دو گروه است، بلکه ضعف های 
ســـاختاری در فرهنگ ترافیکی، زیرساخت های 
شهری و شیوه های نظارت و آموزش را نیز عیان 
می سازد. در همین رابطه، سرهنگ فیروز کشیر، 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ، با تشریح جزئیات آمارها به »ایران« 
می گوید:»موتورســـیکلت ها ســـهم بالایی از کل 
تصادفات دارند. طبق آمار 10 ماهه ســـال  جاری، 
۴۴ درصـــد کل تصادفـــات منجـــر به فوت شـــهر 
تهران مربوط به موتورسیکلت  ســـواران اســـت. 
این رقم به روشنی نشـــان می دهد موتورسواران 
در صدر گروه های پرخطر ترافیکـــی قرار دارند. 
از ســـوی دیگر، ۳۷ درصـــد تصادفـــات منجر به 
فوت مربوط به عابران پیاده و 1۹ درصد مربوط 
به رانندگان خودروهاســـت. ایـــن ترکیب آماری 
بیانگـــر آن اســـت کـــه دو گـــروه بـــدون حفاظ 
فیزیکی مناســـب، یعنی موتورســـواران و عابران 
 پیاده، بیشـــترین آســـیب را در حوادث رانندگی 

می بینند.«
او توضیـــح می دهد:»وقتـــی به آمـــار تصادفات 
فوتی نگاه می کنیم، عمق بحران بیشـــتر نمایان 
می شـــود. در میان تصادفات منجر به فوت، ۵۴ 
درصد مربوط بـــه موتورســـواران در بزرگراه ها و 
۴0 درصد مربوط به همین گروه در خیابان های 
اصلی شـــهر اســـت. ایـــن یعنـــی بخـــش عمده 
جانباختگان تصادفات شـــهری را موتورسواران 
تشکیل می دهند، آن هم در معابری که سرعت 

حرکت وسایل نقلیه بالاتر است.«

جوانان در خط مقدم سوانح ترافیکی
یکی از نکات مهمی که در آمارهای ارائه  شده به 
چشم می خورد، سهم بالای گروه سنی 1۸ تا ۳۵ 
سال در تصادفات موتورسیکلت است. سرهنگ 
کشـــیر در این باره توضیح می دهد:»رکوردداران 
تصادفات موتورســـیکلت در تهـــران، جوانان 1۸ 
تا ۳۵ سال هســـتند که ۴۳ درصد کل تصادفات 
موتورســـیکلت را به خود اختصـــاص می دهند. 
این آمار نشان می دهد بیشترین آسیب دیدگان 
و جانباختگان، جوانانی هســـتند که در ســـنین 
فعالیت، اشتغال و پویایی اجتماعی قرار دارند.«

به گفته او، این مسأله فقط یک آمار تنها نیست، 
بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای 
به همـــراه دارد. وقتی جوانـــی در اوج توان کاری 
و اجتماعـــی دچار حادثه شـــده یا جـــان خود را 
از دســـت می دهد، خانواده ای داغـــدار و چرخه 
اقتصادی یک خانواده مختل می شـــود و جامعه 
نیز نیروی مولد خود را از دست می دهد. بنابراین 
کاهش تصادفات در این گروه سنی یک ضرورت 

ملی است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ با اشاره به بازه زمانی وقوع بیشترین 
تصادفات موتورسیکلت می گوید:»بیشترین آمار 
تصادفات موتورســـیکلت در ساعات ۸ شب تا ۴ 

توصیه 
می شود 

روزه دارها 
بعد از حدود 

12 ساعت 
گرسنگی و 

روزه داری، با 
یک لیوان آب 

ولرم، یعنی 
آبی که جوش 

یا خیلی سرد 
نیست، به 
همراه یک 
یا دو عدد 

خرما افطار 
کنند. چون 

12 ساعت 
روزه داری 

بدن را دچار 
کمبود آب 

می کند و قند 
خون را کاهش 

می دهد، 
به همین 

دلیل مصرف 
آب ولرم و 
خرما برای 

افطار کردن، 
بهترین گزینه 

است

بیشترین آمار 
تصادفات 

موتورسیکلت 
در ساعات 8 

شب تا 4 صبح 
خ می دهد  ر

که 48 درصد 
کل تصادفات 

را شامل 
می شود. این 

بازه زمانی 
به دلایل 

مختلفی از 
جمله کاهش 

دید، خستگی 
رانندگان، 

افزایش 
تخلفات 

شبانه و تردد 
موتورسواران 
در مسیرهای 

خلوت تر، 
به یکی از 

پرریسک ترین 
ساعات 

ترافیکی 
تبدیل شده 

است

افطار می شود که نشـــان دهنده افت قند و فشار 
اســـت. مصرف بیش از حد مواد قندی، ترشـــح 
انســـولین در بـــدن را تحریک می کنـــد به همین 
دلیل افت قند شدید بعد از یک تا دو ساعت بعد 
از افطار در این گروه از روزه داران رخ خواهد داد.«

بهترین نوشیدنی آب است
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
درباره زمان مصرف شام و افطار در این ایام مبارک 
می گویـــد: »مصرف مـــواد غذایی در زمـــان افطار 
اهمیت زیادی در سلامتی روزه داران دارد. کسانی 
که اضافـــه وزن دارند، بهتر اســـت بـــرای کنترل 
کالـــری دریافتی، وعده شـــام را بلافاصلـــه بعد از 

افطار میل کنند.
 یعنی اجازه ندهند معده خالی شـــود و در وعده 
شـــام حجم بیشـــتری از غذا را وارد بـــدن کنند. 
باید از این ایام مبارک برای بهبود ســـلامتی بدن 
اســـتفاده کنیم، به همین دلیل بایـــد در مصرف 
غذا اصولـــی هرچند معمولـــی را رعایت کرد. ولی 
اگر کسی مشکل اضافه وزن ندارد بهتر است بعد 
از وعده سبک افطار حدود دوساعت استراحت 
کند و بعد شام بخورد. البته برای شام هم توصیه 
می کنیم غذاهـــای ســـبک بخورند. نـــان و پنیر، 
خوراکی های همراه با نان که خیلی ســـرخ شـــده 
نباشـــند، مثل املت بهترین انتخـــاب برای این 
ایام اســـت. بعد از افطار و شـــام تا زمـــان خواب 
حتماً یک واحد میـــوه بخورید، قبل از خواب هم 
نوشـــیدن یک لیوان شـــیر با دو عدد خرما خیلی 

مفید است.«
به گفته دکتر اســـماعیل زاده، در ایام ماه مبارک 
رمضان مصرف دو گـــروه غذایی بســـیار کمرنگ 
می شود. به همین دلیل مواد مغذی حاصل از دو 
گروه غذایی لبنیات و میوه جـــات وارد بدن افراد 
نمی شود. بهترین نوشیدنی برای تأمین آب بدن 
در ماه مبارک رمضان همان آب اســـت. به همین 
دلیـــل توصیـــه می شـــود از مصرف چـــای، قهوه، 
چای پررنگ، نسکافه، دمنوش ها، نوشیدنی های 
شیرین شده و انواع شـــربت ها در این ایام پرهیز 
شود. چون بعضی از این نوشـــیدنی ها آب بدن را 
کاهش می دهند و روزه گرفتن برای افراد را سخت 

می کنند.

مصرف سالاد و سبزیجات 
در سحری را جدی بگیرید

مصرف وعده ســـحری یکـــی از ارکان اصلی حفظ 
ســـلامت در ایـــام روزه داری اســـت و حـــذف آن 
می توانـــد زمینه ســـاز ضعـــف، افت قنـــد خون و 
مشکلات گوارشی شـــود. انتخاب غذاهای سبک 
و مغـــذی و پرهیـــز از خوراکی هـــای شـــور، چرب 
و ادویـــه دار نقـــش مهمـــی در کاهش تشـــنگی و 
حفظ انـــرژی روزانـــه دارد. مدیرکل دفتـــر بهبود 
تغذیـــه جامعـــه وزارت بهداشـــت در این بـــاره 
می گویـــد: »مهمترین توصیـــه متخصصان تغذیه 
 این اســـت که بـــه هیچ عنـــوان وعده ســـحری را 

حذف نکنند.
 حتی اگر افـــراد خودشـــان را قـــوی می پندارند و 
فکر می کنند می توانند از پس 12 الی 1۳ ســـاعت 
گرسنگی برآیند، باز هم خالی بودن طولانی مدت 
معـــده می تواند برای دســـتگاه گـــوارش عوارض 
زیادی به همراه داشـــته باشـــد. غذای مصرفی در 
وعده ســـحری همان خوراکی هایی اســـت که ما 
در ایام عادی ســـال به عنوان ناهـــار می خوریم. 
یعنی وعـــده کامل نانی یـــا برنجی کـــه در کنار آن 
سبزی، سالاد و ماســـت قرار دارد که باز در وعده 
غذایی سحری توصیه می کنیم برای اینکه تشنگی 
را در طـــول روز تحریـــک نکنیم، مقـــدار مصرف 
پروتئین به اندازه نیاز بدن باشد. مثلاً یک پرس 
کباب در وعده ســـحری نخوریـــد، همچنین باید 
 مصرف نمک را در وعده سحری به حداقل ممکن 

برسانیم.«
او با اشـــاره به نوشـــیدنی مناســـب برای سحری 
می گوید: »بعد از خوردن غذا یک لیوان چای میل 
کنید. در فرهنگ غذایی ما ایرانی ها چای بســـیار 
مصرف می شـــود، به همین دلیل بعضی افراد اگر 
چای نخورند، دچار سردرد می شوند. اما زیاده روی 
در مصرف چـــای احتمال تشـــنگی در طول روز را 
افزایش می دهد. البته در کنار چای بهتر است از 
تنقلاتی مثل توت، انجیر، خرما، کشـــمش، مویز 
و...  نیز اســـتفاده کنند و ســـراغ تنقلات شیرین 
مثل بامیـــه و زولبیـــا نروند. چـــون خوراکی های 
شـــیرین، قنـــد خـــون را افزایـــش می دهنـــد و 
 احتمـــال تکـــرر ادرار و تشـــنگی در افراد بیشـــتر 

می شود.«

خ می دهد که ۴۸ درصـــد کل تصادفات را  صبح ر
شامل می شـــود. این بازه زمانی به دلایل مختلفی 
از جمله کاهش دید، خستگی رانندگان، افزایش 
تخلفات شبانه و تردد موتورسواران در مسیرهای 
خلوت تر، بـــه یکـــی از پرریســـک ترین ســـاعات 
ترافیکی تبدیل شـــده اســـت. در ســـاعات شب، 
بویژه نیمه شـــب، برخی موتورســـواران بـــا تصور 
خلوت بودن معابر، با سرعت غیرمجاز می رانند 
یا بدون رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تردد 
می کنند؛ همین مســـأله احتمال بـــروز حوادث 

شدید را افزایش می دهد.«
ســـرهنگ کشـــیر یکی از مهم تریـــن راهبردهای 
پلیس راهور بـــرای کاهـــش تصادفـــات را ارتقای 
فرهنـــگ ترافیـــک می دانـــد و می گویـــد: »بـــرای 
پیشـــگیری از وقـــوع تصادفات، دو محـــور اصلی 
را دنبـــال می کنیـــم؛ اول اقدامـــات فرهنگـــی و 
آموزشی و دوم اعمال قانون. در بخش فرهنگی، 
تلاش می کنیم با اســـتفاده از ظرفیت رسانه ها، 
آموزش های چهره به چهره، برنامه های آموزشـــی 
در مدارس و دانشـــگاه ها و همچنین همکاری با 
نهادهای اجتماعی، سطح آگاهی عمومی نسبت 

به خطرات رانندگی پرخطر را افزایش دهیم.«
به گفته او، آموزش اســـتفاده صحیح از تجهیزات 
ایمنی، بویژه کلاه ایمنی برای موتورسواران، یکی 
از اولویت های اصلی پلیس است. متأسفانه هنوز 
برخی موتورسواران استفاده از کلاه ایمنی را جدی 
نمی گیرند یا آن را غیرضروری می دانند، در حالی 
که تحقیقات نشان می دهد استفاده از کلاه ایمنی 
می تواند تا ۶۹ درصد از مرگ ومیر و تا ۴2 درصد از 

آسیب های جدی سر جلوگیری کند.

بیش از ۱.۷ میلیون جریمه برای استفاده 
نکردن از کلاه ایمنی

ســـرهنگ کشـــیر با اشـــاره به اقدامات پلیس در 
حوزه اعمال قانـــون می گوید:»در 10  ماهه ســـال 
 جـــاری، بیش از یـــک میلیـــون و ۷00 هـــزار فقره 
قبض جریمه برای اســـتفاده نکردن از کلاه ایمنی 
صادر شـــده اســـت. این عدد نشـــان می دهد با 
وجود اطلاع رسانی گســـترده، هنوز تعداد زیادی 
از موتورسواران نســـبت به این موضوع بی توجه 
هستند. اعمال قانون صرفاً جنبه تنبیهی ندارد، 
بلکه هدف اصلـــی آن بازدارندگـــی و حفظ جان 
شـــهروندان اســـت. وقتـــی موتورســـوار بداند در 
صورت تخلف با جریمه مواجه می شود، احتمال 
رعایـــت قانـــون افزایش پیـــدا می کنـــد و همین 

موضوع می تواند جان او را نجات دهد.«
معاون اجتماعی و فرهنـــگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ در کنـــار اعمال قانـــون، از اقدامات 
حمایتـــی پلیـــس نیز می گویـــد:»در کنـــار صدور 
جریمـــه، تـــلاش کرده ایم بـــا رویکـــرد فرهنگی و 
حمایتی، زمینـــه اســـتفاده از کلاه ایمنی را فراهم 
کنیم. در همین راستا، بیش از چندین هزار کلاه 
ایمنی رایگان میان موتورسواران ارگان ها و ادارات 

توزیع شده است.«
او توضیـــح می دهد:»این اقدام بـــا هدف ترویج 
فرهنگ ایمنـــی و کاهش موانع اقتصـــادی انجام 
شده است. برخی موتورســـواران ممکن است به 
دلیل مسائل مالی، تهیه کلاه ایمنی استاندارد را به 
تعویق بیندازند. ما تلاش کرده ایم با توزیع رایگان، 
این مانع را برطرف کنیم و در کنار آن، آموزش های 

لازم را نیز ارائه دهیم.«

بایدها و نبایدها از افطار تا سحر
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفت و گو با »ایران« توصیه کرد

سهم بالای موتورسواران و عابران 
در تصادفات منجر به فوت

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفت و گو با »ایران« اعلام کرد

 غزل رضایی ثانی /  طبق اعلام معاونت آموزش 
ابتدایی تعـــداد بازماندگان از تحصیـــل در دوره 
ابتدایی به بیش از 1۴۸ هزار نفر رسیده است. 
این درحالی اســـت که این آمار فقط مربوط به 
دوره ابتدایی است و آمار بازماندگی از تحصیل 
در تمامی مقاطع به بیش از ۹00 هزار نفر می رسد. 
البته بنا به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش این آمار سال گذشته 1۵۵ هزار و 
10۶ نفر بوده است. رضوان حکیم زاده در نشست 
خبری که روز گذشته برگزار شد، درباره میزان 
بازماندگان از تحصیل گفت: »امسال 1۴۸ هزار 
و ۵0۵ نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل در دوره 
ابتدایی داشتیم، در حالی که این آمار در سال 
گذشته 1۵۵ هزار و 10۶ نفر بود. البته ناگفته نماند 
که ۳0 هزار نفر از دانش آموزان ما طبق اعلام اداره 
پلیس مهاجرت و گذرنامه به همراه خانواده شان 
از کشور خارج شده اند. این آمار پیش از این در 
آمار بازماندگان از تحصیل به حساب آمده بود 
که در حال حاضر از آمار بازماندگان کســـر شده 
است. به طور کلی ما توانسته ایم ۳۹ هزار و ۷۴1 
نفر از ایـــن دانش آموزان را جـــذب کنیم. یکی 
از دلایـــل افزایش جذب بازماندگان این اســـت 
که رئیس جمهوری بازگردانـــدن دانش آموزان 
بازمانـــده از تحصیـــل را یکـــی از وظایف اصلی 
آموزش و پرورش می دانـــد.« او با تأکید بر لزوم 
همکاری سایر نهادها برای جذب دانش آموزان 
بازماندگان از تحصیل گفت: »جذب بازماندگان 
فقط بر عهده آموزش و پرورش نیســـت و سایر 
دستگاه ها باید در این زمینه به ما کمک کنند. 
چون بازماندگی از تحصیل دلایل مختلفی مثل 

فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و کودکان کار دارد.«
 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به آمار کل دانش آموزان ابتدایی اعم از 
ایرانی و اتباع گفت: »در ســـال تحصیلی جاری، 
حدود ۸ میلیون و ۹1۶ هزار و ۸2۷ نفر دانش آموز 
دوره ابتدایی داریم که از این تعداد، ۸ میلیون و 
۶۶۵ هزار و ۸2۳ نفر ایرانـــی و 2۵1 هزار و ۵ نفر 
دانش آموز اتباع هستند. به تعبیر دیگر ۹۷.1۹ 
درصد دانش آموزان دوره ابتدایی ایرانی هستند 
و 2.1۸ درصـــد را دانش آمـــوزان اتباع تشـــکیل 
می دهند. البته میزان دانش آموزان اتباع نسبت 

به سال گذشته کاهش داشته است.«

تکالیف عید نوروز اجباری نیست
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
در این نشست خبری درباره تکالیف عید نوروز 
هم صحبت کـــرد، او گفـــت: »وزارت آموزش و 
پرورش از سال 1۳۹۷ پیک های نوروزی را حذف 
و فعالیت های خلاقانه ای مانند داستان خوانی، 
داستان نویســـی و فیلم ســـازی را جایگزین آن 
کرد.« او در پاسخ به ســـؤال »ایران« درباره اینکه 
آیا تکالیف عید اجباری است یا اختیاری، گفت: 
»برنامه مـــا برای عید نـــوروز صرفـــاً برنامه های 
هنری و داستانی است؛ بنابراین هرگونه تکلیف 
دیگر یا اجبار مدارس به ارائه جزوه یا کتابچه به 
دانش آموزان قابل قبول نیست. معمولاً تکالیفی 
که به این شکل به دانش آموزان داده می شود، 
موجب تنش در خانواده ها خواهد شد. وقتی 
تکالیف اختیاری باشد، خلاقیت دانش آموزان نیز 
افزایش می یابد. اگر شرایطی فراهم شود تا در ایام 
نوروز نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان 
برگزار کنیم، میزان خلاقیت و توانایی های آنان 
به خوبی قابل مشـــاهده خواهد بود.« او درباره 
اقدامات انجام شده برای کاهش افت یادگیری 
در میان دانش آموزان گفت: »یکی از طرح هایی 
که برای ارتقای کیفیت آموزش اجرا کردیم، طرح 
حامی )حمایت مستمر آموزشی( است. در این 
طرح، دانش آموزانی که در ارزشیابی نوبت اول 
در وضعیت »نیازمند تلاش« یا »قابل قبول« قرار 
گرفته بودند، شناسایی و تحت حمایت آموزشی 
قرار گرفتند. یکی از مهم ترین تأثیرهای اجرای 
این طرح، کاهش نـــرخ ترک تحصیل و کاهش 
تکرار پایه بوده است. پس از اجرای طرح حامی، 
نرخ ترک تحصیل در کشور از 1.۴۵ درصد در سال 
قبل به 0.۷1 درصد کاهش یافته و نرخ تکرار پایه 

نیز از 1.۹۴ درصد به 1.1۸ درصد رسیده است.«

حضور رئیس جمهوری در جلسات 
آموزش و پرورش

به گفته حکیـــم زاده رئیس جمهـــوری به طور 
مرتب در جلســـات آموزش و پرورش شرکت 
می کند. او در پاســـخ به این ســـؤال که میزان 
جلساتی که آموزش و پرورش با رئیس جمهوری 
داشته چقدر بوده اســـت، توضیح داد: »این 
جلســـات زمان بندی مشـــخصی ندارد ولی از 
ابتدای ســـال جاری به طور میانگیـــن، تقریباً 
دو هفته یکبـــار با رئیس جمهوری جلســـات 
اختصاصی داشته ایم. جلسات اختصاصی به 
این معنی است که کارگروه هایی از طرف وزارت 
آموزش و پـــرورش با رئیس جمهوری جلســـه 
می گذارند. شـــاید معاونت های آموزشـــی در 
برخی از جلسات فنی و اداری با رئیس جمهوری 
حضور نداشته باشند، اما متناسب با حوزه کاری 
خودمان به طور میانگین هر دو هفته یکبار با 

رئیس جمهوری جلسه داریم.«

معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش خبر داد

بیش از ۱۴۸ هزار بازمانده 
از تحصیل در دوره ابتدایی

گزارش خبری

یکی از مهم تریـــن دغدغه های بیمـــاران در ماه 
مبارک رمضان این اســـت که آیـــا می توانند روزه 
بگیرند یا نـــه و با وجود بیماری ای کـــه دارند چه 
مواردی را بایـــد رعایت کننـــد تا بتواننـــد از این 
ماه پربرکت فیض ببرند. با توجـــه به اینکه یک 
نســـخه واحد برای همه بیماران کاربردی ندارد، 
متخصصـــان توصیـــه می کنند بیمـــاران حتماً با 

پزشک شان مشورت کنند.
احمد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
درباره فوایـــد روزه داری برای ســـلامت می گوید: 
»تحقیقات متعدد نشـــان داده است، روزه داری 
می تواند برای سلامت مفید و کمک کننده باشد 
و تحقیقات بسیاری هم درباره روزه داری اسلامی 
و روزه داری متنـــاوب یعنی یـــک روز در میان در 
مقالات علمی منتشر شده و اثرات آن روی کنترل 
وزن، کنترل کالری دریافتـــی، کاهش التهاب در 

بدن، کنترل فشارخون، قند و چربی خون بارها 
به اثبات رســـیده اســـت. بر همین اساس یکی 
از ســـؤال های رایج از متخصصان در ماه مبارک 
رمضان این است که چه کســـانی می توانند روزه 
بگیرند؛ همه افرادی که در ســـن تکلیف هستند 
می توانند روزه بگیرند، اما برخی از شـــهروندانی 
که مبتلا بـــه بیماری های خاص هســـتند، بهتر 
است اول با پزشک مشـــورت کنند. مثلاً افرادی 
که دچار زخم معده، گوارش یا اثنی عشر هستند 
یا افرادی که سنگ کلیه دارند، مبتلایان به دیابت 
که انســـولین دریافت می کنند، ســـالمندانی که 
ســـوءتغذیه دارنـــد یا دچـــار کمبود وزن شـــدید 

هستند، نباید روزه بگیرند. 
از طرف دیگر افرادی که تعداد داروهای مصرفی 
بالایـــی در طول روز دارنـــد و زنان باردار در ســـه 
ماه آخر بـــارداری هم بهتر اســـت قبـــل از اقدام 
بـــه روزه داری بـــا پزشک شـــان مشـــورت کنند. 
همچنیـــن تغییـــر خودســـرانه یا قطـــع مصرف 
دارو در ایام روزه داری، ســـلامت بیمـــاران مبتلا 
بـــه بیماری های مزمـــن را بـــه خطر می انـــدازد. 
بـــه همین دلیل کســـانی کـــه می خواهنـــد روزه 
بگیرنـــد بایـــد دربـــاره امـــکان روزه داری و نحوه 
 صحیح مصـــرف داروها بـــا پزشـــک معالج خود 

مشورت کنند.«

افزایش قند خون
با مصرف زیاد  زولبیا و بامیه در افطار

مدیـــرکل دفتـــر بهبـــود تغذیـــه جامعـــه وزارت 
بهداشـــت با بیان اینکـــه در ماه مبـــارک رمضان 
نوشـــیدن ۶ تا ۸ لیوان آب از افطار تا سحر نباید 
فرامـــوش شـــود، می گویـــد: »توصیـــه می شـــود 
روزه دارهـــا بعـــد از حدود 12 ســـاعت گرســـنگی 
و روزه داری، بـــا یک لیـــوان آب ولـــرم، یعنی آبی 
که جوش یا خیلی ســـرد نیســـت، به همراه یک 
یا دو عدد خرمـــا افطار کنند. چون 12 ســـاعت 
روزه داری بدن را دچـــار کمبود آب می کند و قند 
خون را کاهش می دهد، به همین دلیل مصرف 
آب ولرم و خرما برای افطار کردن، بهترین گزینه 
اســـت. همچنین روزه دارها بعد از نوشیدن آب 
و خرما، ســـعی کنند از مایعاتی کـــه در فرهنگ 
غذایی ما جای دارند برای وعده افطار استفاده 
کننـــد؛ خوراکی هـــای مایعی مثل ســـوپ، آش، 
انـــواع عدســـی ها، حلیـــم و شـــله زرد. بعضی از 
روزه دارهـــا بعـــد از 12 ســـاعت گرســـنگی، زمان 
افطار خوراکی های بسیار شـــیرین با حجم زیاد 
می خورند، مثلاً چای نبات را با ۵ یا ۶ عدد زولبیا 
و بامیه میل می کنند. اما مصـــرف زیاد قندهای 
ســـاده یا مواد قنـــدی در همـــان ابتـــدای وعده 
افطارباعث سردردهای شـــدید دو ساعت بعد از 

محدثه جعفری
گروه اجتماعی

گزارش

مهسا قوی قلب
گروه اجتماعی

گزارش خبری

بعضی از روزه دارها دوست دارند قبل از هر خوراکی با خوردن کمی نمک روزه خود را باز کنند. او در این باره 
می گوید: »شواهد علمی که ثابت کند اگر وعده افطار را با خوردن نمک باز کنیم، برای سلامتی مفید است، 
در حال حاضر وجود ندارد. به طور کلی هم افراد را ترغیب می کنیم مصرف نمک را به حداقل برسانند. 
بنابراین ما توصیه نمی کنیم که در وعده افطار نمک بخورند. اما اگر کسی براساس اعتقادات شخصی خود 
می خواهد روزه اش را با نمک باز کند، منظور چند دانه ریز نمک است، نه اینکه نصف قاشق نمک بخورند، 

چون خوردن نمک به تنهایی برای سلامتی خطرناک است.«

خوردن نمک توصیه نمی شود

اگرچه تمرکز اصلی آمارها بر موتورسواران است، اما سهم ۳۷ درصدی عابران پیاده از کل تصادفات 
نیز زنگ خطری جدی محسوب می شود. سرهنگ کشـــیر در این باره می گوید:»عابران پیاده یکی از 
آسیب پذیرترین گروه های ترافیکی هستند. بی توجهی به خط  کشـــی ها، عبور از عرض خیابان در 
نقاط غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه هنگام عبور و عدم توجه به چراغ عابر پیاده، از جمله عواملی 

است که خطر بروز حادثه را برای این گروه افزایش می دهد.«
او با اشاره به ســـوی دیگر ماجرا می گوید:»رانندگان نیز موظف هستند حقوق عابران پیاده را رعایت 
کنند. توقف در پشت خط عابر، کاهش ســـرعت در معابر شلوغ و رعایت حق تقدم، می تواند نقش 

مهمی در کاهش تصادفات عابران داشته باشد.«
به گفته سرهنگ کشیر، بیشترین تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران که حدود ۵۴ درصد می شود 
در بزرگراه ها رخ می دهد. او می گوید:»این مســـأله نشان می دهد تردد موتورسیکلت در مسیرهایی 
با سرعت بالا، خطر بسیار زیادی دارد. متأســـفانه برخی موتورسواران بدون توجه به محدودیت ها، 
وارد بزرگراه ها می شوند و همین موضوع احتمال بروز تصادفات شدید و مرگبار را افزایش می دهد. 
کنترل ورود موتورســـیکلت ها به بزرگراه ها، نصب علائم هشـــداردهنده و افزایش نظارت پلیس، از 

جمله اقداماتی است که برای کاهش این نوع تصادفات در دستور کار قرار دارد.«

ترکیب آموزش و قانون، راهبرد اصلی پلیس راهور
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر لزوم نگاه ترکیبی به مسأله 
ایمنی ترافیک می گوید: »تجربه نشـــان داده اســـت صرفاً با اعمال قانون یا تنها با اقدامات فرهنگی 
نمی توان به نتیجه مطلوب رســـید. باید این دو محـــور در کنار هم و به  صورت هم افزا اجرا شـــوند. 
آموزش، آگاهی بخشـــی و فرهنگ ســـازی از یک  ســـو و نظارت مســـتمر و برخورد قاطع با تخلفات از 
ســـوی دیگر، می تواند زمینه کاهش پایدار تصادفات را فراهم کند. هدف نهایی پلیس، کاهش آمار 
جانباختـــگان و مجروحان تصادفات اســـت. هر عدد در این آمار، یک انســـان، یـــک خانواده و یک 

سرنوشت است؛ بنابراین همه دستگاه ها و شهروندان باید در این مسیر همراهی کنند.«

عابران پیاده قربانیان خاموش تصادفات
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ماجرای اعمال و رفع محدودیت ساتنا و پیامدهای آن برای شبکه بانکی

بانک های ناتراز و زنگ خطر اعتماد
تجربه بحران 

مؤسسات مالی 
و اعتباری در 

دهه 9۰ نشان 
داد که خدشه 

به اعتماد 
عمومی، حتی 

اگر از یک جرقه 
کوچک آغاز 

شود، می تواند 
به بحرانی 

فراگیر تبدیل 
شود؛ بحرانی 

که مهار آن، 
در نهایت 

هزینه های 
سنگینی را 

به کل جامعه 
تحمیل می کند

ســـال های گذشـــته باشـــد؛ رویکردی که بـــه گفته 
منتقدان، یکی از ریشـــه های تورم مزمن در اقتصاد 
ایران بوده است. تکیه بانک مرکزی بر قانون جدید 
و اعمال فشار انضباطی بر کانون های تولید نقدینگی 
مخرب، اگرچـــه در کوتاه مدت بـــا اصطکاک هایی 
همراه است، اما می تواند در بلندمدت به شفاف تر 
شـــدن فضای رقابت در شـــبکه بانکی منجر شود. 
در سال های گذشـــته، بانک های ناتراز با پرداخت 
سودهای نامتعارف و ورود به فعالیت های پرریسک، 
عملاً فضای رقابت را برای بانک های منضبط تنگ 
کرده بودند. در این چهارچوب، اعمال محدودیت در 
سامانه هایی مانند ساتنا، مرز میان بانک کم ریسک 
و پرریسک را برای سیاست گذار و حتی سپرده گذار 

شفاف تر می کند.
اعلام اخیر بانک مرکزی دربـــاره رفع محدودیت ها 
پس از اخذ تعهد از بانک ها نیز نشان می دهد هدف 
اصلی، نه ایجاد بحران یا فشار بر سپرده گذاران، بلکه 
اصلاح رفتار بانک های ناتراز و واداشتن آنها به تسویه 

بدهی ها و توقف اضافه برداشت بوده است.
برای بررسی ابعاد این سیاست و چالش های برخورد 
با بانک های ناتراز، با کامران ندری، اســـتاد دانشگاه 
امام صادق)ع( گفت وگو کردیم. او معتقد اســـت که 
برخوردهای انضباطی اگرچه قابـــل دفاع اند، اما در 
غیاب زیرساخت های نهادی مناسب، ممکن است 

به نتایج ناخواسته ای منجر شوند.

 بانک های ناتراز  ابتدا از انجام
برخی ابزارهای مالی مانند ساتنا محروم 

شدند و سپس این محدودیت ها برطرف 
غ از اتفاقی که افتاده، چنین  شد. فار

سیاست هایی تا چه حد می تواند به کاهش 
ناترازی منجر شود؟ برخی معتقدند این گونه 

تصمیمات  بیشتر محدودیتی برای مردم 
است تا خود بانک ها. نظر شما چیست؟

بعید می دانم بانک های ناتراز در شرایط فعلی ادغام 
یا منحل شوند. تجربه نشـــان داده ادغام به معنای 
واقعی کلمه امکان پذیر نیســـت. ممکن اســـت به 
همان شـــیوه ای که در مورد بانک آینده عمل شد، 
رفتار شـــود؛ یعنی یک بانک ورشکســـته را وارد یک 
بانک دولتی کنند. بانک های ناترازی که امروز داریم، 
وضعیت شـــان بدتر از بانک آینده نیست. حداکثر 
کاری که می توان با آنها انجام داد این است که مشابه 

همان تجربه با آنها برخورد شود.
این اقدام جدید بانـــک مرکزی می توانـــد تا حدی 
وضعیت این بانک ها را بدتر کند. بخشـــی از درآمد 
بانک ها از خدمات پرداخت تأمین می شود و وقتی 
در ابزارهایی مانند ســـاتنا محدودیت ایجاد شـــود، 
احتمال از دست دادن مشتری وجود دارد. خروج 
مشتری به معنای خروج ســـپرده است و اگر ذخایر 
کافی نزد بانک مرکزی وجود نداشـــته باشـــد، این 
مســـأله می تواند اضافه برداشـــت را تشـــدید کند. 

مشخص نیست این تصمیم تا چه حد راهگشا باشد؛ 
به ویژه در شرایطی که سازوکار نهادی مناسبی برای 

برخورد با بانک های ناسالم نداریم.«

  در کشورهای توسعه یافته
با مسأله ناترازی و ورشکستگی بانک ها 

چگونه برخورد می شود؟
ورشکســـتگی  حتـــی  پیشـــرفته،  کشـــورهای  در 
بانک های بزرگ هم الزاماً به بحران اجتماعی منجر 
نمی شود. نمونه آن بانک ســـیلیکون ولی است که 
اعلام ورشکستگی کرد اما پیامد اجتماعی شدیدی 
نداشـــت. نهادها و قوانین نظارتی در اقتصادهایی 
ماننـــد آمریـــکا آنقـــدر قـــوی هســـتند کـــه حقوق 
سپرده گذاران حفظ می شود و سهام داران نیز زیان 

ناشی از ریسک را می پذیرند.
بانک هـــای کوچـــک به راحتی اعلام ورشکســـتگی 
می کنند و ایـــن موضوع به یک بحـــران ملی تبدیل 
نمی شود. اما در ایران، به دلیل ضعف های نهادی، 
امکان اعلام ورشکستگی علنی بانک ها وجود ندارد 
و سیاست گذار ناچار است از روش های »بهینه دوم« 

برای کاهش شدت بحران استفاده کند.

راهکار اساسی عبور از ناترازی بانک ها 
چیست؟ آیا هنوز امکان اصلاح وجود دارد؟

اگر بانـــک در مراحل اولیه ناترازی باشـــد، بـــا ارائه 
برنامه بهبود می توان روند درمان را آغاز کرد و حتی 
ناترازی را به طور کامل از بین برد. اما برخی بانک ها 
از این مرحله عبـــور کرده اند. در این شـــرایط، باید 
از روش های گزیر اســـتفاده کرد؛ از جمله ادغام یا 
تصاحب توســـط بانک قوی تر. اگر این روش ها هم 
کارساز نباشد، در نهایت چاره ای جز اعلام مرگ آن 
بانک وجود ندارد. در مـــورد برخی بانک های ایران، 
حتی برنامه بهبود و روش های گزیر هم پاســـخگو 
نیستند، اما متأسفانه زیرساخت نهادی لازم برای 

ورشکستگی بانک ها در اقتصاد ما وجود ندارد.

در صورت اعلام ورشکستگی یک بانک، 
چگونه می توان از بروز تنش اجتماعی 

جلوگیری کرد؟
اگر صندوق ضمانت سپرده قوی وجود داشته باشد، 
ســـپرده گذاران خرد نگـــران نمی شـــوند. صندوق 
می تواند خسارت آنها را پوشش دهد. اگر نظام تأمین 
اجتماعی قدرتمند باشد، کارکنان بانک ورشکسته 
می توانند در دوره بیکاری از حمایت برخوردار شوند. 
همچنین وجود تیم های تخصصی برای ارزش گذاری 
دارایی ها و دادگاه های کارآمد، امکان تسویه حقوق 

طلبکاران را فراهم می کند.
متأســـفانه در اقتصـــاد ایران، نه صنـــدوق ضمانت 
سپرده به اندازه کافی قوی است، نه تأمین اجتماعی 
کارآمد و نه سازوکار قضایی متناسب با ورشکستگی 

بانک ها وجود دارد.

بانک مرکزی اعلام کرده اســـت محدودیت های 
اعمال شده در سامانه ســـاتنا برای ۶ بانک دارای 
اضافه برداشـــت، پس از ارائه تعهد از ســـوی این 
بانک ها، برداشـــته شـــده است. بر اســـاس این 
اعلام، بانک های یادشده متعهد شده اند از ادامه 
اضافه برداشت خودداری کرده و در بازه ای زمانی 
مشخص، نسبت به تسویه بدهی های ایجادشده 

اقدام کنند.
با ایـــن حـــال، تجربـــه کوتاه مـــدت اعمـــال این 
محدودیت هـــا، بار دیگـــر بحث نحـــوه برخورد با 
بانک های ناتـــراز و پیامدهـــای آن بـــرای اعتماد 
سپرده گذاران و ثبات شبکه بانکی را به صدر توجه 

کارشناسان اقتصادی بازگردانده است.

 انضباط بانکی و پیامدهای ناخواسته
اعمـــال محدودیـــت بـــر برخـــی عملیات هـــای 
بانکی مانند ســـاتنا، حتی اگر موقتـــی و با هدف 
انضباط بخشی باشد، بیش از آنکه بانک را هدف 
قرار دهد، مســـتقیماً کاربران و سپرده گذاران آن 
بانک هـــا را تحت تأثیـــر قرار می دهـــد. در چنین 
شرایطی، بخشی از مشتریان ممکن است انگیزه 
بیشتری برای جابه جایی ســـپرده های خود پیدا 
کنند؛ موضوعی که می تواند هزینه هایی مضاعف 
برای بانک های ناتراز ایجاد کند و آنها را در معرض 

فشار بیشتر قرار دهد.
از نگاه برخـــی کارشناســـان، مهم ترین ریســـک 
نهفته در این گونه تصمیمات، برداشـــت عمومی 

سپرده گذاران است.
در فضای افکار عمومی، تفاوت میان »محدودیت 
انضباطی موقـــت« و »نشـــانه ای از بحران عمیق 
بانکی« به راحتی قابل تشـــخیص نیست؛ به ویژه 
زمانی که خبر محرومیت یک بانک از سامانه هایی 
مانند ساتنا یا پایا در فضای مجازی دست به دست 

می شود.

 تجربه های پرهزینه گذشته
تجربه بحران مؤسســـات مالی و اعتباری در دهه ۹۰ 
نشان داد که خدشـــه به اعتماد عمومی، حتی اگر 
از یک جرقه کوچک آغاز شـــود، می تواند به بحرانی 
فراگیر تبدیل شـــود؛ بحرانی که مهار آن، در نهایت 
هزینه های سنگینی را به کل جامعه تحمیل می کند؛ 
از چاپ پـــول گرفته تا تورم و کاهـــش قدرت خرید. 
تجربه بانک ســـپه و پیامدهای ادغام چند مؤسسه 
مالی در آن نیـــز نشـــان داد که برخـــی راه حل های 
مقطعی، نه تنها مشـــکل بانک های ناســـالم را حل 
نمی کند، بلکه ممکن است بانک های سالم تر را نیز 

وارد چرخه ناترازی کند.

زاویه دیگر ماجرا
با این حال، می توان از زاویه ای دیگر نیز به اقدامات 
اخیر بانک مرکزی نگاه کرد. اگرچه اعمال محدودیت 
بـــر بانک هـــای ناتـــراز در نـــگاه اول ســـخت گیرانه 
و نگران کننـــده بـــه نظـــر می رســـد، امـــا از منظـــر 
سیاست گذار پولی، این اقدامات می تواند نشانه ای 
از تغییر رویکـــرد و عبـــور از مـــدارای مصلحت آمیز 

گزارش

امیر حسین جعفری
گروه اقتصادی

بارگیری جکت سکوی سرچاهی 
میدان مشترک با عربستان

به گزارش روابـــط عمومی و امور بین الملل 
گروه پتروپارس، در کمتر از 18 ماه گذشته 
بیش از 1۰ هزار تن سازه دریایی ساخته شد.
در ایـــن مـــدت 3 جکت بـــلال، فـــاز 11A و 
فرزاد رول آپ. ســـه جکت مذکور بارگیری 
 11A و دو جکـــت بلال و فاز ،)Load-out(
نصب گردید؛ همچنین با تلاش شبانه روزی 
تیم هـــای عملیاتی ســـاخت جکـــت چهار 
ح به  پایه یکی از سکوی ســـرچاهی این طر
ارتفـــاع ۶۰.2 متر بـــه وزن 1485 تن و دارای 
۶ اســـلات جهت حفاری به همراه ســـکوی 
موقت حفاری بـــه وزن 111 تـــن، پایل ها به 
وزن کل ۹۷۶ تن تکمیل و در حال عملیات 
بارگیری اســـت. این ســـازه عظیـــم پس از 
بارگیری و مهاربندی در عمق 53.۷ متری 
در خلیج همیشـــگی فـــارس و در آب های 
مرزی ایـــران و عربســـتان نصب و توســـعه 
این میدان مشـــترک به صورت جـــدی آغاز 

خواهد شد.

آغاز به کار اولین صندوق 
سرمایه گذاری طلای نظام بانکی

همزمان با پذیره نویســـی اولیـــن صندوق 
ســـرمایه گذاری طلای نظـــام بانکـــی، این 
صندوق با نام صندوق زرین ملت با حضور 
جمعی از مســـئولان بانک مرکزی، سازمان 
بـــورس و اوراق بهادار، بـــورس کالا و بانک 

ملت آغاز به کار کرد.
فرشید فرخ نژاد در آیین رونمایی از صندوق 
طلای زرین ملت، عرضه این محصول نوین 
را مرهون همکاری و تعامل خوب بین بازار 
پول و بازار ســـرمایه دانســـت و افـــزود: »با 
توجه بـــه ظرفیت هـــای بـــالای بانک ملت 
به عنوان بزرگ ترین بانک بورســـی کشور، 
انتظار می رود در توســـعه ابزارهای نوین نیز 

پیشتاز باشیم.«
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به ویژگی های 
متمایز صندوق طلای زرین ملت به عنوان 
اولین صنـــدوق صدور و ابطالی در شـــبکه 
بانکی و بازار سرمایه کشـــور، اظهار کرد: با 
پیگیری هـــای صـــورت گرفتـــه از فرصت به 
دست آمده به خوبی استفاده شد تا مردم 
بتوانند در هر ساعت از شبانه روز، به راحتی 
و بـــه دور از ریســـک های نگهـــداری طلای 

فیزیکی از این محصول بهره مند شوند.

بنگاه



براساس 
اطلاعات 

وزارت راه و 
شهرسازی، در 

حال حاضر 
۳۲ شرکت 
هواپیمایی 

داخلی در 
کشور فعالیت 

می کنند؛ 
رقمی که 

نسبت به 
سال ۱۳۹۸، 

افزایش ۱۲ 
ایرلاین جدید 

را نشان 
می دهد

رمضان و نوروز ۱۴۰۵ با بسته های 
متنوع خدماتی هگتا همراه می شود

نخســـتین جلسه ســـتاد هماهنگی ســـفرهای نوروزی 
۱۴۰۵ هلدینگ گردشـــگری تأمین اجتماعی )هگتا( با 
حضور مدیرعامل، معاونـــان و جمعی از مدیران عامل 
و نمایندگان شـــرکت های تابعه برگزار شـــد و طی آن، 
هماهنگی های نهایی برای اجرای برنامه های ویژه ماه 

مبارک رمضان و ایام نوروز انجام گرفت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی هگتـــا، علیرضـــا تابش 
مدیرعامـــل هلدینـــگ گردشـــگری تأمیـــن اجتماعی 
با اشـــاره به حلول مـــاه مبـــارک رمضان و تقـــارن آن با 
ایـــام پایانی ســـال، اظهار کـــرد: »برنامه هـــای متنوع و 
خلاقانه ویژه رمضان و نوروز ۱۴۰۵ از ماه های گذشـــته 
در شرکت های تابعه طراحی و پیش بینی شده و اکنون 
در مرحله نهایی ســـازی و آمادگی برای اجـــرا و ارائه به 

مخاطبان قرار دارد.«
وی با بیان اینکه مراکز اقامتی، گردشـــگری و خدماتی 
هگتا با رویکردی محصول محور به اســـتقبال این ایام 
می روند، افزود: »بسته های خدماتی ویژه، برنامه های 
فرهنگی و آیینی متناســـب با حال  و هـــوای معنوی ماه 
مبارک رمضان، رویدادهای افطار تا سحر، جشنواره های 
مناسبتی و برنامه های ســـرگرمی و خانوادگی در سطح 

شرکت های تابعه تدارک دیده شده است.«
مدیرعامـــل هگتا نقش روابط عمومی هـــا را در معرفی 
شایسته این خدمات مهم دانست و گفت: »برنامه های 
اطلاع رسانی و مستندســـازی اقدامات نیز همزمان با 
اجرای طرح ها عملیاتی می شود تا مخاطبان به صورت 
دقیق در جریان خدمات و تســـهیلات پیش بینی شده 

قرار گیرند.«
تابش همچنین با اشـــاره بـــه پیش بینـــی برنامه هایی 
متناســـب با گروه های مختلف مخاطبـــان، از کودکان 
و نوجوانان تا بازنشســـتگان و خانواده ها، تصریح کرد: 
»طراحی این بســـته ها بر اســـاس نیازســـنجی و تجربه 
سال های گذشته انجام شده و هدف آن ارتقای کیفیت 
میزبانـــی و افزایش رضایت میهمانـــان در ایام پیش رو 

است.«
وی افزود: »رویدادهایی نظیر جام رمضان، جنگ های 
شبانه، مسابقات ویژه کارکنان و خانواده ها و برنامه های 
تعاملی درون سازمانی نیز در چهارچوب تقویت نشاط 
ســـازمانی و افزایش تعامـــل با مخاطبـــان پیش بینی و 

آماده اجراست.«
در ادامه این جلسه، مدیران شرکت های تابعه گزارشی 
از اقدامات انجام شـــده، میزان آمادگی مجموعه های 
تحت مدیریت خود و برنامه زمان بندی اجرای طرح های 
رمضانی و نوروزی ارائه کردند و هماهنگی های لازم برای 

ارائه مطلوب خدمات در ایام پیش رو به عمل آمد.

بنگاه

اقتصادی8
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در حالی که صنعت هوایی در بسیاری از 
کشـــورهای جهان طی سال های گذشته 
به ســـمت تمرکز، ادغام و شـــکل گیری 
ایرلاین های بزرگ و قدرتمند حرکت کرده، 
بازار هوایی ایـــران با پدیـــده ای متفاوت 
روبه روست؛ تعدد شرکت های هواپیمایی 
کوچک با نـــاوگان محدود. شـــرایطی که 
حالا سیاســـتگذار هوایی کشور را به فکر 
بازنگری در ضوابط صدور مجوز واداشته 
و بحث ادغام ایرلاین هـــا را دوباره به صدر 

اخبار آورده است.
طبق مقـــررات صنعـــت هوایی کشـــور، 
تأســـیس شـــرکت هواپیمایی با حداقل 
۳ فروند هواپیما مشمول صدور مجوز از 
سوی ســـازمان هواپیمایی کشوری بوده 
است. اما اخیراً ابوذر شـــیرودی، رئیس 
سازمان هواپیمایی کشـــوری اعلام کرده 
که آیین نامه و ضوابط صدور مجوز فعالیت 
شـــرکت های هواپیمایی تغییـــر کرده و 
دارا بـــودن حداقـــل ۵ فرونـــد هواپیما از 
الزامات جدید صدور مجوز است. به گفته 
او، ایرلاین هایـــی که تعـــداد هواپیماهای 
در اختیارشـــان کمتر از این عدد باشـــد، 
باید ناوگان خود را افزایش دهند، در غیر 
این صورت، به سمت ادغام با شرکت های 

دیگر حرکت کنند.
رئیـــس ســـازمان هواپیمایـــی کشـــوری 
تأکید کرده است که این ضوابط جدید، 
هـــم شـــامل درخواســـت های جدیـــد 
بـــرای تأســـیس ایرلایـــن می شـــود و هم 
شرکت هایی را در بر می گیرد که پیش از 
این با ضوابط قبلی فعالیت خـــود را آغاز 
کرده انـــد. بر این اســـاس، شـــرکت های 
موجود باید تا پایان برنامه هفتم توسعه، 
خود را با الزامات آیین نامه جدید تطبیق 
دهند. با این حال، همین اعلام موضع، 
پرســـش های مهمی را به دنبال داشـــته 
اســـت؛ اگر ایرلاینی نتواند ناوگان خود را 
افزایش دهد یا به ســـمت ادغـــام نرود، 
سرنوشت آن چه خواهد شد؟ آیا سازمان 
هواپیمایی کشـــوری مجـــوز فعالیت این 

شرکت ها را لغو می کند؟

ایران؛‌بازار‌پرایرلاین‌اما‌کم‌تعادل
 براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، 
در حال حاضـــر ۳۲ شـــرکت هواپیمایی 
داخلی در کشور فعالیت می کنند؛ رقمی 
که نســـبت بـــه ســـال ۱۳۹۸، افزایش ۱۲ 
ایرلاین جدید را نشـــان می دهد. بخش 
عمده این شرکت ها با ناوگان محدود وارد 
بازار شده اند. هدف از صدور مجوز برای 
این ایرلاین هـــای کوچک، افزایش عرضه 
صندلی پروازی و پاســـخ به رشد تقاضا در 

سال های اخیر بوده است.
اما واقعیت این است که با وجود افزایش 
تعداد ایرلاین ها، مشـــکل تعادل عرضه و 
تقاضا، بویژه در ایام اوج سفر، همچنان 

مقایسه وضعیت ایرلاین ها در ایران و چند کشور منتخب

وضعیت ادغامالگوی غالب بازارحداقل ناوگان برای مجوزتعداد ایرلاین فعالکشور

حدود ۳۲ شرکتایران
 ۵ فروند هواپیما
)ضابطه جدید(

تعدد ایرلاین های 
کوچک با ناوگان 

محدود

ادغام کم رنگ، مداخله 
سیاستگذار

حدود ۱۰ ایرلاین اصلی آمریکا
+ چند منطقه ای

ضابطه سخت سرمایه و 
ایمنی

چند شرکت بزرگ 
+ ایرلاین های 

منطقه ای وابسته

ادغام گسترده و 
بازارمحور

حدود ۱۵ تا۲۰ ایرلاین اتحادیه اروپا
اثرگذار

وابسته به نوع فعالیت 
)Full / Low-cost(

تمرکز بالا + شبکه ای
ادغام داوطلبانه و 

رقابتی

کمتر از ۱۰ ایرلاینترکیه
ضابطه سخت ناوگان و 

سرمایه
یک ایرلاین مسلط 
)Turkish Airlines(

ادغام یا خروج طبیعی 
از بازار

تمرکز شدیدناوگان بالا و سرمایه محور۴ تا ۵ ایرلاینامارات
عملاً ادغامی وجود 

ندارد

کمتر از ۱۵ ایرلاین چین
بزرگ

ناوگان بالا + حمایت 
دولتی

چند ایرلاین بزرگ 
دولتی

ادغام دستوری و 
دولتی

ادغام ایرلاین ها در دنیا قاعده است، اما در ایران هنوز یک چالش است

پرواز با ناوگان نحیف ممنوع!
پابرجاســـت. از ســـوی دیگـــر، افزایـــش 
تعداد شرکت ها با رشـــد تخلفات در این 
بخش نیز همراه بوده اســـت؛ به گونه ای 
که هر ساله ســـازمان هواپیمایی کشوری 
و دســـتگاه هایی مانند تعزیـــرات، موارد 
متعددی از تخلفات بویژه در حوزه فروش 

بلیت را رسانه ای می کنند.

قوانین‌داخلی‌چه‌می‌گوید؟
علیرضـــا منظـــری، کارشـــناس صنعت 
هوایـــی، در گفت وگـــو با »ایـــران« تغییر 
ضوابط تأسیس ایرلاین ها را از اختیارات 
سازمان هواپیمایی کشوری می داند، اما 
بر یک نکته حقوقی مهم تأکید می کند: 
»قانون عطف به ماســـبق نمی شـــود.« 
او می گویـــد: »ایرلاین هایی کـــه پیش از 
تغییر ضوابط تأسیس شده اند، اگر تعداد 
ناوگان شان کمتر از ۵ فروند هواپیما باشد 
و برای ادغام اقدام نکنند، لزوماً مرتکب 
تخلف نشده اند و نمی توان این الزام را به 

 صورت قهری به آنها تحمیل کرد.«

استانداردهای‌جهانی‌و‌تفاوت‌
ایران

منظـــری بـــا اشـــاره بـــه یکســـان بودن 
استانداردهای بین المللی پرواز در همه 
کشورها می افزاید: »تفاوت کشورها بیشتر 
در دستورالعمل های تأســـیس ایرلاین و 
مدل فعالیـــت شرکت هاســـت. در دنیا 
انواع مختلفـــی از ایرلاین ها وجـــود دارد؛ 
از شرکت های باری گرفته تا ایرلاین های 
منطقه ای، محلی، بین المللی یا تفریحی.« 
او ادامه می دهد: »در ایران نیز شرکت های 
هواپیمایـــی براســـاس مقـــررات داخلی 
دســـته بندی شده اند و متناســـب با نوع 
فعالیت، اجازه پـــرواز دارند. پیش از این 
حداقل تعداد ناوگان برای دریافت مجوز ۳ 
فروند بود، اما اکنون این عدد به ۵ فروند 

افزایش یافته است.«

ادغام‌به‌‌تنهایی‌کافی‌نیست
 این کارشناس صنعت هوایی، علت تعیین 
حداقـــل ۳ فروند هواپیما بـــرای دریافت 
مجوز فعالیـــت را عدم کفایت ســـرمایه 
عنوان کرد و گفت: »با توجه به شـــرایط 

اقتصادی و تحریم ها، دولت نمی توانست 
شـــرکت با تعداد بالای هواپیما تأسیس 
کند، بنابراین به بخـــش خصوصی اجازه 
داد برای پاسخ به تقاضا، ایرلاین با تعداد کم 
ناوگان، تأسیس کند. تأسیس ایرلاین های 
کوچک تا اندازه ای توانست مشکل عرضه 
را حل کند. اکنون مقررات تأسیس ایرلاین 
از مالکیت ۳ فروند بـــه ۵ فروند هواپیما 
تغییر کرده است، اما شرکت هایی که با 
قانون قبلی تأسیس شده اند، با توجه به 
اینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود، 

می توانند با همان شرایط فعال باشند.«
وی گفت: »شـــرکت های دولتی امکان 
ادغام دارند اما با توجه به قانون تجارت، 
اجبار شـــرکت های خصوصـــی به ادغام 
غیرقانونـــی اســـت مگـــر اینکـــه قانون 
جدید وضع شود البته در همه کشورها، 
ایرلاین های بخش خصوصی با توجه به 
فعالیت و وضعیتی که در بازار دارند، بعد 
از مدتی برای حفظ منافع، با شرکت های 
بزرگ تر ادغام می شوند یا سهام خود را به 

این شرکت ها می فروشند.«
منظـــری بـــا تأکیـــد بـــر اینکه ســـازمان 
هواپیمایی، سیاســـتگذار ایـــن صنعت 
اســـت، افزود: »اکنون با توجـــه به اینکه 
تعداد ایرلاین ها زیاد شـــده، این سازمان 
قصد دارد تعداد آن را متعادل کند، اما هر 
سیاســـت جدیدی باید از مجرای قانونی 

اجرا شود.«

تجربه‌جهانی؛‌ادغام‌داوطلبانه
منظری با اشـــاره به تجربه سایر کشورها 
می گوید: »در بازارهای رقابتی، ایرلاین های 
کوچک معمولاً برای بقا، خودشان تصمیم 

به ادغام یا فروش سهام به شرکت های 
بزرگ تر می گیرند. امـــا در ایران، به دلیل 
تحریم ها، محدودیت سرمایه و همچنین 
کمبود عرضه نســـبت به تقاضـــا، رقابت 
واقعی شـــکل نگرفته و حتی ایرلاین های 
کوچک نیز امکان ادامـــه فعالیت دارند؛ 
بنابراین انگیزه ای برای ادغام احســـاس 

نمی کنند.«

بخش‌خصوصی‌موافق‌نظر‌دولت
مقصود اســـعدی ســـامانی، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی، با اعلام موافقت 
این شرکت با دستورالعمل جدید سازمان 
هواپیمایی کشـــوری برای افزایش تعداد 
نـــاوگان در اختیـــار ایرلاین هـــا، گفـــت: 
»موضـــوع افزایش حداقل نـــاوگان، یک 
دستورالعمل درون سازمانی است و قانون 
بالادستی محسوب نمی شـــود؛ بنابراین 

امکان اصلاح و تغییر آن وجود دارد.«
وی گفـــت: »پیـــش از ایـــن نیـــز طبـــق 
دستورالعمل سازمان هواپیمایی، مجوز 
تأســـیس ایرلاین بـــا مالکیـــت ۵ فروند 
هواپیما صادر می شـــد اما در دوره قبل، 
دستورالعمل تعداد ناوگان برای تأسیس 
ایرلاین از ۵ فروند از طرف رئیس سازمان 

هواپیمایی، به ۳ فروند کاهش یافت.«
دبیر انجمـــن شـــرکت های هواپیمایی، 
با اشـــاره بـــه اینکـــه تأســـیس ایرلاین به 
توانمندی بـــالای مالی و فنی نیـــاز دارد، 
گفت: »ســـرمایه گذاری زیادی نیاز است 
تا ایرلاین ها خدمات کامل ارائه دهند، با 
توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص 
در ایـــن صنعـــت و همچنین مشـــکلات 
اقتصـــادی و مالی شـــرکت ها بخصوص 

در شـــرکت های بزرگ، عمدتاً نیروهای 
متخصص شرکت هایی که فعال هستند 
با پیشـــنهاد مزایای بیشـــتر، به ســـمت 
شـــرکت های تازه تأســـیس ســـوق پیدا 
می کنند و این موضوع باعث شده ثبات 
نیروی انسانی در صنعت هوایی با مشکل 
مواجه شـــود، به دلیل همین مشکلات، 
ســـازمان هواپیمایـــی درصـــدد تغییـــر 

دستورالعمل تأسیس ایرلاین هاست.«
دبیر انجمـــن شـــرکت های هواپیمایی 
با اشـــاره به تدوین دســـتورالعمل جدید 
صنعـــت هوایـــی در چهارچـــوب قانون 
برنامـــه، می گویـــد: »این دســـتورالعمل 
در کمیســـیون تخصصی دولت در حال 
بررسی اســـت و انجمن پیشـــنهادهایی 
برای بهبود عملکرد صنعت ارائه کرده که 
یکی از آنها افزایش حداقل تعداد هواپیما 
برای تأسیس ایرلاین اســـت؛ عددی که 
حتی می تواند بیـــش از ۵ فروند در نظر 

گرفته شود.«

‌مسیر‌پیش‌رو
واقعیت این است که صنعت هوایی ایران 
در نقطه ای قرار گرفته که ادامه وضعیت 
فعلی، یعنـــی تعـــدد ایرلاین های کوچک 
با ناوگان محـــدود، نه به افزایـــش پایدار 
عرضه منجر شـــده و نه کیفیت خدمات 
را بهبود بخشیده اســـت. تجربه جهانی 
نشان می دهد ادغام، اگرچه راه حل نهایی 
نیست، اما بخشی از مســـیر اصلاح بازار 
هوایی است؛ مسیری که در ایران، بیش 
از هر چیز، به چهارچوب حقوقی شفاف، 
سیاست گذاری پایدار و اصلاح مدیریت 

صنعت نیاز دارد.

گزارش

سهیلا یادگاری
گروه اقتصادی
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گزارش هـــای آماری مدیریـــت نظارت بر 
بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار 
از معاملات بازار ســـهام نشـــان می دهد 
تعداد سهامداران فعال بورس در هفته 
گذشـــته از مرز ۳۶۲ هزار کد فراتر رفته 

اســـت. به گـــزارش پایـــگاه خبـــری بازار 
سرمایه ایران )ســـنا(، گزارش های آماری 
مدیریت نظارت بر بورس های ســـازمان 
بورس و اوراق بهـــادار از معامـــلات بازار 
ســـهام حاکی از آن اســـت کـــه در هفته 
کاری منتهی به ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴، سهم 
حقیقی ها، حقوقی ها و صندوق  توسعه و 
تثبیت بازار به ترتیـــب ۴۰۹,۲۲۷ میلیارد 
ریال )۶۷.۵ درصد(، ۸۳,۰۸۶ میلیارد ریال 
)۱۳.۷درصد( و ۲۹,۱۹۶ میلیارد ریال )۴.۸ 
درصد( بـــود. در هفته یاد شـــده، تعداد 
سهامداران فعال در بازار اعم از حقیقی 

و حقوقی )بدون احتساب کدهای دارای 
معامله در عرضه های اولیه( ۳۶۲ هزار و 
۳۹۱ نفر بود که بـــه تفکیک ۳۶۱ هزار و ۳ 
نفر، شامل سهامداران حقیقی و یک هزار 
و ۳۸۸ نفر مربوط به حقوقی ها می شود.

در این بـــازه زمانی، ۳ صنعـــت: ۱.بانک 
۲.محصولات شیمیایی ۳.خودرو، جزو 
۳ صنعت پرگـــردش در معامـــلات بازار 
ســـهام بودند. آمارها حاکی از آن است 
که در هفته گذشته این سه صنعت ۴۳ 
درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود 

اختصاص دادند.

با رسیدن 
قیمت دلار 

به سطح ۱6۴ 
هزار تومان 
در بازارها و 

بازگشت اونس 
جهانی به 

بالای 5۱۰۰ دلار، 
صندوق های 

طلا و سکه 
به تنها مأمن 

سبزپوش 
سرمایه گذاران 

تبدیل شدند

 کالبدشـــکافی رفتار معامله گران: 
غلبه ترس بر منطق

معاملاتـــی  لایه هـــای  دقیـــق  بررســـی 
نشان دهنده یک شکاف عمیق میان رفتار 
معامله گـــران حقیقی و حقوقی اســـت. در 
حالی که جریان نقدینگی به شکلی تهاجمی 
از بـــازار خارج می شـــد، آمارهـــا حکایت از 
خروج ۱,۵۳۲ میلیـــارد تومان پول حقیقی 
تنها از بخش سهام و حق تقدم دارد. اگر این 
آمار را در کنار خروج ۲,۵۸۳ میلیارد تومانی 
از صندوق های درآمـــد ثابت قرار دهیم، به 
رقم خروج بیش از ۴ هـــزار میلیارد تومان 
پول هوشمند از اتمسفر بازار سرمایه در یک 

روز واحد می رسیم.
در بخـــش »قـــدرت خریـــد و فـــروش«، 
مســـأله نقدشـــوندگی به وضـــوح نمایان 
اســـت. ســـرانه فروش هر کد حقیقی به 
عدد ۶۵.۱ میلیون تومان رسید، در حالی 
که در ســـمت مقابل، خریداران حقیقی 
با ســـرانه ناچیـــز ۲۵.۵ میلیـــون تومانی، 
تـــوان مقابلـــه بـــا عرضه های ســـنگین را 
نداشتند. این یعنی »پول های درشت« و 
معامله گران استراتژیک بازار، با تمام توان 
در حال تبدیل دارایی های سهامی خود به 
نقدینگی بودند. نکته جالب توجه، نقش 
حمایتی و در عین حال ناموفق حقوقی ها 
بود؛ جایی که ۶۱ درصد از خریدها توسط 
کدهای حقوقی انجام شـــد تا شاید مانع 
از فروپاشـــی کامل قیمت ها شـــوند، اما 
هجوم حقیقی ها برای فروش )۷۱ درصد 
کل فروش ها( چنـــان قدرتمنـــد بود که 
این حمایت ها تنها به نقـــد کردن دارایی 

فروشـــندگان کمک کرد و اثـــری بر بهبود 
قیمت ها نداشت.

 
قفل در زنجیر صف های فروش: 

بحران نقدشوندگی
نمودارهای تغییرات لحظـــه ای بازار، تصویر 
دقیق تری از این موقعیت را ترسیم می کنند. 
از همان دقایـــق ابتدایی بـــازار، خط قرمز 
»تعـــداد صف های فـــروش« با شـــیبی تند 
صعودی شد و تا پایان معاملات، ۶۴۹ نماد 
)بیش از ۹۰ درصد بـــازار( را در خود بلعید. 
ارزش این صف های فروش به عدد سنگین 
۶,۰۰۰ میلیارد تومان رسید. در مقابل، تعداد 
صف های خرید با ریزشـــی مـــداوم به عدد 

ناچیز ۲۱ نماد تقلیل یافت.
بررسی داده ها نشـــان می دهد روز گذشته 
۱۳۵ نماد که در ابتدا بـــا وضعیت مثبت یا 
متعادل بازگشـــایی شـــده بودند، در پایان 
وقـــت معاملاتی به صف فروش رســـیدند. 
این »رنج منفی« دسته جمعی نشان دهنده 
تغییر ناگهانی انتظارات سرمایه گذاران در 
طول ســـاعات معاملاتی اســـت. همچنین 
تلاقی ارزش ســـفارش های فـــروش ۵ خط 
اول )۶,۴۲۴ میلیارد تومان( در برابر ارزش 
ســـفارش های خرید )۹۵۲ میلیارد تومان(، 
شـــکافی ۷ برابری را نشـــان می دهد که در 
عمل به معنای کمای نقدشوندگی در بازار 

است.
 

طغیان طلا در عصر دلار ۱۶۴ هزار تومانی
اما این نقدینگی عظیم خارج شده از بورس 
کجا پناه گرفته اســـت؟ پاسخ در درخشش 

خیره کننده صندوق های طلا نهفته است. 
در روزی که بازار ســـهام تحت فشار فروش 
بود، بازارهای مـــوازی رکوردهای عجیبی را 
جابه جا کردند. با رســـیدن قیمـــت دلار به 
سطح ۱۶۴ هزار تومان در بازارها و بازگشت 
اونس جهانی به بالای ۵۱۰۰ دلار، صندوق های 
طـــلا و ســـکه بـــه تنهـــا مأمن ســـبزپوش 

سرمایه گذاران تبدیل شدند.
دیروز شاهد ورود بی سابقه ۷۶۶ میلیارد 
تومان پول تازه به صندوق های طلا بودیم. 
در حالـــی که در بـــورس همه فروشـــنده 
بودنـــد، در اینجـــا ۸۱ درصد خریـــداران را 
حقیقی ها تشکیل دادند. نمودار ورود پول 
به این صندوق ها با شـــیبی نزدیک به ۹۰ 
درجه صعود کرد که نشان از »هجوم برای 
خرید طلا« دارد. اکثر صندوق های طلا در 
محدوده مثبت ۲ تا ۵ درصد معامله شدند 
و برخلاف بورس، در اینجا ســـرانه خرید 
حقیقی ها بشدت از سرانه فروش پیشی 
گرفت. ایـــن جابه جایـــی نقدینگی ثابت 
کرد که در شرایط تورمی فعلی و با جهش 
نرخ ارز، ســـرمایه گذاران دیگـــر وزنی برای 
دارایی های ریالی )سهام( قائل نیستند و 
امنیت دارایی های مبتنی بر طلا را ترجیح 

می دهند.

انجماد امید به صعود
بررســـی وضعیت بازار مشـــتقه )آپشن( در 
روزی که شاخص کل ریزش ۱۰۰ هزار واحدی 
را تجربه کـــرد، ابعاد جدیدی از اســـتراتژی 
معامله گران را فاش می کنـــد. در این بازار، 
شاهد غلبه مطلق نگاه بدبینانه و احتیاطی 

بودیم.  مطابق آمار، ارزش معاملات در بازار 
اختیار معامله به بیش از ۴۸۴ میلیارد تومان 
رسید که نسبت به معاملات خرد بازار، تراز 
۱۰.۴ درصـــدی را ثبت کرده اســـت؛ عددی 
که نشان دهنده فعال شـــدن معامله گران 
حرفـــه ای در اوج بحران اســـت. در بخش 
»اختیار خریـــد« )Call Option(، شـــاهد 
خروج پول هوشمند به میزان ۳۱.۷ میلیارد 
تومان بودیم. این موضوع نشـــان می دهد 
که معامله گران امیدی به بازگشـــت سریع 
قیمت ها در کوتاه مدت ندارند. در مقابل، 
بازار »اختیـــار فـــروش« )Put Option( با 
ورود ۱۱.۸ میلیارد تومان پول مواجه شد که 
به وضوح نشـــان دهنده هجینگ )پوشش 
ریســـک( و شـــرط بندی معامله گران روی 

تداوم روند نزولی است.
نکته حائـــز اهمیـــت، تعـــداد قراردادهای 
اختیار فروش صعودی اســـت )۹۲ قرارداد( 
که نشـــان می دهد بســـیاری از سهامداران 
برای بیمه کردن دارایی هـــای خود در برابر 
ســـقوط بیشـــتر، به این بازار پناه آورده اند. 
غلبـــه حقیقی ها در ســـمت خریـــدِ اختیار 
فروش ها بـــا ارزش ۲۳۷ میلیـــارد تومان، 
تأییدکننده این واقعیت اســـت که ترس از 
ریزش بیشتر شـــاخص، معامله گران خرد 
را مجبور به پرداخت هزینه های گزاف برای 

بیمه کردن سبد سهام خود کرده است.
به طور کلی تابلوهای بازار نشان می دهد 
که حتی صندوق های درآمد ثابت هم دیگر 
برای سرمایه گذار جذاب نیستند و پول با 
عبور از این ایستگاه ها، مستقیماً به سمت 

طلا و ارز حرکت کرده است.

شاخص کل سهام با ریزش ۱۰۰ هزار واحدی ماه اسفند را آغاز کرد

سایه سنگین صندوق های طلا در بورس

تالار شیشـــه ای تهـــران کـــه در هفته های 
اخیر با فراز و نشیب های متعددی روبه رو 

بـــود، روز گذشـــته تحت تأثیر فشـــارهای 
فزاینده ریسک های غیراقتصادی و تلاطم 
بازارهـــای مـــوازی، یکی از ســـنگین ترین 
ریزش های خود را تجربه کرد. شاخص کل 
بورس با افتی ســـنگین، ۱۰۳,۱۴۴ واحد از 
ارتفاع خود را از دست داد تا با ثبت ریزش 
۲.۷۱ درصدی، در سطح ۳ میلیون و ۷۰۳ 
غ از وضعیت  هزار واحدی بایســـتد. فـــار
قیمت ها و شـــاخص کل، ارزش معاملات 

حتی نتوانست به ۵ هزار میلیارد تومان هم 
برسد، رقمی که نســـبت به متوسط آن از 
ابتدای سال کمتر از یک سوم شده است. 
شـــاخص هم وزن نیز که نمایی دقیق تر از 
وضعیت بدنه بازار و شرکت های کوچک 
و متوسط اســـت، با افت ۲۲,۱۹۸ واحدی 
)۲.۲۶ درصـــد( نشـــان داد که این فشـــار 
فروش هیچ بخشـــی از بازار را بی نصیب 

نگذاشته است.

گزارش

حبیب آرین
گروه بورس
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 تعداد سهامداران فعال بورس
در هفته گذشته از مرز ۳۶۲ هزار کد فراتر رفت
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 افتتاح بزرگترین 
 ایستگاه شارژ 

 خودروهای برقی
در تهران

عمـــران  کمیســـیون  رئیـــس 
شـــورای اســـامی شـــهر تهران از 
افتتاح بزرگترین ایســـتگاه شارژ 
در  کشـــور  برقـــی  خودروهـــای 
پایتخت خبـــر داد و گفت: »این 
ایســـتگاه با هـــدف پشـــتیبانی از 
تاکســـی ها و اتوبوس های برقی 
شـــهرداری تهـــران و همچنیـــن 
شـــخصی  برقـــی  خودروهـــای 
شـــهروندان راه انـــدازی شـــده 
اســـت.« حجت الاســـام ســـید 
محمد آقامیری رئیس کمیسیون 
عمران شورای اسامی شهر تهران 
از افتتـــاح بزرگتریـــن ایســـتگاه 
شـــارژ خودروهای برقی کشور در 
پایتخت خبر داد.او با بیان اینکه 
این ایســـتگاه در جهت توســـعه 
زیرساخت های حمل ونقل پاک 
ایجاد شـــده، اظهار کـــرد: »طبق 
انجام شـــده  برنامه ریزی هـــای 
در شـــهرداری تهـــران، احـــداث 
ایستگاه های شارژ بزرگ مقیاس 
در نقاط مختلف شهر در دستور 
کار قرار دارد تا دسترســـی ناوگان 
حمل ونقل عمومی و خودروهای 
شخصی برقی به این زیرساخت ها 
به راحتـــی امکان پذیر باشـــد.در 
این ایســـتگاه تعداد قابل توجهی 
شارژر تعبیه شده است به گونه ای 
کـــه حـــدود ۹۰۰ دســـتگاه خودرو 
می تواننـــد طی بازه زمانـــی ۹ تا ۱۰ 
ســـاعت عملیات شـــارژ را انجام 
دهنـــد و از ایـــن جهـــت معطلی 
شهروندان و رانندگان به حداقل 
خواهد رسید.« او همچنین گفت: 
»از مجموع ۱۱۰ دســـتگاه اتوبوس 
برقی که پیش تر اعام شـــده بود 
در گمرک بندرعبـــاس قرار دارد، 
۲۰ دســـتگاه وارد تهـــران شـــده و 
هم اکنـــون رونمایی می شـــود و 
به زودی به خطوط خدمت رسانی 

ملحق خواهد شد.«

خبر روز

ایران در سال های اخیر با ناترازی جدی در تولید و مصرف برق روبه رو 
بوده و خاموشـــی های دوره ای، بویژه در تابستان، به بخشی از زندگی 
روزمره شـــهروندان بدل شده است. ریاضت با اشـــاره به چالش شارژ 
خودروها در زمان قطعی برق، تأکید می کند: »در این شرایط می توان 
با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند پنل های خورشیدی خانگی 

و سامانه های ذخیره انرژی، تا حدودی این مشکل را برطرف کرد.«
فراتر از زیرســـاخت و هزینه، ریاضت به یک مانع به ظاهر کم اهمیت 
اما تعیین کننده اشـــاره می کند و آن ذهنیت مصرف کننده اســـت. او 
می گوید: »خودروهای برقی هنـــوز از ذهن مردم عبـــور نکرده اند و با 
مجموعه ای از ترس هـــا و ابهام ها همراه اند؛ از نگرانی بابت شـــارژ در 

مسیر گرفته تا هزینه تعمیرات و خدمات پس از فروش.«
او این وضعیت را با تجربه ورود تلفن همراه به ایران مقایسه می کند. 
زمانی که فناوری جدید با تردید و بی اعتمادی مواجه بود، اما به تدریج 
و با افزایش آگاهی عمومی، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شد. به 
گفته این کارشـــناس خودروهای برقی، »خودروهای برقی نیز نیازمند 
همین فرآیند فرهنگ سازی اند؛ فرآیندی که بدون اطاع رسانی دقیق 

و تجربه عملی موفق شکل نخواهد گرفت.«

برش

چالش شارژ خودروها در زمان خاموشی

با توجه  به 
گرانی هزینه 
باتری، یکی 

از مهم ترین 
دغدغه های 

خریداران 
همین مسأله 

است که با 
تلاش های 

فراوان یکی 
از پلتفرم های 
تخصصی این 

حوزه یکی از 
بیمه ها این 
هزینه را در 

بیمه نامه های 
خود قرار داد

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

گزارش

سایه قطعی برق بر سر خودروهای برقی
آیا خودروی برقی در ایران زودتر از زیرساخت ها به جاده آمده است؟

بازار خودرو در شرایطی به سمت افزایش 
واردات و عرضـــه خودروهای برقی حرکت 
کرد که هم زمـــان با چالش کمبـــود برق، 
ضعـــف زیرســـاخت های شـــارژ و تردیـــد 
مصرف کننـــدگان روبه روســـت. امـــا فراتر 
از جذابیـــت فناوری، پرســـش اصلی برای 
خریـــدار ایرانی همچنان پابرجاســـت؛ آیا 
این خودروها با توجه  به هزینه، زیرساخت 
و ریسک های موجود می توانند به انتخابی 

عملی و اقتصادی تبدیل شوند؟
 

 نگاهی به تجربه جهانی
درباره خودروهای برقی

خودروهای برقی در سال های اخیر به یکی از 
محورهای اصلی سیاست گذاری حمل ونقل 
در جهان تبدیل شده اند. نگاهی به بازارهای 
جهانی نشان می دهد حتی با وجود تغییر 
سیاســـت ها، روند کلی فروش خودروهای 

برقی صعودی بوده است.
امیرحسام ریاضت، متخصص خودروهای 
برقی در ایـــن باره بـــه »ایـــران« می گوید: 
»طبق داده هـــای AutoWeek، فروش 
خودروهای برقـــی در ســـطح جهانی طی 
چند ســـال گذشته افزایشـــی بوده است؛ 
به طوری کـــه در ســـال ۲۰۲۴ بیـــش از ۱۷ 
میلیون دستگاه خودروی برقی در جهان 
فروخته شـــد کـــه نســـبت به ســـال قبل 
بیش از ۲۵ درصد رشـــد نشـــان می دهد. 
همچنین، بـــرآورد داده های ســـال ۲۰۲۵ 
حاکی اســـت، فروش جهانی خودروهای 
برقی به بیش از ۲۰ میلیون دستگاه رسیده 
که معادل تقریباً ۲۰ درصد رشـــد ســـالانه 

بوده است.«
این کارشـــناس خودروهـــای برقی معتقد 
اســـت، »با وجود مواضع انتقادی مقطعی 
از ســـوی دونالد ترامپ، بازار خودروهای 
برقی در ایالات متحده افت ســـاختاری را 
تجربه نکرده است. به طوری که بازار آمریکا 

در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۳ میلیون دستگاه 
خـــودروی برقـــی فروختـــه که نســـبت به 
سال های پیش رشد داشته است. هرچند 
تغییرات و کاهش برخی انگیزه های مالی 
در اوایل ۲۰۲۵ باعث شده رشد فروش در 
برخی دوره ها به صورت جزئی افت کند، اما 
همچنان تحلیل ها نشان می دهد میزان 

فروش در سطوح بالا باقی مانده است.«
 

آلودگی کمتر، اما نه صفر
یکی از محورهای اصلی دفاع از خودروهای 
برقی، کاهش آلودگی هواست. منتقدان 
اما به آلایندگی غیرمستقیم این خودروها 
اشـــاره می کنند؛ از ســـایش تایر گرفته تا 
باتری آن هـــا. این کارشـــناس خودروهای 
برقی، تأکید می کنـــد: »گرچه خودروهای 
برقی عاری از هرگونه آلایندگی نیســـتند، 
اما مقایسه آنها با خودروهای بنزینی باید 
نسبی باشد، نه مطلق.« او به بررسی ها و 
مطالعات جهانی در این باره اشاره می کند 
و می گوید: »در برخـــی برآوردها، آلایندگی 
چندین خودروی بنزینـــی با یک خودروی 
برقی مقایسه می شود. این نگاه، بویژه در 

شرایطی که کان شهرهای ایران هر ساله 
با بحران آلودگی هـــوا مواجه اند، اهمیت 
ویژه ای دارد. از این منظر، خودروی برقی 
نه یـــک راه حل کامـــل، بلکه ابـــزاری برای 
کاهش بخشـــی از فشار زیســـت محیطی 

است.«
 

اول خودرو آمد، بعد زیرساخت
در بسیاری از کشورها، توسعه این خودروها 
با ســـرمایه گذاری ســـنگین در زیرساخت 
شارژ، مشوق های مالیاتی و اصاح الگوی 
تولید بـــرق همراه بـــوده اســـت. در ایران 
اما بـــه نظر می رســـد، ورود ایـــن خودروها 
هنوز فاقد یک نقشـــه راه شـــفاف اســـت. 
اگرچه دولت سال گذشته با تعیین تعرفه 
۴ درصدی برای خودروهـــای برقی، تاش 
کرد عزم خود را برای تشـــویق به استفاده 
از این خودروها نشـــان دهد، اما همچنان 
مصرف کنندگان هراس کمبود زیرساخت 
و جایگاه هـــای شـــارژ در ســـطح شـــهر را 
دارند. این کارشناس خودروهای برقی نیز 
بزرگ ترین مانع توســـعه این خودروها در 
بازار را نبود زیرساخت لازم می داند و تأکید 

می کند: »اگرچه حضـــور خودروهای برقی 
از منظر محیط زیســـتی و حتـــی اقتصادی 
یک الزام اســـت، اما مســـأله اصلی فاصله 
میان ورود خودرو و آمادگی بستر استفاده 
است؛ فاصله ای که اگر پر نشود، می تواند 
این فناوری را به تجربه ای پرریســـک برای 

مصرف کننده تبدیل کند.«
شبکه ایستگاه های شـــارژ عمومی نه تنها 
گسترده نیســـت، بلکه توزیع جغرافیایی 
متعادلـــی هم نـــدارد؛ بنابرایـــن در ایران، 
مصرف کننـــده با عـــدم قطعیـــت مواجه 
اســـت؛ عـــدم قطعیتـــی کـــه مســـتقیماً 
بر تصمیم خرید اثـــر می گـــذارد. به گفته 
ریاضت، »تعداد ایستگاه های شارژ در کشور 
بســـیار محدود اســـت و همیـــن موضوع، 
ریســـک اســـتفاده از خودروهـــای برقی را 
بالا می برد. حتی اگـــر مصرف کننده ای از 
نظر مالـــی توان خریـــد خـــودروی برقی را 
داشـــته باشـــد، آگاهی از نبود زیرساخت 

کافی می تواند او را از این تصمیم منصرف 
کند. به بیان دیگر، مســـأله فقط وجود 
خودرو نیست، بلکه اطمینان از امکان 

استفاده است.«

این کارشـــناس بـــرای توضیـــح وضعیت 
زیرساختی کشور، به مقایسه با ترکیه اشاره 
می کند و می گوید: »مقایســـه با کشـــوری 
مانند ترکیه نشان می دهد توسعه شبکه 
شارژ باید هم پای رشـــد بازار خودرو پیش 
بـــرود. ترکیه با اســـتقرار بیـــش از ۱۱ هزار 
ایستگاه شارژ عمومی و حدود ۳۰ هزار پریز 
شارژ فعال، موفق شـــده است هم زمان با 
رشـــد بازار خودروهای برقی، زیرســـاخت 
متناسب را نیز توســـعه دهد؛ در حالی که 
در ایران زیرساخت شارژ خودروهای برقی 
همچنان در مرحله آغازین و پایلوت قرار 
دارد. برآوردها از وجود کمتر از ۱۰۰ ایستگاه 
شارژ عمومی فعال و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پریز 

شارژ حکایت دارد.«
این شـــکاف زیرســـاختی تنها یک کمبود 
فنـــی نیســـت، بلکه بـــه مســـأله اعتماد 
عمومی گره خورده اســـت. او با هشـــدار 
نســـبت به پیامد این وضعیت می گوید: 
»خریدار ایرانـــی که تجربـــه ای طولانی از 
نوسانات و محدودیت های واردات دارد، 
پیش از هـــر تصمیمی به ریســـک آن فکر 
می کند؛ بنابراین نبود شـــبکه گســـترده 
شارژ این ریسک را تشدید می کند و باعث 
می شـــود از تصمیم خرید خودروی برقی 

منصرف شود.«
 

مزیت پنهان خودروهای برقی
در کنار زیرساخت، مسأله هزینه نیز یکی 

از محورهای تصمیم گیری مصرف کننده 
است. ریاضت معتقد است، »اگر هزینه  
خودروهای برقی به درستی محاسبه شود، 
این خودروها در مقایســـه با خودروهای 
بنزینی مقرون به صرفه ترند.« او به حذف 
هزینه هایی مانند تعویض روغن، کاهش 
اســـتهاک قطعات و هزینه هـــای جاری 
کمتر اشـــاره می کند و می گوید: »کاهش 
این هزینه ها از جمله مزایای استفاده از 
خودروهای برقی است که در بلندمدت 

خود را نشان می دهد.«
بااین حـــال، او تأکید می کنـــد: »باتری، 
گران ترین بخش خودروی برقی اســـت 
و ســـهم بالایی از قیمت نهایـــی خودرو 
را تشـــکیل می دهد. موضوعی که باعث 
شـــده نگرانـــی دربـــاره خرابـــی یـــا افت 
عملکرد باتـــری به یکـــی از دغدغه های 
اصلی خریداران تبدیل شود؛ دغدغه ای 
که در غیاب پوشـــش بیمه ای مشخص، 

تشدید می شود.«
پوشـــش  نبـــود  از  کارشـــناس  ایـــن 
بیمـــه ای برای باتـــری خودروهـــای برقی 
انتقاد می کنـــد و می گوید: »بـــا توجه  به 
گرانی هزینـــه باتری، یکـــی از مهم ترین 
دغدغه های خریـــداران همین مســـأله 
اســـت که با تاش هـــای فـــراوان یکی از 
پلتفرم هـــای تخصصی این حـــوزه یکی از 
بیمه ها ایـــن هزینـــه را در بیمه نامه های 

خود قرار داد.«
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انهدام باند سارقان مسلح خانه های زنجان

گـــروه حـــوادث: همزمان با نزدیک شـــدن به ســـال نـــو و آغـــاز تبلیغات 
زودهنگام فروش ویژه نـــوروزی در فضای مجازی، پلیس آگاهی نســـبت 

به کلاهبـــرداری با ترفنـــد »پیش فروش عیدانه« هشـــدار داد.
ســـرهنگ محمد شـــریفی رئیـــس اداره اجتماعـــی پلیس آگاهـــی، گفت: 
»برخی کلاهبـــرداران با ایجاد صفحـــات و آگهی های جعلـــی تحت عنوان 
تخفیف هـــای ویژه بـــا پیش فروش نـــوروزی، اقدام بـــه دریافـــت بیعانه از 
شـــهروندان کـــرده و پس از واریـــز وجه، ارتبـــاط خود را قطـــع می کنند.«
وی افزود: »بررســـی پرونده های ســـال گذشته نشـــان می دهد، مجرمان 
با اســـتفاده از تصاویر ســـرقتی از فروشـــگاه های معتبـــر، درج قیمت های 
غیرمتعـــارف، ارســـال رســـیدهای بانکـــی جعلـــی و هدایت خریـــداران به 
پرداخـــت وجه به حســـاب های شـــخصی، اقدام بـــه فریـــب مالباختگان 
کرده انـــد.  بـــه همیـــن منظـــور کارآگاهـــان بـــا رصـــد مســـتمر و پایـــش 
گزارش هـــای مردمـــی و انجـــام اقدامـــات اطلاعاتی تخصصی، نســـبت به 
شناســـایی شـــبکه های کلاهبرداری اقدام کرده و در موارد متعدد متهمان 

را پیـــش از گســـترش دامنه جـــرم دســـتگیر کرده اند.« 
وی تأکیـــد کـــرد: »قیمت هـــای غیرواقعـــی، اصرار بـــر واریز فـــوری وجه و 
ارائـــه رســـیدهای غیرقابل اســـتعلام از مهم ترین نشـــانه های کلاهبرداری 

در پیش فروش هـــای نوروزی اســـت.«
ســـرهنگ شـــریفی با هشـــدار به مـــردم گفـــت: »شـــهروندان از پرداخت 
بیعانـــه یا وجه کامل به حســـاب های شـــخصی خـــودداری کـــرده و فقط از 
فروشـــگاه های دارای هویت مشـــخص و درگاه های رســـمی خریـــد کنند، 
همچنیـــن در صورت مشـــاهده آگهی های مشـــکوک مراتـــب را به پلیس 
 اطـــلاع دهنـــد تـــا از ضایـــع شـــدن حقـــوق ســـایر هموطنـــان جلوگیری 

شود.«

گروه حوادث: مجرمان ســـایبری با طراحی اپلیکیشـــن های جعلی قرآن 
و ادعیـــه در ماه مبارک رمضان از کاربـــران کلاهبرداری می کنند.

ســـرهنگ مهدی فرازپـــور رئیس پلیـــس فتای اســـتان قم، اظهـــار کرد: 
»مجرمـــان ســـایبری در ایام ماه مبـــارک رمضان با سوءاســـتفاده از نیات 
پاک روزه داران، دســـت به اعمـــال مجرمانه می زنند که یکـــی از اقدامات 
مجرمانـــه ایـــن افـــراد، طراحـــی اپلیکیشـــن های جعلـــی قـــرآن و ادعیه 
اســـت کـــه برخی از آنهـــا آلوده بـــه بدافزار هســـتند و به محـــض دانلود، 
به سیســـتم قربانـــی نفوذ کرده و اطلاعات را ســـرقت می کننـــد، بنابراین 
شـــهروندان باید نســـبت بـــه دریافـــت فایل هـــا از منابـــع مختلف دقت 

لازم را داشـــته باشند.«
وی ادامـــه داد: »برخـــی از نرم افزارها هنـــگام نصب از کاربر درخواســـت 
می کننـــد تـــا برخـــی از مجوزهـــا )از قبیل دسترســـی به دفترچـــه تلفن، 
پیامک هـــا، تماس هـــای تلفنی( را بـــه نرم افـــزار بدهد که بـــا کمی دقت 
می تـــوان متوجـــه شـــد ایـــن مجوزهـــا هیـــچ ارتباطی بـــه نـــوع فعالیت 
نرم افـــزار ندارنـــد، بنابرایـــن از نصب ایـــن گونـــه نرم افزارها خـــودداری 

» . کنید
ایـــن مقـــام انتظامی گفت: »شـــگرد دیگر مجرمان ســـایبری بـــه گونه ای 
اســـت که به بهانـــه فروش یا معرفـــی لینک دانلود اپلیکیشـــن و دریافت 
مبالغ معمـــولاً ناچیز کاربران را بـــه درگاه های جعلـــی پرداخت هدایت و 

اطلاعـــات کارت بانکی آنها را ســـرقت می کنند.«

قربانی »پیش فروش عیدانه« نشوید

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

  افقی:
 1 - هر شصت ثانیه - اثر تاریخی »فیروزآباد« 

استان فارس
2 - آن سوی سقف - از آنزیم های مهم تجاری - یکدنده

3 - سال ها - ماه نو - کانون ها
4 - بلوز یا ژاکت کوتاه زنانه - بخیه درشت - خبر پراکنده و 

منتشر شده
5 - اشاره به دور - جلسه مشورتی - صلح، آشتی - ضمیر 

غایب
6 - اندازه لباس - ردیف موهای بالای چشم - نیروگاه شمال 

 ایران
7 - سرازیری - چراغ - امر به ماندن

8 - تیزهوشی - خالص - پهلویی، کناری
9 - فراوانی - شهری در 3۰ کیلومتری شرق تهران - 

چهارچوب قالی بافی
1۰ - گرمی بخش خانمان سوز - به شیوه نوشتاری سخن 

گفتن - سوراخ سوراخ
11 - هرگز نه - پیشیار - اصطلاحی در هنرهای رزمی مانند 

کاراته - قمر مشتری
12 - آشنا کننده - راز - درمان

13 - زرد کم رنگ - جوان نا کارآزموده - گونه ای خشکبار 
مقوی

14 - نژاد مردم ایران - اساسی - خوب و خوش
15 - سرمربی فولاد خوزستان - روزنامه ژاپنی

  
 T:عمودی

1 - دوره تحصیلی ابتدایی - نام اسب امام حسین)ع( که روز 
عاشورا بر آن نشسته بود

2 - مقررات و احکام دولتی - باز شدن غنچه - سرسبز و شاد
3 - دست راست - مظلوم شاهنامه - لوله بسیار نازک

4 - شهر فیروزه - شماره ها
5 - حرف جمع فارسی - محله - رنگ قهوه ای مات

6 - ابر زمینی - نبرد - در شعر همراه قافیه می آید - اردک
7 - ماهی کوچک کنسروی - از درختان - توشه سفر

8 - هم اکنون - قریه و دهکده - تخت حکومتی
9 - نقطه سیاه بر پوست - انگشت شهادت - شیپور

1۰ - طمع - شرح دهنده - ظاهر بنا - اضافه کردن در فضای 
مجازی

11 - ماده درخت بلوط - دشنام دادن - حرف گزینش
12 - خسته و رنجور - از وسایل بازی و سرگرمی کودکان

13 - تهمتن، جسور - مرطوب - شناس
14 - سیخ تنور - بزرگسالان، سالمندان - روزانه
15 - فخرفروشی و کرکری - به آرامی و آهستگی

 
 T:افقی 

 1 - یک زبان برنامه نویسی پویا و سطح 
بالا - داستان ترسناک »تی اوبرحت«

2 - کمیت - همانندی - بلافاصله
3 - خوابیده - نان تنوری - لابد

4 - جمع لقب - خرس فلکی - انسان
5 - هنوز بیگانه - دیدار - سرشت - تلخ

6 - وی جمهوری خلق چین را در سال 1949 بنیان گذاشت 
- اشتباه لفظی - دوش انداز

7 - سپس - با عقیده واحد - هنگام
8 - حشره نیش دار - نوعی پارچه - مشترک المنافع

9 - شهر »قلعه قهقه« - پارچه سبک نخی دارای گل های 

برجسته - پف کردگی
1۰ - تخته بازی - زندگی - شالوده

11 - مزه دهان جمع کن - خاتون - روایت کننده - نشانه فعل 
مضارع

12 - میله باریک برای تمیز کردن لوله تفنگ - شمای 
فرانسوی - تخت روان آخرت

13 - گونه ای از سنگ های بهادار - جمع نجیب - تیغ 
موکت برُی

14 - امر از زدودن - رودی طویل - اژدرمار
15 - گلر »الهلال« - نظارت کردن و تفتیش

  
 T:عمودی

1 - اثر شارلوت برونته - فیلمی کمدی، درام و ورزشی 
محصول سال 2۰22 به کارگردانی »جرمیا زاگر«

2 - نمایندگی - این شهر از مراکز دینی عمده هندوان است 
- نوشته های آریاییان

3 - سزاوار - مورد پرستش - شکر
4 - سریالی از فرهاد نجفی - تعمیر ساختمان

5 - والده - آری - شهر سیستان و بلوچستان
6 - کوک زدن - پرُ زور و نیرومند - عداوت - خمره بزرگ

7 - گلی خوشبو - روشنایی کم - برنامه  رایت
8 - ساز قدیمی - واگیری مرض - پاکسازی گیاهان هرز از 

زمین زراعت
9 - بخشش - شهرستان پرجمعیت استان گیلان - مقابل

1۰ - همسر اسکارلت - فناوری اطلاعات - پرنده خوش اقبالی 
- آب در لغت محلی

11 - علم غیراکتسابی - بارگذاری سیستم عامل در حافظه 
کامپیوتر - راندن بی ادبانه

12 - پشیمانی - گازی خفه کننده
13 - بسیار مرطوب - حجاب خانم - وجه و جهت

14 - جدایی - پایدار و ثابت - محرک ماشین
15 - نقاش بزرگ هلندی - دریچه قلب

جدول 
ویـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8965شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ اختـــلاف مالی مرد 
کابینت ســـاز بـــا زن کوهنـــورد باعـــث شـــد تـــا وی را بـــا 
شـــلیک گلوله بـــه قتل برســـاند و به زندگی خـــودش نیز 

پایـــان دهد.
به گـــزارش» ایـــران«، حوالی ســـاعت 5 عصـــر جمعه اول 
اســـفند زن جوانـــی که از کوهنوردی برگشـــته بـــود وقتی 
با کوله پشـــتی اش از خودرو پیاده شـــد و به ســـمت خانه 
حرکت کرد درســـت مقابل خانه، شنیدن صدای آشنایی 
او را در جا میخکوب کرد. وقتی به ســـمت صدا برگشـــت 
صاحـــب کارش را دیـــد که از خـــودرواش پیاده شـــد و به 
ســـمت ســـیمین حرکت کـــرد. ســـیمین که از دیـــدن او 
آنجا و در آن ســـاعت شـــوکه شـــده بود می خواست علت 
حضورش را بپرســـد که ناگهان مرد میانســـال دســـت در 
جیب کاپشـــنش برد و یـــک کلت کمری بیرون کشـــید و 
در حالی که به ســـمت ســـیمین نشـــانه گرفته بود صدای 
شـــلیک گلوله ســـکوت خیابـــان را  در هم شکســـت.  زن 
جـــوان غـــرق در خـــون روی زمین افتـــاد. مرد 55 ســـاله 
بلافاصله اســـلحه را روی شـــقیقه خود گذاشـــت و صدای 
تیـــر دوم به گوش رســـید. وقتی رهگذران بـــه آنها نزدیک 
شـــدند با اجســـاد غرق در خـــون زن و مرد کـــف خیابان 

روبه رو شدند. 
بـــا اعلام ماجـــرا بـــه پلیس آنهـــا در محـــل حاضر شـــده و 
گـــزارش ایـــن قتـــل از ســـوی مأمـــوران پلیس بـــه بازپرس 
محمد جـــواد شـــفیعی بازپرس کشـــیک قتل اعلام شـــد. 
باتوجـــه بـــه بازبینی دوربین هـــای مداربســـته اطراف محل 
جنایـــت، اظهـــارات دو شـــاهد و مدارک موجـــود در صحنه 
قتل محرز شد که مرد 55 ســـاله عامل جنایت بوده است.
در ادامـــه تحقیقـــات با شناســـایی هویت زن 42 ســـاله و 
تحقیق از خانواده وی مشـــخص شـــد زن جوان به عنوان 
حســـابدار کارگاه کابینت سازی مرد میانســـال کار می کرده 
و حســـاب های کارگاهـــش را انجـــام مـــی داده اســـت. از 
طرفی در یـــک گروه کوهنـــوردی هم عضو بودنـــد اما این 
اواخر بـــه خاطر اینکه حســـاب های کارگاه با هـــم جور در 
نمی آمد مرد میانســـال ســـیمین را مقصر می دانســـت و با 
هم اختـــلاف پیدا کـــرده بودنـــد. این اختلاف کـــم کم به 
یک کینه تبدیل شـــد و مرد میانســـال روز حادثه با کمین 

مقابل خانه ســـیمین، وی را به قتل رســـاند.
به دســـتور بازپرس شـــعبه پنجم دادســـرای امـــور جنایی 
تهران، اجساد به پزشـــکی قانونی منتقل شد و تحقیقات 

بیشـــتر در این پرونده ادامه دارد.

مرد مســـلح کـــه در اقدامـــی جنون آمیز همســـرش را 
بـــه قتل رســـانده و فـــرار کرده بـــود چند ســـاعت بعد 

دســـتگیر شد.
 محســـن دهقان دادســـتان عمومی و انقـــلاب کهنوج 
گفـــت: »بـــا وقـــوع یـــک مشـــاجره خانوادگـــی کـــه به 
قتـــل زنی 3۰ ســـاله به دســـت شـــوهرش منجر شـــده 
بـــود، موضـــوع بـــه ســـرعت در دســـتور کار پلیـــس 
کهنـــوج  شهرســـتان  انتظامـــی  فرماندهـــی   آگاهـــی 

قرار گرفت. 

در بررســـی اولیه مشـــخص شـــد ضارب پس از ارتکاب 
جـــرم از محل متواری شـــده اســـت. مأمـــوران پلیس 
آگاهـــی با انجام اقدامـــات تخصصی، فنـــی و رصدهای 
اطلاعاتـــی موفق شـــدند مخفیگاه متهـــم را در کمتر از 
دو ساعت شناســـایی و با یک عملیات غافلگیرانه وی 

را دستگیر کنند.«
دادســـتان کهنوج، افـــزود: »متهـــم در بازجویی ها به 
جـــرم خود اعتراف کـــرد و تحقیقات از او برای افشـــای 

انگیـــزه اش از این جنایـــت ادامه دارد.«

 یـــک باند چهار نفره ســـرقت که 16 میلیـــارد تومان طلا 
از خانه هـــای مردم ســـرقت کرده بودند از ســـوی پلیس 

زنجان دســـتگیر شدند.
ســـرهنگ محســـن غنیمتـــی، رئیـــس پلیـــس آگاهـــی 
فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان زنجـــان گفـــت: »پس از 
گزارش دو مورد ســـرقت از منازل شـــهروندان در شـــهر 
زنجان، موضوع به صورت ویژه در دســـتور کار کارآگاهان 

پلیـــس آگاهی قـــرار گرفت.
 در جریـــان تحقیقـــات تخصصـــی، هویـــت چهـــار نفر از 

اعضای این بانـــد که در زنجان و یکی دیگر از اســـتان ها 
فعالیـــت داشـــتند، شناســـایی شـــد. مأمـــوران پس از 
دریافـــت مجوزهـــای قضایی، در دو عملیـــات جداگانه و 
با اجرای طـــرح تعقیـــب و مراقبت هدفمنـــد، متهمان 

را دســـتگیر کردند.«
رئیـــس پلیـــس آگاهـــی اســـتان بـــا اشـــاره بـــه ارزیابی 
ی  طلاهـــا ش  ز ر ا «  : گفـــت ســـمی  ر ن  ســـا شنا ر کا
 کشف شـــده حـــدود 16۰ میلیـــارد ریـــال بـــرآورد شـــده 

است.«

طراحی اپلیکیشن جعلی قرآنی برای سرقت
‌‌تسویه‌حساب‌خونین‌مرد‌کابینت‌ساز‌‌تسویه‌حساب‌خونین‌مرد‌کابینت‌ساز

با‌زن‌کوهنوردبا‌زن‌کوهنورد

به گـــزارش »ایـــران«، مهـــر 1398 گزارش 
یـــک درگیـــری مرگبـــار در شهرســـتان 
بهارســـتان به پلیس اعلام شد. با حضور 
مأمـــوران و بررســـی های اولیه مشـــخص 
شـــد که درگیری میان دو گـــروه رخ داده 
و در این میان پســـر جوانی بـــه نام وحید 
بـــا ضربات متعـــدد چاقو به قتل رســـیده 

. ست ا
پـــرس و جـــو  بـــا تحقیقـــات میدانـــی و 
از شـــاهدان درگیـــری و بـــرادر مقتـــول 
مشـــخص شـــد کـــه پســـر جوانی بـــه نام 
محســـن بـــا چنـــد نفـــر از دوســـتانش به 
ســـراغ مقتـــول و بـــرادر و پســـرعمویش 
رفته انـــد و پس از شکســـتن شیشـــه و در 

خانـــه وارد آپارتمان شـــده و باهـــم درگیر 
شـــده اند.

به این ترتیب مأموران به ســـراغ محســـن 
رفتند اما مشـــخص شـــد او بعد از جنایت 
به صورت غیرقانونی به کشـــور ترکیه فرار 
کرده اســـت. وقتی همدســـتان محســـن 
دســـتگیر شـــدند بـــه درگیـــری بـــا وحید 
اعتـــراف کردند و گفتند کـــه عامل اصلی 

قتل محســـن بوده است.
یکی از دوســـتان محسن به پلیس گفت: 
»شـــب حادثـــه چند نفـــری داخـــل پارک 
نشستیم و مشـــروب خوردیم. محسن از 
مدت ها قبـــل با نوید پســـرعموی مقتول 
اختلاف داشـــت و بعد از اینکه مشـــروب 

خـــورد و حالـــش بـــد شـــد بـــه مـــا گفت 
بـــه خانه نویـــد برویـــم تـــا او را ادب کند. 
ماهـــم کـــه ســـرمان داغ بـــود پذیرفتیم 
و راه افتادیـــم. در مســـیر رفـــت متوجـــه 
شـــدیم نوید به خانه پســـرعمویش وحید 
رفتـــه بنابراین ما هم راهی آنجا شـــدیم و 
بعد از شکســـتن شیشه های خانه شان با 
آنها درگیر شدیم و محســـن با چاقو چند 
ضربـــه به وحیـــد زد و بعد هم فـــرار کرد.«
بـــا تکمیـــل تحقیقات بـــرای محســـن به 
اتهـــام قتـــل عمـــد بـــه صـــورت غیابـــی 
بـــرای  کیفرخواســـت صـــادر و پرونـــده 
رســـیدگی به شـــعبه 13 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.

فرار به ترکیه و یونان پس از یک جنایت شبانه
اولیای دم پس از 6 سال خواهان دریافت دیه شدند

در آن جلســـه اولیـــای دم درخواســـت 
قصـــاص کردند و قضات پس از بررســـی 
و  پلیـــس  گزارش هـــای  و  مســـتندات 
پزشـــکی قانونـــی متهـــم اصلـــی را بـــه 

قصـــاص محکـــوم کردنـــد.
در حالـــی کـــه پلیس بـــه دنبـــال ردی از 
متهـــم متواری بود مشـــخص شـــد که او 

بعد از ترکیه به یونان گریخته اســـت. با 
توجه به اینکه 6 ســـال از ماجرا گذشـــته 
و متهم دســـتگیر نشـــده بود اولیای دم 
 درخواســـت دریافـــت دیـــه از صنـــدوق 

بیت المال را مطرح کردند.
قضات پس از بررســـی این درخواســـت 

برای صدور رأی وارد شـــور شـــدند.

گـــروه حوادث:کامـــران علمدهـــی/ خانـــواده پســـر جوانی که 6 ســـال قبـــل در یـــک درگیری به قتل رســـیده بـــا توجه به 
اینکـــه متهـــم پس از جنایت به کشـــور یونـــان گریخته و هنوز دســـتگیر نشـــده خواهـــان دریافت دیه مقتـــول از صندوق 

بیت المال شـــدند.



گفت‌وگو12
یکشنبه   3 اسفند 1404  شماره 8965

13 گفت‌وگویکشنبه   3 اسفند 1404  شماره 8965
irannewspaper irannewspapper

‌زمانه‌ می‌خواهیم‌ریشه‌های‌خشونت‌را‌در
عسرت‌و‌زوال‌سیاست‌واکاوی‌کنیم.‌در‌
جامعه‌ای‌که‌به‌سعدی،‌مولوی،‌حافظ‌
و‌فردوسی‌مفتخر‌است،‌وقوع‌خشونت‌
‌ثقیل‌است.‌اینکه‌ حوادث‌اخیر‌بسیار

‌زمانه‌عسرت‌ تأکید‌می‌شود‌این‌خشونت‌در
سیاست‌به‌وقوع‌پیوسته،‌ناظر‌بر‌این‌

‌تاریخ‌بشر،‌دلیل‌شکل‌گیری‌ است‌که‌در
»سیاست«‌و‌»فلسفه«‌،‌مهار‌خشونت‌در‌
جامعه‌بوده‌است.‌سیاست‌به‌معنای‌

‌ماکیاولی‌و‌هابز‌شروع‌می‌شود،‌ مدرن‌که‌از
همین‌هدف‌را‌دنبال‌می‌کند؛‌یعنی‌چه‌

کنیم‌تا‌شیوه‌هایی‌برای‌حل‌مسائل‌بیابیم‌
که‌جامعه‌برای‌حل‌مسائل‌به‌شیوه‌های‌

خشونت‌آمیز‌متوسل‌نشود.‌لذا‌اولین‌سؤال‌
این‌است‌که‌در‌جامعه‌ای‌مانند‌جامعه‌ما،‌
چه‌فرآیندهایی‌طی‌می‌شود‌که‌»سیاست«‌
‌ایفای‌کارکرد‌مهار‌خشونت‌ناکام‌می‌ماند؟ در

غ از داوری اخلاقی درباره خشـــونت، داوری  فـــار
دیگـــر دربـــاره خشـــونت ایـــن اســـت کـــه بایـــد 
بکوشـــیم خشـــونت در زندگـــی انســـان مهـــار 
شـــود و انســـان ها مســـائل خود را بـــا روش های 
صلح آمیز، سیاســـت های گفت و گویی و دوستی 
و بـــا مدیریـــت اختلافـــات رفـــع و رجـــوع کنند. 
همان طـــور کـــه اشـــاره کـــردم، داوری دیگـــری 
هم درباره خشـــونت وجـــود دارد مبنـــی بر اینکه 
خشـــونت یک رذیلـــت اســـت و با خشـــونت به 
جایی نمی رســـیم، یعنی نمی توان با خشـــونت، 
رضایت بخـــش  زندگـــی  یـــک  یـــا  دموکراســـی 
عمومـــی و پایـــدار تولید کـــرد. بنابرایـــن؛ اینکه 
باید بکوشـــیم مســـائل خود را بدون توســـل به 
خشـــونت حل کنیم یـــا اهـــداف اجتماعی خود 
را بدون توســـل به خشـــونت دنبال کنیم، لزوماً 
یـــک داوری اخلاقـــی نیســـت. البته کـــه داوری 
اخلاقی درباره خشـــونت جهانشـــمول اســـت و 
یک اجماع جهانشمول درباره رذیلت خشونت، 
فضیلـــت پرهیـــز از خشـــونت و ضـــرورت مصون 
نـــگاه داشـــتن جامعه از خشـــونت وجـــود دارد. 
این داوری اخلاقی جهانشـــمول، ناظر بر تعریف 
»اخلاق« به مثابه یک نهاد اجتماعی اســـت. در 
»اخـــلاق به مثابه یـــک نهاد اجتماعی«؛ انســـان 
به طور تاریخی یاد گرفته اســـت با اخلاق زندگی 
کند تـــا زندگی اش پرثمر شـــود، یعنی انســـان ها 
بـــا یادگیری اجتماعـــی و تاریخـــی آموخته اند که 

»اقـــوام روزگار به اخـــلاق زنده اند.«
 

‌»اخلاق‌به‌مثابه‌یک‌نهاد‌ ‌از منظور
اجتماعی«،‌یعنی‌اخلاق‌ضابطه‌کنش‌با‌

‌در‌جامعه‌است. دیگری‌یا‌ضابطه‌فردی‌رفتار
اخلاق در ایـــن معنـــی، یعنی تنظیم مناســـبات 
بـــا دیگـــری، احترام به خـــود و دیگری و اساســـاً 
غ از این  احتـــرام بـــه شـــأن »بـــودن.« امـــا فـــار
داوری، مســـأله این اســـت که اساســـاً خشونت 
به صورت اجتماعی ســـاخته می شـــود. خشونت 
یک ســـازه اجتماعی اســـت و می بایست تحلیلی 
واقع گرایانـــه از خشـــونت ارائـــه کرد تـــا دریابیم 
در یـــک جامعـــه، خشـــونت چطور ســـاختارمند 
شـــده و چطور ســـاخته می شـــود. برای پاسخ به 
این ســـؤال، بایـــد به تحلیل نهادی و سیســـتمی 
بازگردیـــم، یعنـــی اکوسیســـتمی را تحلیل کنیم 
که از درون آن چرخه خشـــونت شکل می گیرد. 
نبایـــد خشـــونت را به روانشناســـی تقلیـــل داد، 
بلکـــه باید بـــه آن بـــه مثابه یک ســـازه اجتماعی 
نگریست. در چنین تحلیلی، گام اول این مسأله 
اســـت که آنچه جامعه ای را از خشونت دور نگاه 
می دارد، نوعی »ذهنیت« یا »ســـوژگی« مبتنی بر 
 subjective well زیســـت خوب جمعی« یـــا«
being جمعـــی اســـت، یعنی ذهنیتـــی که ناظر 

بر رســـیدن مـــردم به نیک بختی عمومی اســـت. 
یعنـــی مطابق بـــا این »زیســـت خـــوب جمعی«، 
چگونه سیاســـتی بایـــد در جامعه وجود داشـــته 
باشـــد تا رفـــاه اجتماعـــی و حقـــوق اجتماعی را 
به صـــورت برابر بـــرای همگان تأمیـــن کند و امر 
 subjective well زیســـت خوب جمعـــی« یـــا«
being را بـــرای همـــگان بســـازد. زیســـت خوب 

 social جمعـــی، متفـــاوت از رفـــاه اجتماعی یـــا
well fare اســـت. »رفـــاه اجتماعـــی« بیشـــتر 

جنبـــه عینـــی دارد، اما »زیســـت خـــوب جمعی« 
یعنـــی من و شـــما به عنـــوان ســـوژه اجتماعی یا 
آحاد شـــهروندان که به مثابه یک ســـوژه، درباره 
جهـــان و زندگـــی خود طرحـــی داریـــم، بتوانیم 
متناســـب با طـــرح ســـوژه گی خـــود، نیک بختی 
عمومی، بهبـــودی و نیک بودی عمومی داشـــته 
داشـــیم یـــا دنبـــال کنیـــم. امـــا وقتـــی چنیـــن 
وضعیتی در جامعه نباشـــد، وقتی که سیاســـت 
از تولیـــد رفاه عمومی به مثابـــه »نیک بود فاعلی 
جمعی« برای شـــهروندان ناتوان باشـــد، جامعه 
وارد مســـیری می شـــود که نوعی »پریشان حالی 
اجتماعی« شـــکل می گیرد. وضعیت »پریشـــان 
حالی اجتماعی« به ســـرعت بدخیم نمی شـــود، 
بلکه به تدریج وضعیت بدخیم ایجاد می شـــود. 
بـــه این صـــورت مرحلـــه ای که پس از »پریشـــان 
حالـــی اجتماعـــی«، »ناکامی« به وجـــود می آید؛ 
یعنـــی گروه هایـــی از جامعـــه احســـاس ناکامی 
می کنند. پـــس از »ناکامی«، گروه های اجتماعی 
احســـاس »نارضایتـــی« خواهنـــد کرد کـــه هر دو 
ایـــن مراحـــل، جزو مراحـــل نهفتگی »پریشـــان 
حالـــی اجتماعـــی« هســـتند. پس از احســـاس 
نارضایتـــی، احســـاس »بـــی اعتمـــادی« ایجـــاد 
می شـــود. بنابراین؛ فرآیند به این صورت اســـت 
که یـــک گـــروه جامعه، ابتـــدا احســـاس ناکامی 
می کنـــد، ســـپس ناراضـــی می شـــود و بعـــد بـــه 
بی اعتمـــادی می رســـد. بی اعتمـــادی یعنی این 
بخش هـــا اعتماد خود بـــه نهادها و آینده شـــان 
را از دســـت می دهنـــد؛ یعنـــی اعتمادشـــان کم 
می شـــود که قوانیـــن و سیاســـت بـــا مداخلات 
خـــود بتواننـــد ناکامی هـــای آنـــان را رفـــع کنند. 
ایـــن بی اعتمـــادی، »ســـرمایه های اجتماعـــی« 
را دچار فرســـایش می کند و فرســـایش ســـرمایه 
اجتماعـــی مانـــع آن می شـــود کـــه پیوندهـــا و 
ارتباطـــات اجتماعی در جامعه شـــکل بگیرد. در 
ادامه این فرآینـــد، گروه های نـــاکام و ناراضی به 

وضعیـــت »انـــدوه اجتماعـــی« می رســـند. اندوه 
اجتماعـــی درون جامعـــه و مردم باقـــی می ماند 
و هنگامـــی کـــه ایـــن انـــدوه اجتماعـــی بخواهد 
به مرحله آشکارشـــدن برســـد، ابتـــدا به صورت 
»شـــکوه های اجتماعی« بـــروز می کنـــد. اما اگر 
»انـــدوه اجتماعی« نتواند به صـــورت اجتماعی و 
از طریـــق رســـانه ها، پیمایش ها یـــا در نهادها به 
مثابه »شـــکوه های اجتماعی« ابراز شـــود - یعنی 
از طریـــق نهادهایـــی کـــه می تواننـــد بـــه مثابه 
حوضچه هـــای آرامـــش، محـــل مناســـبی برای 
ابـــراز انـــدوه اجتماعی باشـــند تا از ایـــن طریق 
بتـــوان بـــرای آن انـــدوه اجتماعـــی راه حل های 
سیاســـتی پیـــدا کرد- پـــس از این مرحله اســـت 
کـــه »شـــکوه های اجتماعـــی« که بیانگـــر »اندوه 
اجتماعی« بودند، به »شـــیون سیاســـی« منتهی 
می شـــوند. در مرحله شـــیون سیاسی، اگر حوزه 
عمومـــی، نهادهای مدنی، رقابت هـــای حزبی و 
صندوق آرا نباشـــند تـــا این مویه بتواند مســـائل 
خـــود را از درون ایـــن حوزه هـــای عمومـــی ابراز 
یـــا دنبال کنـــد، »شـــیون سیاســـی« بـــه »ضجه 
سیاســـی« بـــدل می شـــود. »ضجـــه سیاســـی« 
وضعیتی اســـت که در آن »اضطراب« بسیار زیاد 
اســـت. در مرحله بعـــد این فرآینـــد، وقتی حوزه 
سیاســـت نتوانـــد پاســـخگوی این ضجه بشـــود، 
به یـــک »وضعیـــت ترومایی« می رســـد. »تروما« 
حالت زخـــم جامعه اســـت. بنابرایـــن، طی این 
فرآیند که تشـــریح کـــردم، آن احســـاس ناکامی 
در ابتـــدای زنجیره، پـــس از طی مراحـــل اندوه 
اجتماعـــی، بی اعتمـــادی، شـــیون سیاســـی و 
ضجه سیاســـی، به ترومـــا می رســـد. »تروما« که 
بـــه معنای احســـاس قربانی بودن اســـت، نوعی 
احســـاس اضطراب عمیق در خـــود دارد که برای 
گروه هایـــی از جامعـــه نوعی ذهـــن زخمی ایجاد 
می کند. وقتـــی از ایـــن وضعیت هـــم می گذرد، 
از آنجـــا کـــه ایـــن گروه هـــا و افـــراد می خواهند 
زندگـــی کننـــد و باقـــی بماننـــد، »قانـــون بقـــا« 
ســـبب می شـــود به وضعیت »خشـــم« برســـند. 
بنابرایـــن؛ خشـــم منتهی الیـــه همـــه مشـــکلات 
و مســـأله هایی اســـت کـــه بخشـــی از گروه های 
اجتماعـــی بـــه آن مبتـــلا می شـــوند. اگـــر تعداد 
گروه هایـــی کـــه احســـاس تبعیـــض، فســـاد و 
کمبـــود می کننـــد افزایـــش یابـــد و تجربه هـــای 
روزانـــه آنـــان بـــا نابرابـــری یا نبـــود امـــکان حل 
مســـائل همراه باشـــد، ایـــن وضعیت به خشـــم 
منتهـــی می شـــود. بـــر ایـــن اســـاس اســـت که 
معتقدم خشـــونت به صورت اجتماعی ســـاخته 
می شـــود. این فرآیند اجتماعی ســـاخته شدن یا 
بروزیافتن خشـــونت به صـــورت اجتماعی، یعنی 
ما ناتوانیـــم از اینکه اختلافات خـــود را مدیریت 
کنیـــم یا گفتمان های اجتماعـــی و افکار عمومی 
ایجاد شـــده در جامعه بتواننـــد در پیمایش های 
اجتماعی مطرح شـــوند تا برای این مســـأله های 
اجتماعی و پاســـخ به نیازهای ایـــن گفتمان ها، 
راه حل های سیاســـتی مطرح شود. وقتی امکان 
ح ایـــن دســـتورکارهای سیاســـتی نیســـت و  طر
ایـــن گروه هـــا نمی تواننـــد مطالبات خـــود را به 
صورت مســـالمت آمیز و ســـازنده تأمیـــن کنند، 
در ایـــن مرحله، بـــا مبنـــا قـــراردادن نظریه های 
»زیســـت شناســـی اجتماعی« می توان »ساخت 
اجتماعی خشـــونت« را این طـــور توضیح داد که 
خشـــونت شـــکل کژتابی یافته »صیانت ذات« و 
»صیانـــت نفس« اســـت. بر پایه زیست شناســـی 
اجتماعـــی؛ صیانت نفس یا »قانون بقا« انســـان 
بـــه عنـــوان حیـــوان اجتماعـــی را وا مـــی دارد تا 
باقـــی بمانـــد و برای بقـــای خود و تـــداوم زندگی 
راه هایـــی بیابـــد؛ مثلاً ایـــن راه کـــه در انتخابات 
شـــرکت کند، کار پیدا کند یا در حوزه سیاســـی و 
اجتماعی گفت و گو کند. همـــه این رفتارها برای 
»بقـــا« و »صیانت ذات« انســـان به عنوان حیوان 
اجتماعـــی اســـت. او می خواهد حقـــوق زندگی 
خـــود را ایفا کند و از آنجا که بنـــا به صیانت ذات 
محکوم به زندگی اســـت اما نمی توانـــد به اندازه 
لازم کارهای متناســـب بـــرای تداوم ایـــن زندگی 
را دنبـــال کنـــد، وضعیتـــی ایجاد می شـــود که در 
ع بقا  آن، صورت کژتابـــی قانون بقا به یـــک تناز
غ  تبدیـــل می شـــود. در مقـــام جمع بنـــدی، فار
از قضاوت اخلاقی جهانشـــمول دربـــاره مذموم 
غ از اینکه اساساً سیاست  بودن خشـــونت و فار
برای این اســـت تا خشـــونت را در جامعه تقلیل 
دهـــد و بـــه جـــای خشـــونت راه حل هـــای صلح 
آمیـــزی بـــرای حـــل اختلافـــات جامعـــه را ارائه 
کنـــد، امـــا می بینیـــم کـــه خشـــونت بـــه معنای 
اجتماعی آن ســـاخته می شـــود. اینجاســـت که 
متوجـــه می شـــویم بایـــد دریابیـــم که بـــه لحاظ 
اجتماعـــی خشـــونت از کجـــا می آیـــد تـــا آن را از 

منظر اجتماعـــی علت شناســـی کنیم.
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»مـــرا ببین، به جـــای اینکه نادیـــده ام بگذاری.« 
او می گویـــد مـــن رویـــت یا شـــنیده نمی شـــوم. 
در فرآینـــدی کـــه تشـــریح کـــردم، در مرحلـــه 
بـــروز خشـــم و خشـــونت، کنشـــگران مدنـــی و 
اندیشـــمندان جامعـــه بایـــد تلاش کننـــد تا این 
چرخـــه، حتی پـــس از رســـیدن به ایـــن مرحله 
هـــم وارد کژتابی هـــای خشـــونت نشـــود. زیـــرا 
خشـــونت بـــه طـــور مطلـــق ناپســـند و مذمـــوم 
اســـت. اینکـــه خشـــونت را در ســـاحت رذیلت 
داوری کـــرده و تـــلاش می کنیم هرگـــز در زندگی 
اجتماعـــی خشـــونت نباشـــد، در جـــای خـــود. 
غ از ایـــن کوشـــش های اخلاقـــی، باید  امـــا فـــار
بـــه لحاظ علمـــی نیـــز تحلیل کـــرد کـــه در یک 
جامعـــه به جای حـــل صلح آمیز مســـائل، »چرا« 
خشـــونت شـــکل می گیـــرد، »چگونـــه« شـــکل 

می گیـــرد و »برای چـــه مقصود یا هدفی« شـــکل 
می گیـــرد و »به چه شـــیوه هایی« بـــروز می کند؟ 
می بایســـت برپایـــه نوعـــی بیولـــوژی اجتماعـــی 
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چرا و بر اســـاس کـــدام مکانیزم هـــای اجتماعی 
ظهـــور می کنـــد. از منظـــر بیولـــوژی اجتماعی، 
اساســـاً سیاســـت ورزی در جامعـــه یعنی گردش 
قـــدرت یـــا وضعیتی که قـــدرت میـــان گروه ها و 
جریان های مختلـــف اجتماعی و نمایندگی های 
شـــهروندان، چرخـــش رضایت بخشـــی داشـــته 
باشـــد تا شـــهروندان و گروه ها احســـاس کنند 
در تصمیم گیری سیاسی ســـهیم هستند. حتی 
اگـــر ایـــن گروه ها اقلیـــت کوچکی باشـــند، باید 
ســـازوکاری باشـــد تا به میـــزان آرایی کـــه دارند، 
ســـهمی در تصمیم ها داشته باشـــند یا به میزان 
آرای خـــود دیده شـــوند. در همیـــن حالت نیز، 
با فـــرض حضور ایـــن اقلیـــت در تصمیم گیری، 
همچنـــان باید بـــرای آنان حق اعتراض، رســـانه 
و داشـــتن شـــبکه های اجتماعـــی و نمایندگـــی 
مدنـــی قائل بـــود. زیرا با ایـــن ابزارها اســـت که 
ایـــن اقلیـــت امید خواهد داشـــت کـــه می تواند 
بـــا تـــلاش در دور بعدی  اقلیـــت بیشـــتری را از 
آن خود کنـــد. گردش قدرت، اساســـاً مکانیزم و 
نوعی »سازوکار خلاق« اســـت که انسان خردورز 
بـــرای صیانـــت نفـــس و تکامـــل نوع انســـان به 
آن رســـیده اســـت. اگـــر در یک جامعـــه گردش 
قدرت نباشـــد، خواســـت ها و چشمداشت های 
گروه هـــای اجتماعی به »عقـــده اودیپی« تبدیل 
می شـــود که ایـــن عقده بـــه نوبه خـــود می تواند 
عقـــده تعویـــض را برانگیـــزد؛ عقـــده تعویض به 
این معنـــی کـــه احتمالاً برخـــی گروه هـــا به این 
تلقی برســـند کـــه باید ســـازمان اجتماعـــی را به 
هم بریزنـــد و نظم اجتماعـــی را از نو بســـازند تا 
شـــاید در نظم نـــو فرصتی بـــرای نقش آفرینی در 
تصمیم های سیاسی و سیاســـتی داشته باشند.
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مناسب‌تر‌باشد.‌هانتینگتون‌می‌گوید‌در‌
‌به‌جامعه‌مدرن‌که‌رشته‌های‌ فرآیند‌‌گذار
سنتی‌پیوند‌سست‌می‌شوند،‌مهم‌است‌که‌
گروه‌های‌جامعه‌بتوانند‌برپایه‌هنجارها‌و‌
ارزش‌های‌جدید‌با‌نظم‌سیاسی‌نوین‌پیوند‌
ایجاد‌کنند،‌زیرا‌این‌اشتراک‌سیاسی،‌عامل‌
استواری‌سیاسی‌آن‌جامعه‌خواهد‌بود.

همچنیـــن ایـــن بخـــش از جامعه به واســـطه این 
اشـــتراک سیاســـی، سیســـتم قـــدرت موجـــود را 
معنادار بدانند و برای آن مشروعیت قائل شوند. 
واژه legitimacy که به معنای مشروعیت به کار 
می رود، عـــلاوه بر معنـــای سیاســـی و عملی آن، 
یـــک معنـــای فحوایـــی یـــا درونـــی هـــم دارد، به 
این معنـــی کـــه واژه مشـــروعیت می گوید همین 
ســـازوکار موجود قدرت کـــه ما به عنـــوان گروه یا 
فرد در آن در اقلیت هســـتیم، برایم معنادار است 
و برپایـــه عقـــل ســـلیم و عـــرف ســـالم، وضعیت 
رضایت بخشـــی برای این فـــرد یا گـــروه دارد، زیرا 
می دانـــد می تواند خـــود را در این قدرت ســـهیم 
کنـــد یـــا خـــود را در آن به اشـــتراک بگـــذارد. اما 
وقتـــی چنین وضعیتـــی نیســـت، bios زندگی یا 
Eros حیـــات که با رقابت های ســـالم سیاســـی و 

با حضور در حوزه عمومی؛ از طریق سازوکارهایی 
چـــون صنـــدوق رأی و بقیـــه ســـازوکارهای خلاق 
و ســـازنده سیاســـی، می توانســـت bios زندگی و 
Eros حیـــات را بـــرای گروه هـــای اجتماعـــی که 

می خواهنـــد زندگی کننـــد معنادار کنـــد و زمینه 
تحقـــق یا دنبال کـــردن آنها را فراهـــم کند، وقتی 
وضعیـــت سیاســـی بـــرای آنـــان معنادار نیســـت 
و نمی تواننـــد از طریـــق اشـــتراک در سیاســـت، 
bios زندگـــی و Eros حیـــات را دنبـــال کنند، به 

دیدگاه تعویض قدرت می رســـند. دیدگاه تعویض 
قـــدرت یعنی ایـــن تلقـــی ایجاد می شـــود که نظم 
اجتماعـــی را از نو بســـازیم تـــا در وضعیت جدید 
شـــاید بتوانیـــم ســـهمی داشـــته باشـــیم. یعنـــی 
هماننـــد تعویـــض لبـــاس و خانه، در کســـانی که 
فکر می کنند به شـــمار نیامده اند، عقده تعویض 
شـــکل می گیـــرد. ببینیـــد! مســـأله طردشـــدگی، 
مســـأله حذف دیگـــری و دیگری ســـازی، جامعه 
را وارد نوعـــی تناقـــض بقا می کند. دلیـــل ورود به 
تناقض بقا این اســـت که اساســـاً در طول تاریخ، 
انســـان خردمند از طریق »سازگاری خلاق« شکل 
می گیـــرد. اینجـــا می خواهـــم بـــه تعبیـــر شـــما از 
»سیاست« اشـــاره و تأکید کنم که آن »سیاست«، 
صورت یا وضعیت اجتماعی یک انســـان خردمند 
اســـت. چرا در حیـــات این کـــره خاکی، انســـان 
خردمند باقـــی مانـــد و گونه های دیگـــر منقرض 
شـــدند؟ زیرا انسان خردمند توانســـت نسبت به 
محیـــط پیرامون خـــود، اعم از محیـــط طبیعی و 
اجتماعی »ســـازگاری« خلاق داشـــته باشـــد و یاد 
بگیـــرد. بنابراین وقتی ایـــن انســـان نمی تواند از 
طریـــق سیاســـت اختلافات خـــود را حـــل کند، 
روش دیگـــری برای حل مســـائل دنبـــال می کند 
که شـــامل خشـــونت اســـت. از این رو، خشونت 
نوعـــی وضعیـــت کژتابـــی اســـت، به ایـــن معنی 
کـــه نمی توانـــد وضعیـــت رضایت بخـــش پایداری 
بـــرای جامعه ایجـــاد کند و این، چیزی اســـت که 
مـــا با آن مواجه هســـتیم. برپایه چنیـــن تعبیری، 
معتقـــدم بـــرای توضیـــح چرایی بروز خشـــونت، 
بایـــد با وجـــوه رئال و ســـخت و صعب خشـــونت 
تماس پیدا کنیم، یعنی خشـــونت را صرفاً  تقلیل 
روانشـــناختی ندهیـــم. بله، خشـــونت جنبه های 
عاطفی هم دارد، اما جنبه اجتماعی و سیســـتمی 
هم دارد؛ یعنی عوامل دیگری در جامعه هســـتند 
کـــه وقتی جمع می شـــوند، بخش هایی از جامعه 

بـــه مرحله ابراز خشـــونت می رســـند.
 

درست‌است‌که‌نباید‌خشونت‌را‌با‌رویکرد‌
روانشناسی‌و‌عاطفی‌تحلیل‌کرد،‌اما‌پس‌از‌
‌اندیشمندان‌ما‌اعلام‌ حوادث‌اخیر‌برخی‌از
کردند‌تلاش‌های‌فکری‌و‌مدنی‌گذشته‌ما‌
برای‌اصلاح‌بدون‌خشونت‌جامعه‌بی‌نتیجه‌
بوده‌و‌ما‌شکست‌خوردیم.‌این‌واکنش‌

واقع‌بینانه‌است‌یا‌عاطفی؟

این واکنش هـــا یک واکنش رئـــال و واقع گرایانه 
است. وقتی اندیشـــمندی چنین مطلبی را بیان 
می کنـــد، می خواهد بار دیگر بـــا جامعه صادقانه 
ارتباط بگیرد و به مخاطب بگوید ما نتوانســـتیم 
مخاطرات را تـــا حدی که می توانســـتیم، بموقع 
مطـــرح کنیـــم. او می خواهـــد به جامعـــه بگوید 
می خواســـتیم از رنج اجتماعی کاســـته و شـــادی 
عمومی تولید شـــود، می خواستیم مداخله هایی 
داشـــته باشـــیم تا مشـــکلات و شـــکاف ها ترمیم 
شـــود. مـــن برای چنیـــن ارتبـــاط صادقانـــه ای با 
جامعـــه احترام قائلـــم. با وجود اینهـــا، معتقدم 
ایـــن اظهارنظـــر پایـــان چنیـــن اندیشـــمندانی 
نیســـت. زیـــرا ایـــن اظهارنظر نوعی »شقشـــقیه« 
و بیـــان درد و رنـــج صادقانـــه بـــا جامعه اســـت؛ 
جایی اســـت کـــه کنشـــگران اجتماعـــی متوجه 
می شـــوند تا اینجا نظریاتشـــان منتج بـــه نتیجه 
کامـــل نبـــوده و باید به فکـــر نوآوری هـــای دیگر، 
دیدگاه هـــای دیگـــر و تعلیم و تربیت هـــای دیگر 
بـــود. این اندیشـــمندان می تواننـــد دوباره کتاب 
یـــا مقاله بنویســـند و تحقیـــق کننـــد و در اولین 
فرصـــت دیـــدگاه خـــود را بـــا جامعـــه مطـــرح و 
ســـعی کنند یـــک راه عمومی در جامعه بســـازند 
که چطـــور می تـــوان جلـــوی بـــروز خشـــونت را 
گرفت. بنابرایـــن، این حرف، نوعـــی خودابرازی 
یـــا خودفهمی اســـت؛ یـــک تفکـــر انتقـــادی که 
احســـاس می کند ســـازوکارهایی که تاکنون فکر 
می کـــرد می توانـــد بـــه جامعـــه مشـــورت بدهد 
یا ایجـــاد خیـــر عمومی را تســـهیل کنـــد، ناتوان 

بوده اســـت. 
‌در‌کتاب‌»کنشگران‌مرزی«‌تبیین‌کردید‌که‌
در‌هر‌فاصله‌زمانی‌‌50تا‌‌100سال‌تاریخ‌ایران،‌
شاهد‌ظهور‌یک‌کنشگر‌مرزی‌بودیم،‌اما‌در‌

‌60سال‌گذشته،‌فاصله‌زمانی‌ظهور‌کنشگران‌

مرزی‌و‌تعداد‌آنان‌زیاد‌شده‌است.‌بنابراین‌
‌از‌نظر‌کنشگران‌مرزی،‌جامعه‌ایران‌ امروز
‌تاریخ‌خود‌دارای‌سرمایه‌است.‌اما‌ بیش‌از
نابسامانی‌های‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌مانند‌

خشونت‌یا‌حوادث‌اخیر،‌نشان‌می‌دهد‌این‌
کنشگران‌در‌پیشبرد‌پروژه‌های‌خود‌موفق‌
نبوده‌اند.‌حتی‌در‌مواردی‌بخش‌هایی‌از‌
جامعه‌این‌کنشگران‌را‌پس‌می‌زنند.

بـــه واقع بـــازی به هـــم خـــورده اســـت. آنچه در 
حوادث اخیر اتفـــاق افتاد امر کوچکی نیســـت. 
آنچـــه امروز   باید به آن توجه کنیم این اســـت که 
بحران اساســـاً به نوبـــه خود تولیـــد مثل می کند 
و پیچیده تـــر می شـــود. بحران هـــا زاد و ولد کرده 
و در ایـــن زاد و ولـــد وضعیـــت بدخیـــم ایجـــاد 
می کننـــد کـــه باعـــث بدخیم شـــدن مســـأله ها 
شـــده و مشـــکل اجتماعـــی پیچیده می شـــود و 
حل این مســـائل پیچیده نیازمند نیروی بیشتر، 
اندیشـــه بیشـــتر، درنگ بیشـــتر و بازاندیشـــی و 
تشریک مســـاعی بیشـــتر اســـت. اما مســـأله این 
اســـت که حتی این وضعیت هم بـــه منزله پایان 
جامعـــه نیســـت. پایـــان جامعـــه نیســـت، یعنی 
همچنـــان می تـــوان به »طـــرح ایـــران« به عنوان 
»یـــک طرح ناتمـــام« اندیشـــید و امکان های تازه 
را کشـــف کرد، همچنـــان باید دید بـــه جامعه ای 
در چنیـــن موقعیتـــی چـــه کمکی می تـــوان کرد. 
همچنان ما مســـئول هســـتیم تا در هر شرایطی 
به فکـــر امکان هـــای تازه بـــرای تقلیـــل رنج ها و 
محافظت از جامعه باشـــیم. با »اسپینوزا« بسیار 
موافقـــم که گفت »نـــه بخندید و نـــه گریه کنید؛ 
بفهمید.« اکنون وقت آن اســـت که بیندیشـــیم 
ایـــن مســـائل از کجا بر ما وارد شـــد. خشـــونت، 
ســـاختاری را تداعـــی می کند کـــه چرخه هایی را 
بـــه وجـــود آورد کـــه در نهایـــت ایـــن چرخه ها به 

خشـــونت در خیابان منتهی می شـــود. به عنوان 
مثـــال، ســـال های پیـــش فیلم هایـــی منتشـــر 
شـــد کـــه در آنهـــا دختـــران با وضـــع بســـیار بد 
درون خـــودروی ون ها هـــل داده می شـــدند که 
ایـــن رویدادهـــا به طـــور طبیعـــی جامعـــه را وارد 
وضعیت هایـــی می کنـــد کـــه کژتابی هـــای اخیر 
را بـــه وجـــود می آورد و ایـــن کژتابی ها نیز ناشـــی 
از همـــان صیانت نفس و صیانت ذات اســـت که 
ایـــن صیانت ذات می توانســـت به گونـــه بهتری، 
یعنی در مجادلات سیاســـی یـــا در مبارزات مدنی 
و گفت و گوهـــای اجتماعی بروز یابد. خشـــونت، 
می توانســـت بـــه شـــکل رقابـــت، خلاقیـــت یـــا 
بـــه صـــورت ابتـــکار یـــا نوشـــته های مطبوعاتی و 

گفت و گوهـــای مدنی ابراز شـــود.
 

بنابراین‌خشونت،‌برخاسته‌از‌نیروی‌درونی‌
»بقا«‌و‌ابراز‌وجود‌است؛‌در‌جامعه‌ای‌که‌

بازیگران‌نادیده،‌خواستار‌دیده‌شدن‌و‌بازی‌
کردن‌هستند.

حتی او هـــم می خواهـــد زندگی کنـــد. نکته این 
اســـت که ایـــن خشـــونت نه تنها از نظـــر اخلاقی 
مذموم اســـت، بلکـــه از نظر جامعه شـــناختی و 
تحلیـــل سیاســـی نیـــز نه منجـــر به دموکراســـی 
می شـــود، نه منجر به بهبود و کارآمدی می شـــود 
و نه یک روش اخلاقی برای حل مســـائل اســـت. 
اتفاقـــاً همیـــن کســـانی که دســـت به خشـــونت 
می زننـــد، خودشـــان بازنـــدگان ایـــن چرخه های 
خشـــونت خواهنـــد بـــود. بویـــژه اینکه بخشـــی 
از خشـــونت های امـــروز ریشـــه در ســـاختارهای 
جهانی هم دارند. وضعیت های پوپولیســـتی که 
در مقیاس جهانی شـــکل گرفته، در ایران هم به 
صورت خاص خود را نشـــان می دهـــد. اصولاً در 
ایـــران تعویض قدرت به نفع ایـــن مردم نخواهد 

بـــود و منجر به خیر عمومی نخواهد شـــد، بلکه 
بـــا این تعویـــض صرفاً کســـانی خواهنـــد آمد که 
ســـوار این امواج خواهند شـــد. بنابـــر این مهم، 
تحلیـــل این اســـت که بایـــد بدانیم این ســـنگ 
خشـــونت از کجـــا به ما خـــورد. البتـــه می دانیم 
که خشـــونت مســـأله ای یک طرفه نیســـت؛ در 
یک طرف، سیاســـت ورزی ای است که نمی تواند 
اعتراضـــات را مدیریـــت کند و بـــه همین دلیل 
خیابـــان به آخریـــن مرحلـــه ابـــراز نارضایتی ها 
بـــدل می شـــود؛ نارضایتی هایـــی که می شـــد در 
بســـیاری از مجامع، در فرصت هـــای گفت و گو، 
در قوانیـــن و مانند اینها مدیریت یا حل شـــود. 
اگـــر حکمرانـــی حزبی می داشـــتیم کـــه احزاب 

می توانستند مشـــارکت کنند...
 

هیأت‌مرکزی‌گزینش‌دولت‌آقای‌پزشکیان‌
اعلام‌کرد‌در‌این‌دولت‌نتیجه‌گزینشِ‌نزدیک‌
به‌‌100هزار‌نفر‌مثبت‌اعلام‌شد.‌بخشی‌از‌

این‌تعداد‌در‌ادوار‌گذشته‌رد‌شده‌بودند‌که‌
کارشناسان‌گزینش‌گفتند‌این‌رد‌شدن‌ها‌
عمدتاً‌ناشی‌از‌اعمال‌سلیقه‌های‌نامتعارف‌
بود.‌مسأله‌این‌است‌که‌این‌رد‌کردن‌ها‌

می‌تواند‌افراد‌را‌از‌»حق«‌استخدام‌و‌از‌»حق«‌
یا‌امکان‌تحقق‌توانایی‌های‌فردی‌و‌اجتماعی‌

محروم‌کند.
»پیر بوردیو« با اصطلاح »خشـــونت های نمادین« 
وضعیتـــی را توصیـــف می کنـــد کـــه در آن، فـــرد 
بـــه مثابـــه قربانـــی می پذیرفت کـــه بـــا او چنین 
رفتـــاری بشـــود. در نظریه های جامعه شناســـی، 
خشـــونت های نمادیـــن هزینه هایی بـــه جامعه 
وارد کـــرده و جامعـــه را بـــه جایـــی می رســـاند که 
بـــرای بخشـــی از گروه هـــا یـــا افـــراد، قانـــون بقا 
حاکم شـــود تا این افـــراد یا گروه ها با وارد شـــدن 
ع بقا، صرفـــاً فکـــر تعویض نظم  بـــه مرحله تنـــاز
را ابـــراز کننـــد، بـــدون اینکه بداننـــد در پس این 
تعویض، ســـازوکار دیگـــری که قرار اســـت بیاید، 
تا چـــه میزان قـــادر به ایجـــاد زندگـــی صلح آمیز 
و توأم بـــا رفاه و تقلیـــل رنج ها خواهـــد بود. این 
ســـؤال، اهمیـــت بیشـــتری می یابد وقتـــی ایده 
تعویض را در شـــرایط فعلی نظم جهانی و آرایش 
فعلـــی میدان هـــای بین المللـــی بســـنجیم و به 
این فکـــر کنیم کـــه در آرایش فعلـــی میدان های 
بین المللـــی، ســـازوکار قـــدرت جدیـــد چگونـــه 
خواهد بود. »کریگ کلهـــون« در کتاب »ملت ها 
مهـــم هســـتند« توضیح می دهد که حقوق بشـــر 
در خـــأ عاید شـــهروندان نمی شـــود، بلکه برای 
تعلق حقـــوق شـــهروندی بـــه شـــهروندان ابتدا 
بایـــد دولت-ملت وجود داشـــته باشـــد، اما برای 
داشـــتن دولت-ملت، ملت ها مهم تر از دولت ها 
هســـتند. تعریف »کلهـــون« از ملت هـــا، گروهی 
از مـــردم اســـت کـــه در زادگاه مشـــترکی جمـــع 
می شـــوند و می گویند ما مردم بر پایـــه این زادگاه 
مشـــترک یعنی فلات ایـــران، اشـــتراکات دیگری 
داریـــم که بـــر پایه ایـــن اشـــتراکات، ملت-دولت 
تشـــکیل می دهیم و چون ملت-دولت هستیم، 
می خواهیم حقوق بشـــری خـــود را  تأمین کنیم.

 
برخی‌از‌اندیشمندان‌ما‌معتقد‌هستند‌در‌
جهان‌امروز،‌هسته‌سیاسی‌‌تعیین‌کننده‌
دولت‌های‌ملی‌هستند‌و‌خارج‌از‌دولت-
ملت‌ها‌هیچ‌نظم‌سیاسی‌یا‌حقوقی‌وجود‌
ندارد.‌اضافه‌می‌کنند‌که‌در‌ایران‌نیز‌وجود‌
یک‌دولت‌ملی‌برای‌بقا‌و‌تداوم‌»ایران«‌

ضروری‌است.
خـــارج از دولت-ملـــت هیچ چیز نظم سیاســـی 
و هیـــچ قاعـــده حقوقی وجـــود ندارد. خـــارج از 
دولت-ملت یک وضعیت اردوگاهی برقرار است؛ 
یـــک وضعیـــت اســـتثنایی اســـت. اگـــر خدایی 

نکـــرده در جامعـــه ایران شـــرایطی به وجـــود آید 
کـــه وضعیـــت اردوگاهـــی ایجاد شـــود، صرف نظر 
از اینکـــه برای تمامیت ارضی چـــه اتفاقی خواهد 
افتـــاد، یـــک وضعیت اســـتثنایی ایجـــاد خواهد 
شـــد که در این وضعیت اســـتثنایی، حقوق بشر 
و شـــهروندی وجود نخواهد داشـــت، زیرا در این 
ســـرزمین دولت-ملتی وجود ندارد. برای همین 
اســـت که »کلهـــون« می گوید مردم هســـتند که 
جایـــی جمع می شـــوند و دولتـــی را می ســـازند؛ 
مردمـــی که در یـــک زادگاه مشـــترک، احســـاس 
می کننـــد داســـتان مشـــترک و روایـــت جمعـــی 
مشـــترک از زیســـتن دارنـــد و همـــه آنـــان در این 
داســـتان جایـــی دارنـــد. چـــرا که چنیـــن دولتی 
متعلـــق به همه مردم اســـت و نماینده گروه های 

منفعتی نیســـت.
 

مسأله‌»احساس‌تعلق«‌به‌دولت‌بسیار‌مهم‌
است.‌»احساس‌تعلق«‌یک‌امر‌ذهنی‌است‌که‌
در‌پیوند‌و‌با‌ساختارهای‌عینی‌جامعه‌باعث‌
عمیق‌تر‌شدن‌پیوند‌دولت‌و‌ملت‌می‌شود.

»لوچیـــا روبینلـــی« در کتـــاب »قدرت مؤســـس« 
توضیـــح می دهـــد کـــه بـــرای هـــر دولت-ملتی، 
لحظه آغاز اهمیت دارد. این لحظه آغاز همچون 
»قدرت مؤســـس« است، یعنی آن ملت احساس 
می کنـــد واقعیتـــی را بنـــا می نهد. این احســـاس 
بـــه این معنی اســـت کـــه همه چیز دســـت ملت 
اســـت و هر عضو این ملـــت هر بار کـــه بخواهد، 
می توانـــد به صنـــدوق رأی یا رســـانه مراجعه کند 
یـــا هر بـــار کـــه نیـــاز داشـــته باشـــد، می تواند به 
دادگاه هـــای عادلانـــه مراجعه کند. امـــا اگر ملتی 
احســـاس کند از چنین قدرتی برخوردار نیست، 
به رابطـــه ملت-دولـــت لطمه می خـــورد. در این 
صورت ممکن اســـت جامعه ای پرمخاطره شکل 
بگیـــرد کـــه در آن منافع خصوصی افـــراد و منافع 
مدنـــی یـــا منافـــع عمومی یـــک ســـرزمین محل 

مخاطره قـــرار بگیرد.

دست‌کم‌دوبار‌اشاره‌کردید‌که‌خشونت‌
نمی‌تواند‌توسعه‌بیاورد‌یا‌نمی‌تواند‌دولت-

ملت‌را‌حفظ‌کرده‌و‌حقوق‌بشر‌بیاورد.‌بسیاری‌
از‌جامعه‌شناسان‌هم‌توضیح‌داده‌اند‌که‌هر‌
تغییر‌قدرت،‌لزوماً‌به‌توسعه‌منجر‌نمی‌شود.‌
هانتینگتون‌توضیح‌می‌دهد‌که‌انگلستان‌
طی‌‌189سال‌‌از‌یک‌جامعه‌سنتی‌به‌یک‌
جامعه‌مدرن‌تبدیل‌شد‌و‌آمریکا‌‌78سال.‌
درست‌است‌که‌در‌عصر‌ما‌فاصله‌زمانی‌این‌
تحولات‌کمتر‌شده،‌اما‌مخاطرات‌آن‌هم‌به‌

مراتب‌بیشتر‌شده‌است.‌به‌عبارت‌دیگر،‌هیچ‌
جامعه‌ای‌نتوانسته‌صرفاً‌با‌یک‌تغییر‌قدرت‌
و‌در‌فاصله‌یکی‌دو‌سال‌به‌توسعه‌برسد.‌زیرا‌
ساختارهای‌تاریخی‌جامعه‌هیچ‌گاه‌جامعه‌
را‌رها‌نخواهند‌کرد‌و‌مسیر‌بعدی‌حرکت‌

جامعه‌را‌تعیین‌می‌کنند.‌بنابراین،‌خشونت‌
یا‌تعویض‌نظم،‌الزاماً‌به‌معنی‌بهبود‌و‌خوب‌

شدن‌نیست.
برای همین اســـت که تنهـــا راه بهبود و رســـیدن 
به زندگـــی جمعی نیـــک، مشـــارکت های محلی 
در نهادهـــای اجتماعـــی و مدنـــی، نهادهـــای 
صنفـــی، تمریـــن حـــل مســـائل بـــا گفت و گـــو و 
همبســـتگی اجتماعی اســـت. »آنتونـــی گیدنز« 
تحلیـــل ســـه لایـــه ای از ذهنیـــت جامعـــه ارائـــه 
می دهـــد. او می گویـــد یـــک جامعـــه، یـــک لایـــه 
»ناخـــودآگاه اجتماعـــی« دارد کـــه شـــامل امیال 
و خواسته هاســـت. ســـطح ســـوم کـــه ســـطح 
بـــالا اســـت، بخـــش »خـــودآگاه و گفتمان هـــای 
اجتماعی« اســـت. آنچه می خواهم بـــر آن تأکید 
کنم، لایـــه دوم مدنظر گیدنز اســـت کـــه از آن با 
عنوان »ســـطح نیمه آگاه اجتماعـــی« یاد می کند 

که خصیصه ضمنـــی و عملکردی دارد. کارکرد این 
ســـطح، اینطور اســـت که مردم عمدتـــاً از طریق 
زندگـــی جمعی، از طریق محلـــه و کار با همدیگر 
یاد می گیرند که چطور مســـائل خود را به صورت 
رضایت بخشـــی حـــل کنند مثـــلاً از ایـــن طریق 
دموکراســـی را یـــاد می گیرند. برای همین اســـت 
کـــه گفته می شـــود »دموکراســـی بهترین شـــیوه 
حکومتی اســـت که بدتر از آن پیدا نشده است«.

 
این‌تعبیر‌چرچیل‌از‌دموکراسی‌است

در دموکراســـی مـــردم به ایـــن نتیجه می رســـند 
کـــه بهترین راه بـــرای مدیریـــت اختلافات و حل 
صلح آمیـــز مســـائل، این اســـت که مردم شـــیوه 
مدیریـــت اختلافـــات را در جمع هـــای کوچک تر 
تمرین کنند. »الکســـی دوتوکویل« پس از بازدید 
از جامعه آمریکا در قـــرن 19، توضیح می دهد که 
مردم این کشـــور در آن زمان، چطور در رسانه ها، 
مجامع و دهســـتان های کوچک سعی می کردند 
خشـــونت را مهـــار و رشـــته های پیوند را کشـــف 
کننـــد. دوتوکویل می گویـــد »در دهســـتان های 
آمریـــکا، مردم به ایـــن یادگیری رســـیده اند که با 
حقوقی کردن مســـائل خود، خشـــونت را کنترل 
کننـــد.« دوتوکویـــل اضافـــه می کند »مـــردم حل 
اختلافـــات و زبـــان اجتماعـــی را یـــاد می گیرند و 
اساســـاً دموکراســـی این گونه شـــکل می گیرد.« 
مســـأله این است که اساســـاً در انقلاب ها چنین 
فرآیندی شـــکل نمی گیرد. در دهه هـــای 1970 یا 
1980 میلادی انقلاب ها حاوی نوعی پوپولیســـم 
بـــود کـــه در دوره رکـــود جهانـــی شـــکل گرفت. 
ایدئولوژی ها معمـــولاً در دوره هـــای رکود جهانی 

ســـاخته می شوند 

مانند‌ایدئولوژی‌نازیسم‌که‌محصول‌یک‌
دهه‌رکود‌اقتصاد‌آلمان‌بعد‌از‌جنگ‌جهانی‌

اول‌بود.
در جهـــان امروز همیـــن فرآیندها قابـــل ردیابی 
اســـت. مطابق گزارش صندوق بین المللی پول، 
کسری بودجه ناخالص آمریکا به 7 درصد رسیده 
اســـت. در چنین شرایط اقتصادی، طبیعی است 
که آمریکا ترامپی می شـــود. وقتـــی جامعه آمریکا 
بحران دارد، بحران ها به بروز سیاســـت تهاجمی 
ماننـــد جنگ تجـــاری، خریـــد و فروش کشـــور و 
تولیـــد ایدئولوژی ها و مداخلات منجر می شـــود. 
آنچه امروز دیده می شـــود، پوپولیســـمی اســـت 
که از ســـوی نظام جهانی درحـــال تولید و عرضه 
اســـت. ببینید! تحریم سپاه پاســـداران از سوی 
اتحادیـــه اروپا خبر بســـیار بدی بود کـــه می تواند 
نویدهای بســـیار ناخوشـــایندی بـــرای این فلات 
داشـــته باشـــد. اینها و مـــوارد دیگر، نشـــانه های 

نگران کننده ای هســـتند. 
مســـأله امروز البته بســـیار عجیب و پرقصه است 
یا بـــه تعبیری دیگر؛ یکی داســـتانی اســـت پر آب 
چشـــم، که اکنون بـــاز برخی این ایـــده را مطرح 
می کننـــد که بار دیگـــر باید هزینـــه بهم ریختگی 
مجـــدد و ایدئولوژی هـــای تـــازه را بپردازیم. چند 
ســـال پیـــش هشـــدار دادم کـــه مـــا بایـــد درباره 
ســـال ها و دهه های پیـــش رو بیندیشـــیم؛ یعنی 
بیندیشـــیم که چـــه ایدئولوژی های پوپولیســـتی 
می خواهنـــد دوبـــاره بـــر امـــواج توده هـــا و امواج 
خشونت ســـوار شـــوند تا به اهداف خود برسند. 
امـــروز نیروهایی را می بینیم که اساســـاً مســـأله 
آنـــان دموکراســـی نیســـت و هدف شـــان صرفـــاً 
کســـب یک جانبـــه قـــدرت، آن هم از بیـــرون از 
فـــلات ایران اســـت. درون فلات ایـــران هم روند 
غالـــب، جـــذب نبـــوده اســـت. مخاطـــره دیگر 
امروز ما، از دســـت دادن داســـتان های ماست. 
به عنـــوان مثال، ما داســـتان اصلاح را از دســـت 
دادیـــم. چنـــد ســـال پیش جوانـــان با داســـتان 
اصـــلاح تقـــلا می کردنـــد و درس می خواندنـــد، 
زمانـــی دیگـــر، داســـتان توســـعه و زمانـــی دیگر 
داســـتان جوانان، دموکراسی بود. یکی از آخرین 
داســـتان هایی کـــه بـــه عنـــوان یک شـــهروند به 
آن رســـیدم، داســـتان نیروهـــای میانی بـــود؛ به 
این معنی کـــه در ایـــران نوعی هوش، ســـازگاری 
و نوعـــی هوشـــمندی وجـــود دارد کـــه می تواند از 
طریق نیروهـــای میانی هزینه هـــا را کاهش دهد 
تا بتواند توافق های تازه ایجـــاد و راه حل های تازه 

کشـــف کند. امروز این داســـتان ها نیز از دســـت 
می روند و تنها داســـتانک هایی کـــه باقی مانده، 
مراجعه به آرای عمومی اســـت برای اطلاع یافتن 
از دیـــدگاه مردم، یـــا دوباره چک کـــردن تصمیم 
گیری هـــا و اصلاحاتی کـــه کمک می کنـــد ابتکار 
عمل همچنان درون کشـــور باشـــد. آنچه شـــاید 
بتوانـــد بار دیگر یـــک تخیل جمعی ایجـــاد کند، 
همیـــن داستانک هاســـت. اینکه ما به داســـتان 
نیاز داریم، به این دلیل اســـت کـــه ما برای عمل 
جمعی و اجتماعـــی خود، به تخیل اجتماعی نیاز 
داریـــم. اما تخیـــل جمعی را از جامعـــه گرفتیم و 
برای همین جامعه نه داســـتان توســـعه دارد، نه 
داســـتان اصلاح. در این شـــرایط طبیعی اســـت 
که دوبـــاره گرفتـــار وضعیت هایی می شـــویم که 
در آن صداهای پوپولیســـتی بیشتر شنیده شده 
یـــا بخش هایی از جامعـــه دچـــار ایدئولوژی های 
مفرط شـــود. خود مردم از این وضعیت ســـودی 
نخواهند بـــرد؛ زیـــرا این یـــک وضعیـــت بازنده-
بازنـــده خواهـــد بـــود. بازنده-بازنـــده وضعیتـــی 
است بســـیار پر غم. اما؛ »میشـــل فوکو« در »کلژ 
دوفرانـــس« بحث هایـــی دارد با عنـــوان »دفاع از 
جامعـــه«. ما اکنـــون باید از جامعه دفـــاع کنیم. 
بـــرای ایرانیـــان کـــه دل در این ســـرزمین دارند و 
برای همبســـتگی اجتماعـــی و آینـــده این فلات 
فکر می کنند شـــاید میدان سیاســـت ورزی تنگ 
شـــده باشـــد، اما در این وضعیت نیـــز همچنان 
می تـــوان از جامعه مراقبت کـــرد و همچنان باید 
به ســـوی جامعه رفت. حتـــی در این وضعیت نیز 
باید از نهادهای همســـایگی و مدنـــی، نهادهای 
صنفـــی و حرفـــه ای و نهادهای دوســـتی صیانت 
کرد. زیـــرا این نهادها می تواننـــد در این وضعیت 
مشـــکل ســـاز، زمینه و امکان مراقبت از جامعه را 
فراهم کننـــد. اینجا و در وضعیـــت اکنون، حتی 
بخشـــی از ســـازمان اداری دولـــت هـــم نیـــروی 
میانی محســـوب می شـــوند. در وضعیـــت اکنون 
بخـــش بزرگی از ســـاختار دولت و بروکراســـی از 
همین مردم هســـتند؛ یعنی نیروهای متخصص 
و تحصیلکرده، مدیران میانی و نیروهای رده های 
پایین تـــر که از جامعـــه و به فکر جامعه هســـتند 
و به احتمـــال زیاد بـــا گفتمان هـــای اجتماعی و 
عقلانیـــت اجتماعی هم داســـتان هســـتند. این 
نیروها هم باید تلاش کنند حل مســـائل روزمره 

مردم را در دســـتورکار قـــرار دهند.

شما‌در‌»کنشگران‌مرزی«‌چگونگی‌تداوم‌و‌
پایداری‌ایران‌را‌توضیح‌می‌دهید.‌اما‌کنشگر‌
مرزی‌محصول‌بد‌کارکردی‌نهادهای‌جامعه‌
است،‌یعنی‌کنشگران‌مرزی‌زمانی‌موضوعیت‌

می‌یابند‌که‌ساختارها‌و‌نهادهای‌جامعه‌
کارکرد‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌باشند.‌وقتی‌

چنین‌شرایط‌دشواری‌وجود‌دارد،‌چه‌نیرویی‌
خود‌آن‌کنشگر‌مرزی‌را‌به‌تلاش‌و‌حرکت‌
هدایت‌می‌کند؟‌انگیزه‌این‌کنشگر‌مرزی‌از‌

کجا‌می‌آید؟
در وهلـــه اول از ذخیره هـــوش تاریخی و حافظه 
تمدنـــی می آیـــد. یـــک ذخیـــره دانـــش ضمنی و 
دانش شـــهروندی وجود دارد که سینه به سینه از 
طریق قصه ها و داســـتان ها منتقل شـــده است. 
البتـــه آگاهی های ضمنی هم مؤثر اســـت. در کنار 
این هـــا، در ایران به لحاظ تاریخـــی یک نوع نهاد 
انسانی شکل گرفته اســـت. به لحاظ تاریخی، در 
وضعیـــت فروریختگی، بدریختگی یـــا ناکارکردی 
نهادهـــا در ایـــران، »انســـان بـــه مثابه یـــک نهاد 
تمام« وارد عمل می شـــود. زمانـــی که نهاد دولت 
دچار فقدان عقلانیت شـــده اســـت، یا زمانی که 
بازار ملـــی به مثابه نهادی که می توانســـت در آن 
تولید و رقابت باشـــد بهم ریخته است، در چنین 
زمان هایـــی در ایران »انســـان به مثابـــه یک نهاد 
تمـــام« وارد عمل شـــده اســـت. اگر سرگذشـــت 
نهادهـــای جامعـــه خـــود را بررســـی می کنیـــم، 
می بینیـــم که به دلایل مختلفی نهـــاد بازار کارآیی 
خود را از دســـت داده است. نهاد تعلیم و تربیت 
نیز به جـــای اینکه از ســـوی متخصصان، مربیان 
و معلمـــان و اولیا تنظیم شـــود، امـــروز خلاقیت 
بچه هـــا را از آنـــان می گیـــرد. اســـتقلال نهـــاد 
دانشـــگاه را هم گرفتیم. بنابراین مسأله امروز ما 
این اســـت که اغلـــب نهادهای ما بـــه نوعی دچار 

مشکل شـــده، سرمایه اجتماعی و اعتماد کاهش 
یافته اســـت. امـــا درســـت در همیـــن وضعیت، 
نهاد دیگری هســـت که همچنـــان مقاومت دارد. 
ایـــن نهاد، »نهاد انســـانی« اســـت؛ نهاد انســـانی 
متأثر یا برخاســـته از هوش ضمنـــی تاریخی. این 
جـــا بار دیگـــر قانـــون »صیانـــت ذات« در جریان 
اســـت. صیانت ذات بـــه صـــورت خلاقیت هایی 
بـــروز می کند کـــه در این خلاقیت ها، مـــردم یاد 
می گیرند با ســـازگاری های خود در دوره بدکارکرد 
شـــدن نهادها همچنان بتوانند با تکیه بر هوش 
ضمنـــی تاریخی خـــود عمل کنند. ایـــن ظرفیت 
را، بایـــد بـــا این واقعیـــت لحاظ کرد کـــه در چند 
دهـــه اخیـــر ذخایر تـــازه ای بـــه جامعه مـــا اضافه 
شـــده اســـت. با افزایش میزان تحصیل کردگان 
ســـرمایه اجتماعی جامعه ارتقا پیدا کرده اســـت. 
درســـت اســـت که نمی توانیـــم از ایـــن ظرفیت و 
سرمایه انســـانی خود به درســـتی استفاده کنیم، 
امـــا وقتـــی تغییراتی ماننـــد گســـترش ارتباطات 
رخ می دهـــد، بـــه دلیل وجـــود همین ســـرمایه 
انســـانی، می بینیـــم کـــه همیـــن جامعه ســـنگ 
تمـــام می گـــذارد. »مانوئـــل کاســـتلز« در کتـــاب 
»شـــبکه های خشـــم و امیـــد« توضیـــح می دهد 
چطـــور در یک جامعه شـــبکه های خشـــم و امید 
شـــکل می گیرد. اگر تحلیـــل کاســـتلز را مبنا قرار 
دهیـــم، می تـــوان گفـــت اتفاقـــاً جامعه ایـــران با 
ارتباطـــات گســـترده خود می تواند ســـبب شـــود 
به جای خشـــم، بـــرای او امیـــد ایجاد شـــود. اما 
از آنجـــا کـــه نمی توانیـــم از ســـرمایه های ایـــن 
ارتباطـــات اســـتفاده کنیـــم، به بازنمایی خشـــم 

تبدیل می شـــود.
 

بنابراین‌از‌آنجا‌که‌سرمایه‌و‌ظرفیت‌جامعه،‌
امکان‌عینیت‌یافتن‌ندارند،‌این‌توانش‌با‌

خشم‌بروز‌می‌یابد.
به همین دلیـــل به جای اینکه ایـــن توانش برای 
جامعه مفید واقع شـــود، مشـــکل ســـاز می شود. 
به طـــور کلـــی، مجموعـــه یادگیری هـــای تاریخی 
و اجتماعـــی مـــا و مجموعه ذخایـــر اجتماعی که 
در بخـــش نیمـــه آگاه جامعـــه حضـــور دارد، و نیز 
هـــوش جمعی کـــه هنـــگام بـــروز نارضایتی های 
تاریخـــی این جامعـــه بـــروز می کنـــد، زمینه ها یا 
دلایل ظهور کنشـــگران مرزی هستند. جامعه ما 
دارای نارضایتی تاریخی  اســـت که خیام و حافظ 
نشـــانه های آن هســـتند. بنابرایـــن، مجموعـــه 
ایـــن ذخایـــر اجتماعـــی و تاریخی  بـــه جامعه ما 
نوعـــی دانـــش ضمنـــی می دهـــد کـــه همچنان 
ســـعی می کنـــد از هزینه هـــای این جامعـــه کم و 
ســـعی می کند زمینـــه ای فراهـــم کند تـــا جامعه 
همچنـــان عقلانـــی فکـــر و عقلانـــی عمـــل کند. 
معتقدم در همیـــن وضعیت فعلی امـــروز ما اگر 
تحلیل هـــای دقیقـــی از جامعـــه صـــورت بگیرد، 
مشـــخص خواهد شـــد بخش های قابل توجهی 
از جامعـــه اصلاً طرفدار خشـــونت نیســـتند. این 
بخش ها در یـــک وضعیت کرختگی قـــرار دارند، 
امـــا اگـــر درنگـــی شـــود، همیـــن بخش هـــای به 
هوشـــمندی تاریخی و ضمنی باز خواهند گشـــت 
که براســـاس آن تا جایی که ممکن اســـت تلاش 
خواهند کرد مســـائل جامعه را در جهت مصالح 
ملی حـــل کنند. اما وقتی زمینـــه، میدان، صدا و 
گفتمانی وجود ندارد، این بخش ها در استیصال 

اجتماعی قـــرار می گیرند.
  

بنابراین‌در‌شرایط‌امروز‌ایران،‌هرچند‌شاهد‌
تلاش‌برای‌ایجاد‌دوقطبی‌توأم‌با‌خشم‌

هستیم‌تا‌راه‌های‌دیگری‌دیده‌نشوند،‌اما‌در‌
همین‌جامعه‌و‌در‌همین‌زمان،‌بخش‌های‌
دیگری‌همچنان‌به‌راه‌حل‌های‌مبتنی‌بر‌
مصالح‌ملی‌توجه‌دارند.‌احتمالاً‌کنشگران‌
مرزی‌یا‌کنشگرانی‌که‌»انسان‌تمام«‌هستند،‌
در‌همین‌زمان‌درحال‌فعالیت‌هستند.

این گروه یـــا افـــراد، راه و ابزار دیگـــری در اختیار 
ندارند. کنشـــگران مرزی فقط کنشـــگران »دوره 
استقرار« نیستند، بلکه کنشگران »دوره انتقال« 
هم هســـتند. در وضعیت های ســـخت اجتماعی 
کـــه ایران دســـت بـــه دســـت شـــد، هنگامی که 
غبارهـــا قـــدری فرونشســـت، کنشـــگران مرزی 
فعال شـــدند تا انتقال جامعـــه از یک وضعیت به 

وضعیت دیگـــر را تاحد امکان مقـــرون به صرفه 
کننـــد، هزینه هـــا را کاهش دهنـــد و تاحد زیادی 
منافع جمعـــی تأمین شـــود. هنگام فروپاشـــی 
دولـــت »پـــارس« در ایران باســـتان یـــا در حمله 
مغـــول ایـــن امر دیده شـــد کـــه چگونـــه جامعه 
مصونیت هایـــی نشـــان داد و بار دیگـــر زندگی را 
از ســـر گرفت، بـــار دیگر برای خـــود جهان هایی 
ســـاخت و از قابلیت هـــای نهفته اش اســـتفاده 
کرد. کنشـــگران مـــرزی هـــم در ایـــن فرآیند در 
مقیاس های خاصـــی فعالیت کرده اند. بنابراین، 
آنچه اکنون باید به آن اندیشید، مسأله مراقبت 
از جامعـــه اســـت. ایـــن جـــا و اکنون اســـت که 
مســـأله مراقبـــت از جامعـــه اهمیـــت می یابد، 
بویـــژه اینکـــه خـــود جامعه نیـــز این اســـتعداد 
مراقبـــت از خـــود را دارد. همین حـــالا NGOها 
درحال کار و فعالیت هستند و اینطور نیست که 
NGOها مثلاً کودکان کار یا مادران سرپرســـتان 

خانوار را به حـــال خود رها کرده باشـــند یا دیگر 
دغدغـــه محیـــط زیســـت نداشـــته باشـــند. به 
عبـــارت دیگر، وقتـــی از صحنه سیاســـت فاصله 
می گیریـــم، می بینیـــم همچنـــان می توانیـــم 
بـــه امکان هـــای مراقبـــت از جامعه فکـــر کنیم، 
همچنـــان می توانیم به ســـوی جامعـــه رفته و از 
جامعـــه دفاع کنیـــم و ظرفیت هـــا، مصونیت ها 
و توانمنـــدی اجتماعـــی را بـــرای مواجهـــه بـــا 
مخاطرات افزایـــش دهیم. بحثی وجـــود دارد با 
عنوان »دولت شـــکننده« که وضعیت مناســـبی 
در این شـــاخص نداریم. نگرانی این است که از 
این وضعیت به وضعیت »شکنندگی اجتماعی« 
برسیم. شـــکنندگی اجتماعی وضعیتی است که 
در آن جامعـــه نمی تواند برای خود همبســـتگی 

اجتماعی ایجـــاد کند.

برای‌جلوگیری‌از‌انتقال‌به‌وضعیت‌
شکنندگی‌اجتماعی‌چه‌باید‌کرد؟

عاملان اجتماعی، کنشـــگران مدنی، حرفه ها، 
صنـــوف، پـــدران و مـــادران، امنـــای جامعـــه، 
هنرمندان، همـــه بازیگران خـــرد و کلان جامعه 
بایـــد به تفکر انتقـــادی بازگردند تا بیندیشـــند و 
بیابند که این ســـنگ چطور به ما خورده اســـت. 
راه حـــل؛ در بازگشـــتن بـــه تمرین دموکراســـی، 
بازگشتن به همبســـتگی اجتماعی و به فکر آلام 

همدیگر بودن اســـت.
   

یعنی‌اگر‌می‌پذیریم‌ناامیدی‌یا‌خشم‌در‌
بخش‌هایی‌از‌جامعه‌وجود‌دارد،‌باید‌این‌
را‌هم‌بپذیریم‌که‌در‌همین‌جامعه‌کسانی‌

می‌خواهند‌ناامیدی‌خود‌را‌به‌عمل‌اجتماعی‌
صلح‌آمیز‌تبدیل‌کنند.

البتـــه بایـــد بپذیریـــم کـــه عـــزت نفـــس مقوله 
بســـیار مهمـــی اســـت. زیـــرا در وضعیـــت امروز 
ما، عـــزت نفـــس شـــهروندانی لطمه خـــورده و 
ایـــن شـــهروندان راهـــی نمی یابنـــد تـــا بتوانند 
در ایـــن جامعـــه کار یـــا گفت و گـــو کننـــد. طبق 
قانونـــی که در مجلس در حال بررســـی اســـت، 
ما می توانســـتیم پیش از این در شـــهرها مکانی 
تعریـــف کنیم تا افـــراد بتواننـــد در محدوده های 
مشـــخص اعتـــراض و حتـــی فریاد خـــود را بیان 
کننـــد. امـــروز ایـــن را نداریـــم. مـــا بســـیاری از 
امکان های حل مسالمت آمیز مسائل را تخریب 
کردیم. بســـیاری از مشکلات ما، مشکلاتی است 
کـــه می توانســـتیم بـــا راهکارهـــای عقلانـــی آنها 
را جبـــران  کنیـــم. مؤسســـه »گالوب« هر ســـال 
در پیمایش هـــای جهانـــی بررســـی می کنـــد که 
شـــهروندان هر جامعه در 24 ســـاعت گذشـــته 
چقدر تجربـــه هیجانی مثبت و منفی داشـــتند. 
در دو دهه گذشـــته، در برخی ادوار، گاهی ایران 
جزو 10 کشـــور اولـــی بود که تجربه هـــای عاطفی 
منفی داشـــت. بنابراین براســـاس پیمایش های 
دو دهـــه اخیـــر می توان گفـــت تجربـــه هیجانی 
منفی در این جامعه انباشـــت شـــده اســـت. در 
ایـــن شـــرایط، می توانســـتیم در غیـــاب احزاب 
و کارکردهـــای دیگـــر حـــوزه سیاســـت، قانونـــی 
بگذاریم و مکانی مشخص را برای اعتراض افراد 
تعییـــن کنیم تـــا هیجان ها را تخلیـــه و اعتراض 
کننـــد. اگـــر چنین ظرفیتـــی وجود می داشـــت، 
دیگـــر مســـائل اخیـــر رخ نمـــی داد. امـــروز باید 
بررســـی کنیم چگونه این اتفاقات افتاد؟ آیا فکر 
نمی کنیـــم این وضعیـــت نتیجه نبـــود نهادهای 
مدنی اســـت؟ بنابراین در کنار اینکه می پذیریم 
مســـئول هســـتیم، بایـــد بپذیریـــم که خشـــم، 
 Eros« نارضایتی ها و رنج، ناشـــی از بـــروز و بیان
حیات« و »bios زندگی« اســـت. می توانیم برای 
Eros حیـــات، فرصت هـــای حداقلـــی محلی و 

جمعی ایجـــاد کنیم؛ حتـــی در ســـطح گعده ها 
یـــا در نهادهایی که هـــر کدام از ما شـــهروندان 
در آنهـــا حضور داریم. در مـــدت قطعی اینترنت 
بـــا یک  یک دانشـــجویان تماس گرفتم تـــا درباره 
برنامه های آنـــان صحبت و مشـــورت کنیم. زیرا 
راهـــی غیـــر از این نیســـت و با این تمـــاس، این 
دانشـــجو حداقل ایـــن مـــرارت را تحمـــل نکند 
کـــه به اســـتاد راهنمای خـــود دسترســـی ندارد. 
بنابرایـــن در این شـــرایط کنشـــگران اجتماعی 
می تواننـــد بـــار دیگـــر بـــه یکدیگـــر بازگردنـــد و 
همبســـتگی اجتماعی را دنبال کنند و در مقابل 
شـــبکه های خشـــم، شـــبکه های امیـــد را ایجاد 
کنند تا این خشـــم ها به صورت خلاق، ســـازنده 
و عاقلانـــه مدیریـــت شـــده و به صـــورت خلاق، 
ســـازنده و عاقلانه بروز یابنـــد و برای میان مدت 

و درازمـــدت ایران، فکر و اندیشـــه شـــود.

 باید از جامعه
دفاع کرد

بررسی‌گذشته‌و‌آینده‌ایران‌در‌پس‌حوادث‌دی‌ماه‌
در‌گفت‌و‌گو‌با‌مقصود‌فراستخواه

گفت‌و‌گو‌بـــا‌دکتـــر‌مقصود‌فراســـتخواه،‌
کنکاشـــی‌اســـت‌درباره‌حوادث‌دی‌ماه،‌
بـــا‌محوریـــت‌این‌پرســـش‌ها:‌»چـــرا‌این‌
گونه‌شـــد؟«،‌»چـــه‌وضعیتـــی‌پیش‌روی‌
جامعـــه‌اســـت؟«‌و‌»چـــه‌باید‌کـــرد؟«‌در‌
ســـه‌دهـــه‌گذشـــته‌کتاب‌هـــای‌»دیـــن‌
و‌جامعـــه«،‌»ذهـــن‌و‌همـــه‌چیـــز«،‌»مـــا‌
ایرانیان«‌و‌»کنشـــگران‌مرزی«‌دکتر‌فراســـتخواه‌مســـیر‌تـــازه‌ای‌به‌جریان‌

فکـــری‌ایران‌داده‌اســـت.

گفت‌وگو

مرتضی‌گل‌پور
معاون سردبیر

برش

برش

این شعر مولانا 
 که »گرچه روزن 
نیست در عالم 

پدید / خیره، 
یوسف وار می باید 

دوید« 
یعنی همچنان 
باید دوید   و   از 

دویدن دست 
نکشید. 

عجم اوغلو 
تعبیری دارد با 

عنوان »ملت 
دونده« و می گوید 

»ملت باید بدود.« 
ملت ما نیز باید 

بدود و اتفاقاً امروز 
زمان دویدن 

ماست، نه زمان 
درماندگی و 

خستگی.
 امروز هم می شود 

در راه صلح
 و دوری از 

خشونت و در راه 
مراقبت از ابتلا 

به یک پوپولیسم 
تازه، دوندگی کرد 

و دوید

گردش قدرت 
نوعی »سازوکار 

خلاق« است که 
انسان خردورز 

برای صیانت 
نفس و تکامل 

نوع به آن رسیده. 
اگر در یک 

جامعه گردش 
قدرت نباشد، 
خواست های 

گروه های 
اجتماعی 

به عقده اودیپی 
تبدیل می شود که 

این عقده 
 می تواند عقده 

تعویض را 
برانگیزد؛ 

 تعویض به این 
معنی که احتمالاً 
برخی گروه ها به 
این تلقی برسند 

که سازمان 
اجتماعی را به هم 

بریزند و نظم 
را از نو بسازند تا 

در نظم نو 
فرصتی برای 

نقش آفرینی در 
تصمیم ها

 داشته باشند

ان
ایر

ن / 
ریا

عط
ا م

رض
س: 

عک

‌اکثریت‌جامعه‌ایران‌که‌در‌حوادث‌اخیر‌خاموش‌ امروز
‌این‌شرایط‌است،‌همچنان‌دنبال‌کنش‌های‌ بود،‌متأثر‌از
صلح‌آمیز‌است.‌مسأله‌این‌است‌که‌این‌بخش‌برای‌
‌»دیگری‌پنداری«‌ اثربخشی‌کنش‌های‌خود‌باید‌از

خودداری‌کند،‌زیرا‌در‌صورت‌دیگری‌پنداری،‌راه‌گفت‌و‌گو‌
با‌دیگر‌بخش‌های‌جامعه‌مسدود‌می‌شود.‌باید‌شروع‌
به‌شناخت‌دیگر‌بازیگران‌جامعه‌کند،‌با‌او‌گفت‌و‌گو‌کند‌
تا‌بتواند‌در‌غیاب‌حوزه‌سیاست،‌»مم«های‌سیاسی‌و‌
عاطفی‌را‌تولید‌و‌برجسته‌کند‌و‌بگوید‌که‌تو‌را‌می‌بینم‌و‌

برای‌تو‌حق‌کنش‌قائل‌هستم.
و بگویـــد »من هم همدرد شـــما هســـتم و همین احســـاس 
و حیرانـــی و حســـرت و آه و فغـــان در مـــن هم هســـت.« اما 
بایـــد بر ایـــن نکتـــه نیـــز تأکید کـــرد کـــه جامعه »ســـاختار« 
 نیســـت، جامعـــه »میدان« اســـت؛ یعنـــی میدان بـــه معنای 

بوردیویی کلمه.
 

‌نظر‌»پیر‌بوردیو«،‌»میدان«‌یعنی‌تعامل‌میان‌نیروها،‌ در
یعنی‌مکان‌برخورد‌میان‌ظرفیت‌های‌عاملان‌جامعه.

بوردیـــو مفهـــوم دیگـــری دارد با عنـــوان »دیس پوزیشـــن«؛ 
یعنـــی در میدان، »موقعیـــت« هم وجود دارد و آنچه هســـت 
فقـــط میدان نیســـت. به عبـــارت دیگر، در جامعـــه می توان 
فضاهای امید را ســـاخت. می تـــوان این فضاهـــای امید را در 
حلقه های دوســـتی و مدنی و حرفـــه ای، صنفی و اجتماعی و 
محلی و همســـایگی تعریف کرده و سیاســـت دوستی و صلح 

و گفت و گو را دنبـــال کنیم. 
در بیـــان این ســـخنان، همچنان به آن ســـاختارهای معنایی 
دلبســـتگی دارم، به این معنی که مـــا همچنان معنای صلح و 
زندگی صلح آمیز را داشـــته ایم و داریم. اتفاقاً اکنون که طعم 
تلخ طرد و دیگری ســـازی را احســـاس می کنیم، شاید درست 

همین حـــالا به لحاظ اجتماعـــی، اســـتعدادها و انگیزه های 
بیشتری داشـــته باشیم تا بار دیگر به ســـمت احیا و بازتولید 

این سیاســـت ها حرکت کنیم.
 

گفته‌می‌شود‌نام‌قدیم‌آذربایجان‌»آذرآبادگان«‌بوده‌است؛‌
به‌تعبیری،‌نگهبان‌و‌زنده‌نگهدارنده‌آتش‌آگاهی‌و‌بیداری.‌
برخی‌نویسندگان‌نتیجه‌می‌گیرند‌که‌ایران‌در‌طول‌تاریخ،‌

نگهبان‌آزادی‌و‌آگاهی‌بوده‌است.‌
»تـــو مگـــو همه جهان بـــه جنگنـــد و ز صلح من چـــه آید/ تو 
یکـــی نه ای، هـــزاری، تو چراغ خـــود بیفروز.« این شـــعر مولانا 
هـــم حکایت وضعیت جمعی همه ماســـت کـــه »گرچه روزن 
نیســـت در عالم پدید / خیره، یوســـف وار می باید دوید.« اما 
بنـــا به گفتـــه مولانا، همچنان بایـــد این دوندگی را داشـــت و 
همچنـــان از دویـــدن دســـت نکشـــید. عجم اوغلـــو تعبیری 
دارد بـــا عنـــوان »ملت دونـــده.« عجـــم اوغلو با اســـتفاده از 
اســـتعاره »دویـــدن« می گویـــد »ملت بایـــد بـــدود.« ملت ما 
نیز بایـــد بدود و اتفاقاً امـــروز زمان دویدن ماســـت، نه زمان 

درماندگی و خســـتگی. 
امـــروز هـــم می شـــود در راه صلـــح و دوری از خشـــونت و 
در راه مراقبـــت از ابتـــلا بـــه یـــک پوپولیســـم تـــازه، دوندگی 
کـــرد و دویـــد. در راه مراقبـــت از جامعـــه، در راه مراقبـــت از 
 خودمصونیتـــی و خودترمیمـــی جامعـــه، امروز هـــم می توان 

و باید، دوید. 
تاریـــخ چند هـــزار ســـاله جامعـــه ما نشـــان داده اســـت که 
جامعه مدام خاصیت ترمیمی داشـــته و بـــر اثر این خاصیت 
ترمیمی، در طـــول تاریخ جهان های موازی را می ســـاختند و 
در ایـــن جهان های موازی مدتـــی پناه می گرفتند تـــا بتوانند 
بـــار دیگر جهان بزرگ تـــری را آباد کننـــد. بنابراین؛ همچنان 

ایستاد. باید 

اگر‌عاملان‌اجتماعی‌ما‌از‌رخوت‌خارج‌نشوند،‌بیم‌آن‌هست‌که‌
به‌شکنندگی‌اجتماعی‌برسیم‌که‌هزینه‌آن‌به‌مراتب‌بیشتر‌از‌

فروماندگی‌دولت‌است.
نمی خواهیـــم چشـــم خـــود را ببندیـــم و واقعیت هـــا را نبینیـــم؛ 
واقعیت هایی مانند اینکه گرایش به حل خشـــونت آمیز مســـائل 
در حال تبدیل شـــدن به یـــک وضعیت ممتیک اســـت. منظور از 
وضعیت »ممتیک« کـــه در کتاب »ما ایرانیـــان« توضیح دادم، این 
اســـت که »مم«های خشـــونت می تواننـــد و می خواهند ســـرایت 
کننـــد. همان گونـــه که »ژن«هـــا حـــاوی داده هـــای فیزیولوژیک و 
زیســـتی ما هســـتند، »مم«هایـــی داریم کـــه متناظر بـــا »ژن«ها، 
حـــاوی کدها و اطلاعات شـــناختی و هیجانی و رفتاری ما هســـتند 
که خصیصه های فرهنگی و اجتماعی مـــا را توصیف می کنند. این 
»مم«هـــا می تواننـــد کپی، تکرار و تکثیر شـــوند. نهادهـــا، گروه ها 
و دســـته هایی هم هســـتند کـــه این »مم«هـــا را تکثیـــر می کنند. 
بنابرایـــن ما باید از این فرآیند »ممتیک« تکثیر یا انتقال خشـــونت 
جلوگیری و نســـبت به آن مراقبت کنیم. در آن کتاب توضیح دادم 
کـــه چگونه معلمـــان، هنرمندان، کنشـــگران اجتماعـــی و محلی 
می توانند مراقبت کنند تا »مم«های خشـــونت به صورت ویروسی 
شـــیوع پیـــدا نکننـــد و بـــه جای آنهـــا »مم«هـــای حـــل صلح آمیز 
مســـائل، »مم«هـــای ایجـــاد همبســـتگی ها، بـــروز خلاقیت ها و 
»مم«های جمع شـــدن برای حل گروهی مســـائل ترویج، تکثیر و 
تکرار شـــوند. این »مم«هـــا می توانند از طریق افـــرادی که می توان 
آنان را ناقلان »مم« های صلح آمیز خواند، منتقل و تکثیر شـــوند. 
بنابراین؛ اتفاقاً »خود ندا و درد و ســـوزت پیک ماست/ زیر هر یارب 
تـــو لبیک ماســـت.« اتفاقاً در لحظـــه اکنون ایران اســـت که ارزش 
زندگـــی صلح آمیز بـــرای جامعه اهمیـــت می یابـــد، در این لحظه 
اســـت که مـــردم می تواننـــد از طریق گفـــت و شـــنفت های درون 
محله ها و گفت و شـــنفت ها در مجامع عمومی و صنوف، به ایجاد 
حوضچه هـــای آرامش کمک کنند تـــا بتوان از ایـــن حوضچه های 

آرامـــش برای حفظ این فلات بهره بری کـــرد. امروز ما می توانیم به 
جامعه بازگردیم و از این ســـرمایه ها استفاده کنیم، زیرا این جامعه 
متعلق به خود مردم اســـت. ارزش حل بدون خشـــونت مســـائل 
یـــا ارزش مراقبـــت از محلـــه در اکنون ما مشـــخص می شـــود. به 
تعبیر مهنـــدس بازرگان، در وضعیت اکنون مـــا، »قانون بی نهایت 
کوچک هـــا« به میـــان می آیـــد و عمل می کنـــد. امـــروز در جامعه 
ما، شـــاید قانـــون بی نهایت کوچک هـــا مفید و مؤثر باشـــد، یعنی 
مراقبت از جامعه، همبســـتگی اجتماعی، دفـــاع از جامعه، به درد 
همدیگر رســـیدن، یا بیـــان و ابراز اینکه »تو را می بینم که هســـتی، 
غ از اینکـــه چه فکـــر می کنی«، یا اینکـــه »در چهره تـــو دعوتی  فـــار
هســـت که مـــرا می خواهد.« به مـــن می گوید »مرا ببیـــن، به جای 
اینکه از کنار من بگذری، من هســـتم و می خواهـــم زندگی کنم.« 
ما بایـــد همدیگر را ببینیم و از همدیگـــر مراقبت کنیم. می توانیم 
بـــه خانواده هایـــی که در این حوادث آلامی به آنان وارد شـــده ســـر 
بزنیم و از آنان مراقبت کنیم. کســـانی مانند روانشناسان، معلمان 
و هنرمنـــدان می تواننـــد کارهایی انجـــام دهند تا اندوه هـــای ابراز 
نشده جمعی را جبران کنند؛ البته در کنار کنشگرانی که همچنان 
باید دعوت کننـــد، یا نیروهای میانی که همچنـــان باید رفت و آمد 
و تردد و تلاش داشـــته باشـــند و به نوعـــی راه حل هایی پیدا کنند. 
بنابراین، همچنان معتقد به »پارادایم امکان« هســـتم. در پارادایم 

امکان، کشـــف حیطه های امکان مطرح اســـت. 
 

هزار‌باده‌ناخورده‌در‌رگ‌تاک‌است.
هنـــوز هـــزار راه نرفته باقی اســـت. می پذیرم که شـــاید یک جوان 
یا یک فـــرد نتواند حرف مـــرا بپذیرد. نمی خواهـــم امید رمانتیک 
و شـــعاری بدهم، بلکه می خواهـــم بگویم راهی جز این نیســـت. 
زیـــرا »در ناامیدی بســـی امید اســـت«؛ آن هم زمانی کـــه برخی از 
ما از ســـاختارهای خود ناامید هســـتیم و داســـتان های مـــا نیز از 

با‌این‌رمزینه‌فیلم‌گفت‌وگو‌رادســـت رفته است. 
مشاهده‌کنید.
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‌زمانه‌ می‌خواهیم‌ریشه‌های‌خشونت‌را‌در
عسرت‌و‌زوال‌سیاست‌واکاوی‌کنیم.‌در‌
جامعه‌ای‌که‌به‌سعدی،‌مولوی،‌حافظ‌
و‌فردوسی‌مفتخر‌است،‌وقوع‌خشونت‌
‌ثقیل‌است.‌اینکه‌ حوادث‌اخیر‌بسیار

‌زمانه‌عسرت‌ تأکید‌می‌شود‌این‌خشونت‌در
سیاست‌به‌وقوع‌پیوسته،‌ناظر‌بر‌این‌

‌تاریخ‌بشر،‌دلیل‌شکل‌گیری‌ است‌که‌در
»سیاست«‌و‌»فلسفه«‌،‌مهار‌خشونت‌در‌
جامعه‌بوده‌است.‌سیاست‌به‌معنای‌

‌ماکیاولی‌و‌هابز‌شروع‌می‌شود،‌ مدرن‌که‌از
همین‌هدف‌را‌دنبال‌می‌کند؛‌یعنی‌چه‌

کنیم‌تا‌شیوه‌هایی‌برای‌حل‌مسائل‌بیابیم‌
که‌جامعه‌برای‌حل‌مسائل‌به‌شیوه‌های‌

خشونت‌آمیز‌متوسل‌نشود.‌لذا‌اولین‌سؤال‌
این‌است‌که‌در‌جامعه‌ای‌مانند‌جامعه‌ما،‌
چه‌فرآیندهایی‌طی‌می‌شود‌که‌»سیاست«‌
‌ایفای‌کارکرد‌مهار‌خشونت‌ناکام‌می‌ماند؟ در

غ از داوری اخلاقی درباره خشـــونت، داوری  فـــار
دیگـــر دربـــاره خشـــونت ایـــن اســـت کـــه بایـــد 
بکوشـــیم خشـــونت در زندگـــی انســـان مهـــار 
شـــود و انســـان ها مســـائل خود را بـــا روش های 
صلح آمیز، سیاســـت های گفت و گویی و دوستی 
و بـــا مدیریـــت اختلافـــات رفـــع و رجـــوع کنند. 
همان طـــور کـــه اشـــاره کـــردم، داوری دیگـــری 
هم درباره خشـــونت وجـــود دارد مبنـــی بر اینکه 
خشـــونت یک رذیلـــت اســـت و با خشـــونت به 
جایی نمی رســـیم، یعنی نمی توان با خشـــونت، 
رضایت بخـــش  زندگـــی  یـــک  یـــا  دموکراســـی 
عمومـــی و پایـــدار تولید کـــرد. بنابرایـــن؛ اینکه 
باید بکوشـــیم مســـائل خود را بدون توســـل به 
خشـــونت حل کنیم یـــا اهـــداف اجتماعی خود 
را بدون توســـل به خشـــونت دنبال کنیم، لزوماً 
یـــک داوری اخلاقـــی نیســـت. البته کـــه داوری 
اخلاقی درباره خشـــونت جهانشـــمول اســـت و 
یک اجماع جهانشمول درباره رذیلت خشونت، 
فضیلـــت پرهیـــز از خشـــونت و ضـــرورت مصون 
نـــگاه داشـــتن جامعه از خشـــونت وجـــود دارد. 
این داوری اخلاقی جهانشـــمول، ناظر بر تعریف 
»اخلاق« به مثابه یک نهاد اجتماعی اســـت. در 
»اخـــلاق به مثابه یـــک نهاد اجتماعی«؛ انســـان 
به طور تاریخی یاد گرفته اســـت با اخلاق زندگی 
کند تـــا زندگی اش پرثمر شـــود، یعنی انســـان ها 
بـــا یادگیری اجتماعـــی و تاریخـــی آموخته اند که 

»اقـــوام روزگار به اخـــلاق زنده اند.«
 

‌»اخلاق‌به‌مثابه‌یک‌نهاد‌ ‌از منظور
اجتماعی«،‌یعنی‌اخلاق‌ضابطه‌کنش‌با‌

‌در‌جامعه‌است. دیگری‌یا‌ضابطه‌فردی‌رفتار
اخلاق در ایـــن معنـــی، یعنی تنظیم مناســـبات 
بـــا دیگـــری، احترام به خـــود و دیگری و اساســـاً 
غ از این  احتـــرام بـــه شـــأن »بـــودن.« امـــا فـــار
داوری، مســـأله این اســـت که اساســـاً خشونت 
به صورت اجتماعی ســـاخته می شـــود. خشونت 
یک ســـازه اجتماعی اســـت و می بایست تحلیلی 
واقع گرایانـــه از خشـــونت ارائـــه کرد تـــا دریابیم 
در یـــک جامعـــه، خشـــونت چطور ســـاختارمند 
شـــده و چطور ســـاخته می شـــود. برای پاسخ به 
این ســـؤال، بایـــد به تحلیل نهادی و سیســـتمی 
بازگردیـــم، یعنـــی اکوسیســـتمی را تحلیل کنیم 
که از درون آن چرخه خشـــونت شکل می گیرد. 
نبایـــد خشـــونت را به روانشناســـی تقلیـــل داد، 
بلکـــه باید بـــه آن بـــه مثابه یک ســـازه اجتماعی 
نگریست. در چنین تحلیلی، گام اول این مسأله 
اســـت که آنچه جامعه ای را از خشونت دور نگاه 
می دارد، نوعی »ذهنیت« یا »ســـوژگی« مبتنی بر 
 subjective well زیســـت خوب جمعی« یـــا«
being جمعـــی اســـت، یعنی ذهنیتـــی که ناظر 

بر رســـیدن مـــردم به نیک بختی عمومی اســـت. 
یعنـــی مطابق بـــا این »زیســـت خـــوب جمعی«، 
چگونه سیاســـتی بایـــد در جامعه وجود داشـــته 
باشـــد تا رفـــاه اجتماعـــی و حقـــوق اجتماعی را 
به صـــورت برابر بـــرای همگان تأمیـــن کند و امر 
 subjective well زیســـت خوب جمعـــی« یـــا«
being را بـــرای همـــگان بســـازد. زیســـت خوب 

 social جمعـــی، متفـــاوت از رفـــاه اجتماعی یـــا
well fare اســـت. »رفـــاه اجتماعـــی« بیشـــتر 

جنبـــه عینـــی دارد، اما »زیســـت خـــوب جمعی« 
یعنـــی من و شـــما به عنـــوان ســـوژه اجتماعی یا 
آحاد شـــهروندان که به مثابه یک ســـوژه، درباره 
جهـــان و زندگـــی خود طرحـــی داریـــم، بتوانیم 
متناســـب با طـــرح ســـوژه گی خـــود، نیک بختی 
عمومی، بهبـــودی و نیک بودی عمومی داشـــته 
داشـــیم یـــا دنبـــال کنیـــم. امـــا وقتـــی چنیـــن 
وضعیتی در جامعه نباشـــد، وقتی که سیاســـت 
از تولیـــد رفاه عمومی به مثابـــه »نیک بود فاعلی 
جمعی« برای شـــهروندان ناتوان باشـــد، جامعه 
وارد مســـیری می شـــود که نوعی »پریشان حالی 
اجتماعی« شـــکل می گیرد. وضعیت »پریشـــان 
حالی اجتماعی« به ســـرعت بدخیم نمی شـــود، 
بلکه به تدریج وضعیت بدخیم ایجاد می شـــود. 
بـــه این صـــورت مرحلـــه ای که پس از »پریشـــان 
حالـــی اجتماعـــی«، »ناکامی« به وجـــود می آید؛ 
یعنـــی گروه هایـــی از جامعـــه احســـاس ناکامی 
می کنند. پـــس از »ناکامی«، گروه های اجتماعی 
احســـاس »نارضایتـــی« خواهنـــد کرد کـــه هر دو 
ایـــن مراحـــل، جزو مراحـــل نهفتگی »پریشـــان 
حالـــی اجتماعـــی« هســـتند. پس از احســـاس 
نارضایتـــی، احســـاس »بـــی اعتمـــادی« ایجـــاد 
می شـــود. بنابراین؛ فرآیند به این صورت اســـت 
که یـــک گـــروه جامعه، ابتـــدا احســـاس ناکامی 
می کنـــد، ســـپس ناراضـــی می شـــود و بعـــد بـــه 
بی اعتمـــادی می رســـد. بی اعتمـــادی یعنی این 
بخش هـــا اعتماد خود بـــه نهادها و آینده شـــان 
را از دســـت می دهنـــد؛ یعنـــی اعتمادشـــان کم 
می شـــود که قوانیـــن و سیاســـت بـــا مداخلات 
خـــود بتواننـــد ناکامی هـــای آنـــان را رفـــع کنند. 
ایـــن بی اعتمـــادی، »ســـرمایه های اجتماعـــی« 
را دچار فرســـایش می کند و فرســـایش ســـرمایه 
اجتماعـــی مانـــع آن می شـــود کـــه پیوندهـــا و 
ارتباطـــات اجتماعی در جامعه شـــکل بگیرد. در 
ادامه این فرآینـــد، گروه های نـــاکام و ناراضی به 

وضعیـــت »انـــدوه اجتماعـــی« می رســـند. اندوه 
اجتماعـــی درون جامعـــه و مردم باقـــی می ماند 
و هنگامـــی کـــه ایـــن انـــدوه اجتماعـــی بخواهد 
به مرحله آشکارشـــدن برســـد، ابتـــدا به صورت 
»شـــکوه های اجتماعی« بـــروز می کنـــد. اما اگر 
»انـــدوه اجتماعی« نتواند به صـــورت اجتماعی و 
از طریـــق رســـانه ها، پیمایش ها یـــا در نهادها به 
مثابه »شـــکوه های اجتماعی« ابراز شـــود - یعنی 
از طریـــق نهادهایـــی کـــه می تواننـــد بـــه مثابه 
حوضچه هـــای آرامـــش، محـــل مناســـبی برای 
ابـــراز انـــدوه اجتماعی باشـــند تا از ایـــن طریق 
بتـــوان بـــرای آن انـــدوه اجتماعـــی راه حل های 
سیاســـتی پیـــدا کرد- پـــس از این مرحله اســـت 
کـــه »شـــکوه های اجتماعـــی« که بیانگـــر »اندوه 
اجتماعی« بودند، به »شـــیون سیاســـی« منتهی 
می شـــوند. در مرحله شـــیون سیاسی، اگر حوزه 
عمومـــی، نهادهای مدنی، رقابت هـــای حزبی و 
صندوق آرا نباشـــند تـــا این مویه بتواند مســـائل 
خـــود را از درون ایـــن حوزه هـــای عمومـــی ابراز 
یـــا دنبال کنـــد، »شـــیون سیاســـی« بـــه »ضجه 
سیاســـی« بـــدل می شـــود. »ضجـــه سیاســـی« 
وضعیتی اســـت که در آن »اضطراب« بسیار زیاد 
اســـت. در مرحله بعـــد این فرآینـــد، وقتی حوزه 
سیاســـت نتوانـــد پاســـخگوی این ضجه بشـــود، 
به یـــک »وضعیـــت ترومایی« می رســـد. »تروما« 
حالت زخـــم جامعه اســـت. بنابرایـــن، طی این 
فرآیند که تشـــریح کـــردم، آن احســـاس ناکامی 
در ابتـــدای زنجیره، پـــس از طی مراحـــل اندوه 
اجتماعـــی، بی اعتمـــادی، شـــیون سیاســـی و 
ضجه سیاســـی، به ترومـــا می رســـد. »تروما« که 
بـــه معنای احســـاس قربانی بودن اســـت، نوعی 
احســـاس اضطراب عمیق در خـــود دارد که برای 
گروه هایـــی از جامعـــه نوعی ذهـــن زخمی ایجاد 
می کند. وقتـــی از ایـــن وضعیت هـــم می گذرد، 
از آنجـــا کـــه ایـــن گروه هـــا و افـــراد می خواهند 
زندگـــی کننـــد و باقـــی بماننـــد، »قانـــون بقـــا« 
ســـبب می شـــود به وضعیت »خشـــم« برســـند. 
بنابرایـــن؛ خشـــم منتهی الیـــه همـــه مشـــکلات 
و مســـأله هایی اســـت کـــه بخشـــی از گروه های 
اجتماعـــی بـــه آن مبتـــلا می شـــوند. اگـــر تعداد 
گروه هایـــی کـــه احســـاس تبعیـــض، فســـاد و 
کمبـــود می کننـــد افزایـــش یابـــد و تجربه هـــای 
روزانـــه آنـــان بـــا نابرابـــری یا نبـــود امـــکان حل 
مســـائل همراه باشـــد، ایـــن وضعیت به خشـــم 
منتهـــی می شـــود. بـــر ایـــن اســـاس اســـت که 
معتقدم خشـــونت به صورت اجتماعی ســـاخته 
می شـــود. این فرآیند اجتماعی ســـاخته شدن یا 
بروزیافتن خشـــونت به صـــورت اجتماعی، یعنی 
ما ناتوانیـــم از اینکه اختلافات خـــود را مدیریت 
کنیـــم یا گفتمان های اجتماعـــی و افکار عمومی 
ایجاد شـــده در جامعه بتواننـــد در پیمایش های 
اجتماعی مطرح شـــوند تا برای این مســـأله های 
اجتماعی و پاســـخ به نیازهای ایـــن گفتمان ها، 
راه حل های سیاســـتی مطرح شود. وقتی امکان 
ح ایـــن دســـتورکارهای سیاســـتی نیســـت و  طر
ایـــن گروه هـــا نمی تواننـــد مطالبات خـــود را به 
صورت مســـالمت آمیز و ســـازنده تأمیـــن کنند، 
در ایـــن مرحله، بـــا مبنـــا قـــراردادن نظریه های 
»زیســـت شناســـی اجتماعی« می توان »ساخت 
اجتماعی خشـــونت« را این طـــور توضیح داد که 
خشـــونت شـــکل کژتابی یافته »صیانت ذات« و 
»صیانـــت نفس« اســـت. بر پایه زیست شناســـی 
اجتماعـــی؛ صیانت نفس یا »قانون بقا« انســـان 
بـــه عنـــوان حیـــوان اجتماعـــی را وا مـــی دارد تا 
باقـــی بمانـــد و برای بقـــای خود و تـــداوم زندگی 
راه هایـــی بیابـــد؛ مثلاً ایـــن راه کـــه در انتخابات 
شـــرکت کند، کار پیدا کند یا در حوزه سیاســـی و 
اجتماعی گفت و گو کند. همـــه این رفتارها برای 
»بقـــا« و »صیانت ذات« انســـان به عنوان حیوان 
اجتماعـــی اســـت. او می خواهد حقـــوق زندگی 
خـــود را ایفا کند و از آنجا که بنـــا به صیانت ذات 
محکوم به زندگی اســـت اما نمی توانـــد به اندازه 
لازم کارهای متناســـب بـــرای تداوم ایـــن زندگی 
را دنبـــال کنـــد، وضعیتـــی ایجاد می شـــود که در 
ع بقا  آن، صورت کژتابـــی قانون بقا به یـــک تناز
غ  تبدیـــل می شـــود. در مقـــام جمع بنـــدی، فار
از قضاوت اخلاقی جهانشـــمول دربـــاره مذموم 
غ از اینکه اساساً سیاست  بودن خشـــونت و فار
برای این اســـت تا خشـــونت را در جامعه تقلیل 
دهـــد و بـــه جـــای خشـــونت راه حل هـــای صلح 
آمیـــزی بـــرای حـــل اختلافـــات جامعـــه را ارائه 
کنـــد، امـــا می بینیـــم کـــه خشـــونت بـــه معنای 
اجتماعی آن ســـاخته می شـــود. اینجاســـت که 
متوجـــه می شـــویم بایـــد دریابیـــم که بـــه لحاظ 
اجتماعـــی خشـــونت از کجـــا می آیـــد تـــا آن را از 

منظر اجتماعـــی علت شناســـی کنیم.

می‌فرمایید‌به‌لحاظ‌عملی‌و‌جامعه‌
شناختی،‌احتمالاً‌گروه‌هایی‌در‌جامعه‌
هستند‌که‌می‌گویند‌کمبودها‌و‌مطالباتی‌
داریم‌و‌وقتی‌این‌گروه‌ها‌مراحل‌مختلفی‌را‌
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»مـــرا ببین، به جـــای اینکه نادیـــده ام بگذاری.« 
او می گویـــد مـــن رویـــت یا شـــنیده نمی شـــوم. 
در فرآینـــدی کـــه تشـــریح کـــردم، در مرحلـــه 
بـــروز خشـــم و خشـــونت، کنشـــگران مدنـــی و 
اندیشـــمندان جامعـــه بایـــد تلاش کننـــد تا این 
چرخـــه، حتی پـــس از رســـیدن به ایـــن مرحله 
هـــم وارد کژتابی هـــای خشـــونت نشـــود. زیـــرا 
خشـــونت بـــه طـــور مطلـــق ناپســـند و مذمـــوم 
اســـت. اینکـــه خشـــونت را در ســـاحت رذیلت 
داوری کـــرده و تـــلاش می کنیم هرگـــز در زندگی 
اجتماعـــی خشـــونت نباشـــد، در جـــای خـــود. 
غ از ایـــن کوشـــش های اخلاقـــی، باید  امـــا فـــار
بـــه لحاظ علمـــی نیـــز تحلیل کـــرد کـــه در یک 
جامعـــه به جای حـــل صلح آمیز مســـائل، »چرا« 
خشـــونت شـــکل می گیـــرد، »چگونـــه« شـــکل 

می گیـــرد و »برای چـــه مقصود یا هدفی« شـــکل 
می گیـــرد و »به چه شـــیوه هایی« بـــروز می کند؟ 
می بایســـت برپایـــه نوعـــی بیولـــوژی اجتماعـــی 
Social biology دریابیـــم کـــه ایـــن خشـــونت 

چرا و بر اســـاس کـــدام مکانیزم هـــای اجتماعی 
ظهـــور می کنـــد. از منظـــر بیولـــوژی اجتماعی، 
اساســـاً سیاســـت ورزی در جامعـــه یعنی گردش 
قـــدرت یـــا وضعیتی که قـــدرت میـــان گروه ها و 
جریان های مختلـــف اجتماعی و نمایندگی های 
شـــهروندان، چرخـــش رضایت بخشـــی داشـــته 
باشـــد تا شـــهروندان و گروه ها احســـاس کنند 
در تصمیم گیری سیاسی ســـهیم هستند. حتی 
اگـــر ایـــن گروه ها اقلیـــت کوچکی باشـــند، باید 
ســـازوکاری باشـــد تا به میـــزان آرایی کـــه دارند، 
ســـهمی در تصمیم ها داشته باشـــند یا به میزان 
آرای خـــود دیده شـــوند. در همیـــن حالت نیز، 
با فـــرض حضور ایـــن اقلیـــت در تصمیم گیری، 
همچنـــان باید بـــرای آنان حق اعتراض، رســـانه 
و داشـــتن شـــبکه های اجتماعـــی و نمایندگـــی 
مدنـــی قائل بـــود. زیرا با ایـــن ابزارها اســـت که 
ایـــن اقلیـــت امید خواهد داشـــت کـــه می تواند 
بـــا تـــلاش در دور بعدی  اقلیـــت بیشـــتری را از 
آن خود کنـــد. گردش قدرت، اساســـاً مکانیزم و 
نوعی »سازوکار خلاق« اســـت که انسان خردورز 
بـــرای صیانـــت نفـــس و تکامـــل نوع انســـان به 
آن رســـیده اســـت. اگـــر در یک جامعـــه گردش 
قدرت نباشـــد، خواســـت ها و چشمداشت های 
گروه هـــای اجتماعی به »عقـــده اودیپی« تبدیل 
می شـــود که ایـــن عقده بـــه نوبه خـــود می تواند 
عقـــده تعویـــض را برانگیـــزد؛ عقـــده تعویض به 
این معنـــی کـــه احتمالاً برخـــی گروه هـــا به این 
تلقی برســـند کـــه باید ســـازمان اجتماعـــی را به 
هم بریزنـــد و نظم اجتماعـــی را از نو بســـازند تا 
شـــاید در نظم نـــو فرصتی بـــرای نقش آفرینی در 
تصمیم های سیاسی و سیاســـتی داشته باشند.

  
به‌جای‌مفهوم‌گردش‌قدرت،‌شاید‌اصطلاح‌
»اشتراک‌سیاسی«‌»ساموئل‌هانتینگتون«‌
مناسب‌تر‌باشد.‌هانتینگتون‌می‌گوید‌در‌
‌به‌جامعه‌مدرن‌که‌رشته‌های‌ فرآیند‌‌گذار
سنتی‌پیوند‌سست‌می‌شوند،‌مهم‌است‌که‌
گروه‌های‌جامعه‌بتوانند‌برپایه‌هنجارها‌و‌
ارزش‌های‌جدید‌با‌نظم‌سیاسی‌نوین‌پیوند‌
ایجاد‌کنند،‌زیرا‌این‌اشتراک‌سیاسی،‌عامل‌
استواری‌سیاسی‌آن‌جامعه‌خواهد‌بود.

همچنیـــن ایـــن بخـــش از جامعه به واســـطه این 
اشـــتراک سیاســـی، سیســـتم قـــدرت موجـــود را 
معنادار بدانند و برای آن مشروعیت قائل شوند. 
واژه legitimacy که به معنای مشروعیت به کار 
می رود، عـــلاوه بر معنـــای سیاســـی و عملی آن، 
یـــک معنـــای فحوایـــی یـــا درونـــی هـــم دارد، به 
این معنـــی کـــه واژه مشـــروعیت می گوید همین 
ســـازوکار موجود قدرت کـــه ما به عنـــوان گروه یا 
فرد در آن در اقلیت هســـتیم، برایم معنادار است 
و برپایـــه عقـــل ســـلیم و عـــرف ســـالم، وضعیت 
رضایت بخشـــی برای این فـــرد یا گـــروه دارد، زیرا 
می دانـــد می تواند خـــود را در این قدرت ســـهیم 
کنـــد یـــا خـــود را در آن به اشـــتراک بگـــذارد. اما 
وقتـــی چنین وضعیتـــی نیســـت، bios زندگی یا 
Eros حیـــات که با رقابت های ســـالم سیاســـی و 

با حضور در حوزه عمومی؛ از طریق سازوکارهایی 
چـــون صنـــدوق رأی و بقیـــه ســـازوکارهای خلاق 
و ســـازنده سیاســـی، می توانســـت bios زندگی و 
Eros حیـــات را بـــرای گروه هـــای اجتماعـــی که 

می خواهنـــد زندگی کننـــد معنادار کنـــد و زمینه 
تحقـــق یا دنبال کـــردن آنها را فراهـــم کند، وقتی 
وضعیـــت سیاســـی بـــرای آنـــان معنادار نیســـت 
و نمی تواننـــد از طریـــق اشـــتراک در سیاســـت، 
bios زندگـــی و Eros حیـــات را دنبـــال کنند، به 

دیدگاه تعویض قدرت می رســـند. دیدگاه تعویض 
قـــدرت یعنی ایـــن تلقـــی ایجاد می شـــود که نظم 
اجتماعـــی را از نو بســـازیم تـــا در وضعیت جدید 
شـــاید بتوانیـــم ســـهمی داشـــته باشـــیم. یعنـــی 
هماننـــد تعویـــض لبـــاس و خانه، در کســـانی که 
فکر می کنند به شـــمار نیامده اند، عقده تعویض 
شـــکل می گیـــرد. ببینیـــد! مســـأله طردشـــدگی، 
مســـأله حذف دیگـــری و دیگری ســـازی، جامعه 
را وارد نوعـــی تناقـــض بقا می کند. دلیـــل ورود به 
تناقض بقا این اســـت که اساســـاً در طول تاریخ، 
انســـان خردمند از طریق »سازگاری خلاق« شکل 
می گیـــرد. اینجـــا می خواهـــم بـــه تعبیـــر شـــما از 
»سیاست« اشـــاره و تأکید کنم که آن »سیاست«، 
صورت یا وضعیت اجتماعی یک انســـان خردمند 
اســـت. چرا در حیـــات این کـــره خاکی، انســـان 
خردمند باقـــی مانـــد و گونه های دیگـــر منقرض 
شـــدند؟ زیرا انسان خردمند توانســـت نسبت به 
محیـــط پیرامون خـــود، اعم از محیـــط طبیعی و 
اجتماعی »ســـازگاری« خلاق داشـــته باشـــد و یاد 
بگیـــرد. بنابراین وقتی ایـــن انســـان نمی تواند از 
طریـــق سیاســـت اختلافات خـــود را حـــل کند، 
روش دیگـــری برای حل مســـائل دنبـــال می کند 
که شـــامل خشـــونت اســـت. از این رو، خشونت 
نوعـــی وضعیـــت کژتابـــی اســـت، به ایـــن معنی 
کـــه نمی توانـــد وضعیـــت رضایت بخـــش پایداری 
بـــرای جامعه ایجـــاد کند و این، چیزی اســـت که 
مـــا با آن مواجه هســـتیم. برپایه چنیـــن تعبیری، 
معتقـــدم بـــرای توضیـــح چرایی بروز خشـــونت، 
بایـــد با وجـــوه رئال و ســـخت و صعب خشـــونت 
تماس پیدا کنیم، یعنی خشـــونت را صرفاً  تقلیل 
روانشـــناختی ندهیـــم. بله، خشـــونت جنبه های 
عاطفی هم دارد، اما جنبه اجتماعی و سیســـتمی 
هم دارد؛ یعنی عوامل دیگری در جامعه هســـتند 
کـــه وقتی جمع می شـــوند، بخش هایی از جامعه 

بـــه مرحله ابراز خشـــونت می رســـند.
 

درست‌است‌که‌نباید‌خشونت‌را‌با‌رویکرد‌
روانشناسی‌و‌عاطفی‌تحلیل‌کرد،‌اما‌پس‌از‌
‌اندیشمندان‌ما‌اعلام‌ حوادث‌اخیر‌برخی‌از
کردند‌تلاش‌های‌فکری‌و‌مدنی‌گذشته‌ما‌
برای‌اصلاح‌بدون‌خشونت‌جامعه‌بی‌نتیجه‌
بوده‌و‌ما‌شکست‌خوردیم.‌این‌واکنش‌

واقع‌بینانه‌است‌یا‌عاطفی؟

این واکنش هـــا یک واکنش رئـــال و واقع گرایانه 
است. وقتی اندیشـــمندی چنین مطلبی را بیان 
می کنـــد، می خواهد بار دیگر بـــا جامعه صادقانه 
ارتباط بگیرد و به مخاطب بگوید ما نتوانســـتیم 
مخاطرات را تـــا حدی که می توانســـتیم، بموقع 
مطـــرح کنیـــم. او می خواهـــد به جامعـــه بگوید 
می خواســـتیم از رنج اجتماعی کاســـته و شـــادی 
عمومی تولید شـــود، می خواستیم مداخله هایی 
داشـــته باشـــیم تا مشـــکلات و شـــکاف ها ترمیم 
شـــود. مـــن برای چنیـــن ارتبـــاط صادقانـــه ای با 
جامعـــه احترام قائلـــم. با وجود اینهـــا، معتقدم 
ایـــن اظهارنظـــر پایـــان چنیـــن اندیشـــمندانی 
نیســـت. زیـــرا ایـــن اظهارنظر نوعی »شقشـــقیه« 
و بیـــان درد و رنـــج صادقانـــه بـــا جامعه اســـت؛ 
جایی اســـت کـــه کنشـــگران اجتماعـــی متوجه 
می شـــوند تا اینجا نظریاتشـــان منتج بـــه نتیجه 
کامـــل نبـــوده و باید به فکـــر نوآوری هـــای دیگر، 
دیدگاه هـــای دیگـــر و تعلیم و تربیت هـــای دیگر 
بـــود. این اندیشـــمندان می تواننـــد دوباره کتاب 
یـــا مقاله بنویســـند و تحقیـــق کننـــد و در اولین 
فرصـــت دیـــدگاه خـــود را بـــا جامعـــه مطـــرح و 
ســـعی کنند یـــک راه عمومی در جامعه بســـازند 
که چطـــور می تـــوان جلـــوی بـــروز خشـــونت را 
گرفت. بنابرایـــن، این حرف، نوعـــی خودابرازی 
یـــا خودفهمی اســـت؛ یـــک تفکـــر انتقـــادی که 
احســـاس می کند ســـازوکارهایی که تاکنون فکر 
می کـــرد می توانـــد بـــه جامعـــه مشـــورت بدهد 
یا ایجـــاد خیـــر عمومی را تســـهیل کنـــد، ناتوان 

بوده اســـت. 
‌در‌کتاب‌»کنشگران‌مرزی«‌تبیین‌کردید‌که‌
در‌هر‌فاصله‌زمانی‌‌50تا‌‌100سال‌تاریخ‌ایران،‌
شاهد‌ظهور‌یک‌کنشگر‌مرزی‌بودیم،‌اما‌در‌

‌60سال‌گذشته،‌فاصله‌زمانی‌ظهور‌کنشگران‌

مرزی‌و‌تعداد‌آنان‌زیاد‌شده‌است.‌بنابراین‌
‌از‌نظر‌کنشگران‌مرزی،‌جامعه‌ایران‌ امروز
‌تاریخ‌خود‌دارای‌سرمایه‌است.‌اما‌ بیش‌از
نابسامانی‌های‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌مانند‌

خشونت‌یا‌حوادث‌اخیر،‌نشان‌می‌دهد‌این‌
کنشگران‌در‌پیشبرد‌پروژه‌های‌خود‌موفق‌
نبوده‌اند.‌حتی‌در‌مواردی‌بخش‌هایی‌از‌
جامعه‌این‌کنشگران‌را‌پس‌می‌زنند.

بـــه واقع بـــازی به هـــم خـــورده اســـت. آنچه در 
حوادث اخیر اتفـــاق افتاد امر کوچکی نیســـت. 
آنچـــه امروز   باید به آن توجه کنیم این اســـت که 
بحران اساســـاً به نوبـــه خود تولیـــد مثل می کند 
و پیچیده تـــر می شـــود. بحران هـــا زاد و ولد کرده 
و در ایـــن زاد و ولـــد وضعیـــت بدخیـــم ایجـــاد 
می کننـــد کـــه باعـــث بدخیم شـــدن مســـأله ها 
شـــده و مشـــکل اجتماعـــی پیچیده می شـــود و 
حل این مســـائل پیچیده نیازمند نیروی بیشتر، 
اندیشـــه بیشـــتر، درنگ بیشـــتر و بازاندیشـــی و 
تشریک مســـاعی بیشـــتر اســـت. اما مســـأله این 
اســـت که حتی این وضعیت هم بـــه منزله پایان 
جامعـــه نیســـت. پایـــان جامعـــه نیســـت، یعنی 
همچنـــان می تـــوان به »طـــرح ایـــران« به عنوان 
»یـــک طرح ناتمـــام« اندیشـــید و امکان های تازه 
را کشـــف کرد، همچنـــان باید دید بـــه جامعه ای 
در چنیـــن موقعیتـــی چـــه کمکی می تـــوان کرد. 
همچنان ما مســـئول هســـتیم تا در هر شرایطی 
به فکـــر امکان هـــای تازه بـــرای تقلیـــل رنج ها و 
محافظت از جامعه باشـــیم. با »اسپینوزا« بسیار 
موافقـــم که گفت »نـــه بخندید و نـــه گریه کنید؛ 
بفهمید.« اکنون وقت آن اســـت که بیندیشـــیم 
ایـــن مســـائل از کجا بر ما وارد شـــد. خشـــونت، 
ســـاختاری را تداعـــی می کند کـــه چرخه هایی را 
بـــه وجـــود آورد کـــه در نهایـــت ایـــن چرخه ها به 

خشـــونت در خیابان منتهی می شـــود. به عنوان 
مثـــال، ســـال های پیـــش فیلم هایـــی منتشـــر 
شـــد کـــه در آنهـــا دختـــران با وضـــع بســـیار بد 
درون خـــودروی ون ها هـــل داده می شـــدند که 
ایـــن رویدادهـــا به طـــور طبیعـــی جامعـــه را وارد 
وضعیت هایـــی می کنـــد کـــه کژتابی هـــای اخیر 
را بـــه وجـــود می آورد و ایـــن کژتابی ها نیز ناشـــی 
از همـــان صیانت نفس و صیانت ذات اســـت که 
ایـــن صیانت ذات می توانســـت به گونـــه بهتری، 
یعنی در مجادلات سیاســـی یـــا در مبارزات مدنی 
و گفت و گوهـــای اجتماعی بروز یابد. خشـــونت، 
می توانســـت بـــه شـــکل رقابـــت، خلاقیـــت یـــا 
بـــه صـــورت ابتـــکار یـــا نوشـــته های مطبوعاتی و 

گفت و گوهـــای مدنی ابراز شـــود.
 

بنابراین‌خشونت،‌برخاسته‌از‌نیروی‌درونی‌
»بقا«‌و‌ابراز‌وجود‌است؛‌در‌جامعه‌ای‌که‌

بازیگران‌نادیده،‌خواستار‌دیده‌شدن‌و‌بازی‌
کردن‌هستند.

حتی او هـــم می خواهـــد زندگی کنـــد. نکته این 
اســـت که ایـــن خشـــونت نه تنها از نظـــر اخلاقی 
مذموم اســـت، بلکـــه از نظر جامعه شـــناختی و 
تحلیـــل سیاســـی نیـــز نه منجـــر به دموکراســـی 
می شـــود، نه منجر به بهبود و کارآمدی می شـــود 
و نه یک روش اخلاقی برای حل مســـائل اســـت. 
اتفاقـــاً همیـــن کســـانی که دســـت به خشـــونت 
می زننـــد، خودشـــان بازنـــدگان ایـــن چرخه های 
خشـــونت خواهنـــد بـــود. بویـــژه اینکه بخشـــی 
از خشـــونت های امـــروز ریشـــه در ســـاختارهای 
جهانی هم دارند. وضعیت های پوپولیســـتی که 
در مقیاس جهانی شـــکل گرفته، در ایران هم به 
صورت خاص خود را نشـــان می دهـــد. اصولاً در 
ایـــران تعویض قدرت به نفع ایـــن مردم نخواهد 

بـــود و منجر به خیر عمومی نخواهد شـــد، بلکه 
بـــا این تعویـــض صرفاً کســـانی خواهنـــد آمد که 
ســـوار این امواج خواهند شـــد. بنابـــر این مهم، 
تحلیـــل این اســـت که بایـــد بدانیم این ســـنگ 
خشـــونت از کجـــا به ما خـــورد. البتـــه می دانیم 
که خشـــونت مســـأله ای یک طرفه نیســـت؛ در 
یک طرف، سیاســـت ورزی ای است که نمی تواند 
اعتراضـــات را مدیریـــت کند و بـــه همین دلیل 
خیابـــان به آخریـــن مرحلـــه ابـــراز نارضایتی ها 
بـــدل می شـــود؛ نارضایتی هایـــی که می شـــد در 
بســـیاری از مجامع، در فرصت هـــای گفت و گو، 
در قوانیـــن و مانند اینها مدیریت یا حل شـــود. 
اگـــر حکمرانـــی حزبی می داشـــتیم کـــه احزاب 

می توانستند مشـــارکت کنند...
 

هیأت‌مرکزی‌گزینش‌دولت‌آقای‌پزشکیان‌
اعلام‌کرد‌در‌این‌دولت‌نتیجه‌گزینشِ‌نزدیک‌
به‌‌100هزار‌نفر‌مثبت‌اعلام‌شد.‌بخشی‌از‌

این‌تعداد‌در‌ادوار‌گذشته‌رد‌شده‌بودند‌که‌
کارشناسان‌گزینش‌گفتند‌این‌رد‌شدن‌ها‌
عمدتاً‌ناشی‌از‌اعمال‌سلیقه‌های‌نامتعارف‌
بود.‌مسأله‌این‌است‌که‌این‌رد‌کردن‌ها‌

می‌تواند‌افراد‌را‌از‌»حق«‌استخدام‌و‌از‌»حق«‌
یا‌امکان‌تحقق‌توانایی‌های‌فردی‌و‌اجتماعی‌

محروم‌کند.
»پیر بوردیو« با اصطلاح »خشـــونت های نمادین« 
وضعیتـــی را توصیـــف می کنـــد کـــه در آن، فـــرد 
بـــه مثابـــه قربانـــی می پذیرفت کـــه بـــا او چنین 
رفتـــاری بشـــود. در نظریه های جامعه شناســـی، 
خشـــونت های نمادیـــن هزینه هایی بـــه جامعه 
وارد کـــرده و جامعـــه را بـــه جایـــی می رســـاند که 
بـــرای بخشـــی از گروه هـــا یـــا افـــراد، قانـــون بقا 
حاکم شـــود تا این افـــراد یا گروه ها با وارد شـــدن 
ع بقا، صرفـــاً فکـــر تعویض نظم  بـــه مرحله تنـــاز
را ابـــراز کننـــد، بـــدون اینکه بداننـــد در پس این 
تعویض، ســـازوکار دیگـــری که قرار اســـت بیاید، 
تا چـــه میزان قـــادر به ایجـــاد زندگـــی صلح آمیز 
و توأم بـــا رفاه و تقلیـــل رنج ها خواهـــد بود. این 
ســـؤال، اهمیـــت بیشـــتری می یابد وقتـــی ایده 
تعویض را در شـــرایط فعلی نظم جهانی و آرایش 
فعلـــی میدان هـــای بین المللـــی بســـنجیم و به 
این فکـــر کنیم کـــه در آرایش فعلـــی میدان های 
بین المللـــی، ســـازوکار قـــدرت جدیـــد چگونـــه 
خواهد بود. »کریگ کلهـــون« در کتاب »ملت ها 
مهـــم هســـتند« توضیح می دهد که حقوق بشـــر 
در خـــأ عاید شـــهروندان نمی شـــود، بلکه برای 
تعلق حقـــوق شـــهروندی بـــه شـــهروندان ابتدا 
بایـــد دولت-ملت وجود داشـــته باشـــد، اما برای 
داشـــتن دولت-ملت، ملت ها مهم تر از دولت ها 
هســـتند. تعریف »کلهـــون« از ملت هـــا، گروهی 
از مـــردم اســـت کـــه در زادگاه مشـــترکی جمـــع 
می شـــوند و می گویند ما مردم بر پایـــه این زادگاه 
مشـــترک یعنی فلات ایـــران، اشـــتراکات دیگری 
داریـــم که بـــر پایه ایـــن اشـــتراکات، ملت-دولت 
تشـــکیل می دهیم و چون ملت-دولت هستیم، 
می خواهیم حقوق بشـــری خـــود را  تأمین کنیم.

 
برخی‌از‌اندیشمندان‌ما‌معتقد‌هستند‌در‌
جهان‌امروز،‌هسته‌سیاسی‌‌تعیین‌کننده‌
دولت‌های‌ملی‌هستند‌و‌خارج‌از‌دولت-
ملت‌ها‌هیچ‌نظم‌سیاسی‌یا‌حقوقی‌وجود‌
ندارد.‌اضافه‌می‌کنند‌که‌در‌ایران‌نیز‌وجود‌
یک‌دولت‌ملی‌برای‌بقا‌و‌تداوم‌»ایران«‌

ضروری‌است.
خـــارج از دولت-ملـــت هیچ چیز نظم سیاســـی 
و هیـــچ قاعـــده حقوقی وجـــود ندارد. خـــارج از 
دولت-ملت یک وضعیت اردوگاهی برقرار است؛ 
یـــک وضعیـــت اســـتثنایی اســـت. اگـــر خدایی 

نکـــرده در جامعـــه ایران شـــرایطی به وجـــود آید 
کـــه وضعیـــت اردوگاهـــی ایجاد شـــود، صرف نظر 
از اینکـــه برای تمامیت ارضی چـــه اتفاقی خواهد 
افتـــاد، یـــک وضعیت اســـتثنایی ایجـــاد خواهد 
شـــد که در این وضعیت اســـتثنایی، حقوق بشر 
و شـــهروندی وجود نخواهد داشـــت، زیرا در این 
ســـرزمین دولت-ملتی وجود ندارد. برای همین 
اســـت که »کلهـــون« می گوید مردم هســـتند که 
جایـــی جمع می شـــوند و دولتـــی را می ســـازند؛ 
مردمـــی که در یـــک زادگاه مشـــترک، احســـاس 
می کننـــد داســـتان مشـــترک و روایـــت جمعـــی 
مشـــترک از زیســـتن دارنـــد و همـــه آنـــان در این 
داســـتان جایـــی دارنـــد. چـــرا که چنیـــن دولتی 
متعلـــق به همه مردم اســـت و نماینده گروه های 

منفعتی نیســـت.
 

مسأله‌»احساس‌تعلق«‌به‌دولت‌بسیار‌مهم‌
است.‌»احساس‌تعلق«‌یک‌امر‌ذهنی‌است‌که‌
در‌پیوند‌و‌با‌ساختارهای‌عینی‌جامعه‌باعث‌
عمیق‌تر‌شدن‌پیوند‌دولت‌و‌ملت‌می‌شود.

»لوچیـــا روبینلـــی« در کتـــاب »قدرت مؤســـس« 
توضیـــح می دهـــد کـــه بـــرای هـــر دولت-ملتی، 
لحظه آغاز اهمیت دارد. این لحظه آغاز همچون 
»قدرت مؤســـس« است، یعنی آن ملت احساس 
می کنـــد واقعیتـــی را بنـــا می نهد. این احســـاس 
بـــه این معنی اســـت کـــه همه چیز دســـت ملت 
اســـت و هر عضو این ملـــت هر بار کـــه بخواهد، 
می توانـــد به صنـــدوق رأی یا رســـانه مراجعه کند 
یـــا هر بـــار کـــه نیـــاز داشـــته باشـــد، می تواند به 
دادگاه هـــای عادلانـــه مراجعه کند. امـــا اگر ملتی 
احســـاس کند از چنین قدرتی برخوردار نیست، 
به رابطـــه ملت-دولـــت لطمه می خـــورد. در این 
صورت ممکن اســـت جامعه ای پرمخاطره شکل 
بگیـــرد کـــه در آن منافع خصوصی افـــراد و منافع 
مدنـــی یـــا منافـــع عمومی یـــک ســـرزمین محل 

مخاطره قـــرار بگیرد.

دست‌کم‌دوبار‌اشاره‌کردید‌که‌خشونت‌
نمی‌تواند‌توسعه‌بیاورد‌یا‌نمی‌تواند‌دولت-

ملت‌را‌حفظ‌کرده‌و‌حقوق‌بشر‌بیاورد.‌بسیاری‌
از‌جامعه‌شناسان‌هم‌توضیح‌داده‌اند‌که‌هر‌
تغییر‌قدرت،‌لزوماً‌به‌توسعه‌منجر‌نمی‌شود.‌
هانتینگتون‌توضیح‌می‌دهد‌که‌انگلستان‌
طی‌‌189سال‌‌از‌یک‌جامعه‌سنتی‌به‌یک‌
جامعه‌مدرن‌تبدیل‌شد‌و‌آمریکا‌‌78سال.‌
درست‌است‌که‌در‌عصر‌ما‌فاصله‌زمانی‌این‌
تحولات‌کمتر‌شده،‌اما‌مخاطرات‌آن‌هم‌به‌

مراتب‌بیشتر‌شده‌است.‌به‌عبارت‌دیگر،‌هیچ‌
جامعه‌ای‌نتوانسته‌صرفاً‌با‌یک‌تغییر‌قدرت‌
و‌در‌فاصله‌یکی‌دو‌سال‌به‌توسعه‌برسد.‌زیرا‌
ساختارهای‌تاریخی‌جامعه‌هیچ‌گاه‌جامعه‌
را‌رها‌نخواهند‌کرد‌و‌مسیر‌بعدی‌حرکت‌

جامعه‌را‌تعیین‌می‌کنند.‌بنابراین،‌خشونت‌
یا‌تعویض‌نظم،‌الزاماً‌به‌معنی‌بهبود‌و‌خوب‌

شدن‌نیست.
برای همین اســـت که تنهـــا راه بهبود و رســـیدن 
به زندگـــی جمعی نیـــک، مشـــارکت های محلی 
در نهادهـــای اجتماعـــی و مدنـــی، نهادهـــای 
صنفـــی، تمریـــن حـــل مســـائل بـــا گفت و گـــو و 
همبســـتگی اجتماعی اســـت. »آنتونـــی گیدنز« 
تحلیـــل ســـه لایـــه ای از ذهنیـــت جامعـــه ارائـــه 
می دهـــد. او می گویـــد یـــک جامعـــه، یـــک لایـــه 
»ناخـــودآگاه اجتماعـــی« دارد کـــه شـــامل امیال 
و خواسته هاســـت. ســـطح ســـوم کـــه ســـطح 
بـــالا اســـت، بخـــش »خـــودآگاه و گفتمان هـــای 
اجتماعی« اســـت. آنچه می خواهم بـــر آن تأکید 
کنم، لایـــه دوم مدنظر گیدنز اســـت کـــه از آن با 
عنوان »ســـطح نیمه آگاه اجتماعـــی« یاد می کند 

که خصیصه ضمنـــی و عملکردی دارد. کارکرد این 
ســـطح، اینطور اســـت که مردم عمدتـــاً از طریق 
زندگـــی جمعی، از طریق محلـــه و کار با همدیگر 
یاد می گیرند که چطور مســـائل خود را به صورت 
رضایت بخشـــی حـــل کنند مثـــلاً از ایـــن طریق 
دموکراســـی را یـــاد می گیرند. برای همین اســـت 
کـــه گفته می شـــود »دموکراســـی بهترین شـــیوه 
حکومتی اســـت که بدتر از آن پیدا نشده است«.

 
این‌تعبیر‌چرچیل‌از‌دموکراسی‌است

در دموکراســـی مـــردم به ایـــن نتیجه می رســـند 
کـــه بهترین راه بـــرای مدیریـــت اختلافات و حل 
صلح آمیـــز مســـائل، این اســـت که مردم شـــیوه 
مدیریـــت اختلافـــات را در جمع هـــای کوچک تر 
تمرین کنند. »الکســـی دوتوکویل« پس از بازدید 
از جامعه آمریکا در قـــرن 19، توضیح می دهد که 
مردم این کشـــور در آن زمان، چطور در رسانه ها، 
مجامع و دهســـتان های کوچک سعی می کردند 
خشـــونت را مهـــار و رشـــته های پیوند را کشـــف 
کننـــد. دوتوکویل می گویـــد »در دهســـتان های 
آمریـــکا، مردم به ایـــن یادگیری رســـیده اند که با 
حقوقی کردن مســـائل خود، خشـــونت را کنترل 
کننـــد.« دوتوکویـــل اضافـــه می کند »مـــردم حل 
اختلافـــات و زبـــان اجتماعـــی را یـــاد می گیرند و 
اساســـاً دموکراســـی این گونه شـــکل می گیرد.« 
مســـأله این است که اساســـاً در انقلاب ها چنین 
فرآیندی شـــکل نمی گیرد. در دهه هـــای 1970 یا 
1980 میلادی انقلاب ها حاوی نوعی پوپولیســـم 
بـــود کـــه در دوره رکـــود جهانـــی شـــکل گرفت. 
ایدئولوژی ها معمـــولاً در دوره هـــای رکود جهانی 

ســـاخته می شوند 

مانند‌ایدئولوژی‌نازیسم‌که‌محصول‌یک‌
دهه‌رکود‌اقتصاد‌آلمان‌بعد‌از‌جنگ‌جهانی‌

اول‌بود.
در جهـــان امروز همیـــن فرآیندها قابـــل ردیابی 
اســـت. مطابق گزارش صندوق بین المللی پول، 
کسری بودجه ناخالص آمریکا به 7 درصد رسیده 
اســـت. در چنین شرایط اقتصادی، طبیعی است 
که آمریکا ترامپی می شـــود. وقتـــی جامعه آمریکا 
بحران دارد، بحران ها به بروز سیاســـت تهاجمی 
ماننـــد جنگ تجـــاری، خریـــد و فروش کشـــور و 
تولیـــد ایدئولوژی ها و مداخلات منجر می شـــود. 
آنچه امروز دیده می شـــود، پوپولیســـمی اســـت 
که از ســـوی نظام جهانی درحـــال تولید و عرضه 
اســـت. ببینید! تحریم سپاه پاســـداران از سوی 
اتحادیـــه اروپا خبر بســـیار بدی بود کـــه می تواند 
نویدهای بســـیار ناخوشـــایندی بـــرای این فلات 
داشـــته باشـــد. اینها و مـــوارد دیگر، نشـــانه های 

نگران کننده ای هســـتند. 
مســـأله امروز البته بســـیار عجیب و پرقصه است 
یا بـــه تعبیری دیگر؛ یکی داســـتانی اســـت پر آب 
چشـــم، که اکنون بـــاز برخی این ایـــده را مطرح 
می کننـــد که بار دیگـــر باید هزینـــه بهم ریختگی 
مجـــدد و ایدئولوژی هـــای تـــازه را بپردازیم. چند 
ســـال پیـــش هشـــدار دادم کـــه مـــا بایـــد درباره 
ســـال ها و دهه های پیـــش رو بیندیشـــیم؛ یعنی 
بیندیشـــیم که چـــه ایدئولوژی های پوپولیســـتی 
می خواهنـــد دوبـــاره بـــر امـــواج توده هـــا و امواج 
خشونت ســـوار شـــوند تا به اهداف خود برسند. 
امـــروز نیروهایی را می بینیم که اساســـاً مســـأله 
آنـــان دموکراســـی نیســـت و هدف شـــان صرفـــاً 
کســـب یک جانبـــه قـــدرت، آن هم از بیـــرون از 
فـــلات ایران اســـت. درون فلات ایـــران هم روند 
غالـــب، جـــذب نبـــوده اســـت. مخاطـــره دیگر 
امروز ما، از دســـت دادن داســـتان های ماست. 
به عنـــوان مثال، ما داســـتان اصلاح را از دســـت 
دادیـــم. چنـــد ســـال پیش جوانـــان با داســـتان 
اصـــلاح تقـــلا می کردنـــد و درس می خواندنـــد، 
زمانـــی دیگـــر، داســـتان توســـعه و زمانـــی دیگر 
داســـتان جوانان، دموکراسی بود. یکی از آخرین 
داســـتان هایی کـــه بـــه عنـــوان یک شـــهروند به 
آن رســـیدم، داســـتان نیروهـــای میانی بـــود؛ به 
این معنی کـــه در ایـــران نوعی هوش، ســـازگاری 
و نوعـــی هوشـــمندی وجـــود دارد کـــه می تواند از 
طریق نیروهـــای میانی هزینه هـــا را کاهش دهد 
تا بتواند توافق های تازه ایجـــاد و راه حل های تازه 

کشـــف کند. امروز این داســـتان ها نیز از دســـت 
می روند و تنها داســـتانک هایی کـــه باقی مانده، 
مراجعه به آرای عمومی اســـت برای اطلاع یافتن 
از دیـــدگاه مردم، یـــا دوباره چک کـــردن تصمیم 
گیری هـــا و اصلاحاتی کـــه کمک می کنـــد ابتکار 
عمل همچنان درون کشـــور باشـــد. آنچه شـــاید 
بتوانـــد بار دیگر یـــک تخیل جمعی ایجـــاد کند، 
همیـــن داستانک هاســـت. اینکه ما به داســـتان 
نیاز داریم، به این دلیل اســـت کـــه ما برای عمل 
جمعی و اجتماعـــی خود، به تخیل اجتماعی نیاز 
داریـــم. اما تخیـــل جمعی را از جامعـــه گرفتیم و 
برای همین جامعه نه داســـتان توســـعه دارد، نه 
داســـتان اصلاح. در این شـــرایط طبیعی اســـت 
که دوبـــاره گرفتـــار وضعیت هایی می شـــویم که 
در آن صداهای پوپولیســـتی بیشتر شنیده شده 
یـــا بخش هایی از جامعـــه دچـــار ایدئولوژی های 
مفرط شـــود. خود مردم از این وضعیت ســـودی 
نخواهند بـــرد؛ زیـــرا این یـــک وضعیـــت بازنده-
بازنـــده خواهـــد بـــود. بازنده-بازنـــده وضعیتـــی 
است بســـیار پر غم. اما؛ »میشـــل فوکو« در »کلژ 
دوفرانـــس« بحث هایـــی دارد با عنـــوان »دفاع از 
جامعـــه«. ما اکنـــون باید از جامعه دفـــاع کنیم. 
بـــرای ایرانیـــان کـــه دل در این ســـرزمین دارند و 
برای همبســـتگی اجتماعـــی و آینـــده این فلات 
فکر می کنند شـــاید میدان سیاســـت ورزی تنگ 
شـــده باشـــد، اما در این وضعیت نیـــز همچنان 
می تـــوان از جامعه مراقبت کـــرد و همچنان باید 
به ســـوی جامعه رفت. حتـــی در این وضعیت نیز 
باید از نهادهای همســـایگی و مدنـــی، نهادهای 
صنفـــی و حرفـــه ای و نهادهای دوســـتی صیانت 
کرد. زیـــرا این نهادها می تواننـــد در این وضعیت 
مشـــکل ســـاز، زمینه و امکان مراقبت از جامعه را 
فراهم کننـــد. اینجا و در وضعیـــت اکنون، حتی 
بخشـــی از ســـازمان اداری دولـــت هـــم نیـــروی 
میانی محســـوب می شـــوند. در وضعیـــت اکنون 
بخـــش بزرگی از ســـاختار دولت و بروکراســـی از 
همین مردم هســـتند؛ یعنی نیروهای متخصص 
و تحصیلکرده، مدیران میانی و نیروهای رده های 
پایین تـــر که از جامعـــه و به فکر جامعه هســـتند 
و به احتمـــال زیاد بـــا گفتمان هـــای اجتماعی و 
عقلانیـــت اجتماعی هم داســـتان هســـتند. این 
نیروها هم باید تلاش کنند حل مســـائل روزمره 

مردم را در دســـتورکار قـــرار دهند.
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کجا‌می‌آید؟
در وهلـــه اول از ذخیره هـــوش تاریخی و حافظه 
تمدنـــی می آیـــد. یـــک ذخیـــره دانـــش ضمنی و 
دانش شـــهروندی وجود دارد که سینه به سینه از 
طریق قصه ها و داســـتان ها منتقل شـــده است. 
البتـــه آگاهی های ضمنی هم مؤثر اســـت. در کنار 
این هـــا، در ایران به لحاظ تاریخـــی یک نوع نهاد 
انسانی شکل گرفته اســـت. به لحاظ تاریخی، در 
وضعیـــت فروریختگی، بدریختگی یـــا ناکارکردی 
نهادهـــا در ایـــران، »انســـان بـــه مثابه یـــک نهاد 
تمام« وارد عمل می شـــود. زمانـــی که نهاد دولت 
دچار فقدان عقلانیت شـــده اســـت، یا زمانی که 
بازار ملـــی به مثابه نهادی که می توانســـت در آن 
تولید و رقابت باشـــد بهم ریخته است، در چنین 
زمان هایـــی در ایران »انســـان به مثابـــه یک نهاد 
تمـــام« وارد عمل شـــده اســـت. اگر سرگذشـــت 
نهادهـــای جامعـــه خـــود را بررســـی می کنیـــم، 
می بینیـــم که به دلایل مختلفی نهـــاد بازار کارآیی 
خود را از دســـت داده است. نهاد تعلیم و تربیت 
نیز به جـــای اینکه از ســـوی متخصصان، مربیان 
و معلمـــان و اولیا تنظیم شـــود، امـــروز خلاقیت 
بچه هـــا را از آنـــان می گیـــرد. اســـتقلال نهـــاد 
دانشـــگاه را هم گرفتیم. بنابراین مسأله امروز ما 
این اســـت که اغلـــب نهادهای ما بـــه نوعی دچار 

مشکل شـــده، سرمایه اجتماعی و اعتماد کاهش 
یافته اســـت. امـــا درســـت در همیـــن وضعیت، 
نهاد دیگری هســـت که همچنـــان مقاومت دارد. 
ایـــن نهاد، »نهاد انســـانی« اســـت؛ نهاد انســـانی 
متأثر یا برخاســـته از هوش ضمنـــی تاریخی. این 
جـــا بار دیگـــر قانـــون »صیانـــت ذات« در جریان 
اســـت. صیانت ذات بـــه صـــورت خلاقیت هایی 
بـــروز می کند کـــه در این خلاقیت ها، مـــردم یاد 
می گیرند با ســـازگاری های خود در دوره بدکارکرد 
شـــدن نهادها همچنان بتوانند با تکیه بر هوش 
ضمنـــی تاریخی خـــود عمل کنند. ایـــن ظرفیت 
را، بایـــد بـــا این واقعیـــت لحاظ کرد کـــه در چند 
دهـــه اخیـــر ذخایر تـــازه ای بـــه جامعه مـــا اضافه 
شـــده اســـت. با افزایش میزان تحصیل کردگان 
ســـرمایه اجتماعی جامعه ارتقا پیدا کرده اســـت. 
درســـت اســـت که نمی توانیـــم از ایـــن ظرفیت و 
سرمایه انســـانی خود به درســـتی استفاده کنیم، 
امـــا وقتـــی تغییراتی ماننـــد گســـترش ارتباطات 
رخ می دهـــد، بـــه دلیل وجـــود همین ســـرمایه 
انســـانی، می بینیـــم کـــه همیـــن جامعه ســـنگ 
تمـــام می گـــذارد. »مانوئـــل کاســـتلز« در کتـــاب 
»شـــبکه های خشـــم و امیـــد« توضیـــح می دهد 
چطـــور در یک جامعه شـــبکه های خشـــم و امید 
شـــکل می گیرد. اگر تحلیـــل کاســـتلز را مبنا قرار 
دهیـــم، می تـــوان گفـــت اتفاقـــاً جامعه ایـــران با 
ارتباطـــات گســـترده خود می تواند ســـبب شـــود 
به جای خشـــم، بـــرای او امیـــد ایجاد شـــود. اما 
از آنجـــا کـــه نمی توانیـــم از ســـرمایه های ایـــن 
ارتباطـــات اســـتفاده کنیـــم، به بازنمایی خشـــم 

تبدیل می شـــود.
 

بنابراین‌از‌آنجا‌که‌سرمایه‌و‌ظرفیت‌جامعه،‌
امکان‌عینیت‌یافتن‌ندارند،‌این‌توانش‌با‌

خشم‌بروز‌می‌یابد.
به همین دلیـــل به جای اینکه ایـــن توانش برای 
جامعه مفید واقع شـــود، مشـــکل ســـاز می شود. 
به طـــور کلـــی، مجموعـــه یادگیری هـــای تاریخی 
و اجتماعـــی مـــا و مجموعه ذخایـــر اجتماعی که 
در بخـــش نیمـــه آگاه جامعـــه حضـــور دارد، و نیز 
هـــوش جمعی کـــه هنـــگام بـــروز نارضایتی های 
تاریخـــی این جامعـــه بـــروز می کنـــد، زمینه ها یا 
دلایل ظهور کنشـــگران مرزی هستند. جامعه ما 
دارای نارضایتی تاریخی  اســـت که خیام و حافظ 
نشـــانه های آن هســـتند. بنابرایـــن، مجموعـــه 
ایـــن ذخایـــر اجتماعـــی و تاریخی  بـــه جامعه ما 
نوعـــی دانـــش ضمنـــی می دهـــد کـــه همچنان 
ســـعی می کنـــد از هزینه هـــای این جامعـــه کم و 
ســـعی می کند زمینـــه ای فراهـــم کند تـــا جامعه 
همچنـــان عقلانـــی فکـــر و عقلانـــی عمـــل کند. 
معتقدم در همیـــن وضعیت فعلی امـــروز ما اگر 
تحلیل هـــای دقیقـــی از جامعـــه صـــورت بگیرد، 
مشـــخص خواهد شـــد بخش های قابل توجهی 
از جامعـــه اصلاً طرفدار خشـــونت نیســـتند. این 
بخش ها در یـــک وضعیت کرختگی قـــرار دارند، 
امـــا اگـــر درنگـــی شـــود، همیـــن بخش هـــای به 
هوشـــمندی تاریخی و ضمنی باز خواهند گشـــت 
که براســـاس آن تا جایی که ممکن اســـت تلاش 
خواهند کرد مســـائل جامعه را در جهت مصالح 
ملی حـــل کنند. اما وقتی زمینـــه، میدان، صدا و 
گفتمانی وجود ندارد، این بخش ها در استیصال 

اجتماعی قـــرار می گیرند.
  

بنابراین‌در‌شرایط‌امروز‌ایران،‌هرچند‌شاهد‌
تلاش‌برای‌ایجاد‌دوقطبی‌توأم‌با‌خشم‌

هستیم‌تا‌راه‌های‌دیگری‌دیده‌نشوند،‌اما‌در‌
همین‌جامعه‌و‌در‌همین‌زمان،‌بخش‌های‌
دیگری‌همچنان‌به‌راه‌حل‌های‌مبتنی‌بر‌
مصالح‌ملی‌توجه‌دارند.‌احتمالاً‌کنشگران‌
مرزی‌یا‌کنشگرانی‌که‌»انسان‌تمام«‌هستند،‌
در‌همین‌زمان‌درحال‌فعالیت‌هستند.

این گروه یـــا افـــراد، راه و ابزار دیگـــری در اختیار 
ندارند. کنشـــگران مرزی فقط کنشـــگران »دوره 
استقرار« نیستند، بلکه کنشگران »دوره انتقال« 
هم هســـتند. در وضعیت های ســـخت اجتماعی 
کـــه ایران دســـت بـــه دســـت شـــد، هنگامی که 
غبارهـــا قـــدری فرونشســـت، کنشـــگران مرزی 
فعال شـــدند تا انتقال جامعـــه از یک وضعیت به 

وضعیت دیگـــر را تاحد امکان مقـــرون به صرفه 
کننـــد، هزینه هـــا را کاهش دهنـــد و تاحد زیادی 
منافع جمعـــی تأمین شـــود. هنگام فروپاشـــی 
دولـــت »پـــارس« در ایران باســـتان یـــا در حمله 
مغـــول ایـــن امر دیده شـــد کـــه چگونـــه جامعه 
مصونیت هایـــی نشـــان داد و بار دیگـــر زندگی را 
از ســـر گرفت، بـــار دیگر برای خـــود جهان هایی 
ســـاخت و از قابلیت هـــای نهفته اش اســـتفاده 
کرد. کنشـــگران مـــرزی هـــم در ایـــن فرآیند در 
مقیاس های خاصـــی فعالیت کرده اند. بنابراین، 
آنچه اکنون باید به آن اندیشید، مسأله مراقبت 
از جامعـــه اســـت. ایـــن جـــا و اکنون اســـت که 
مســـأله مراقبـــت از جامعـــه اهمیـــت می یابد، 
بویـــژه اینکـــه خـــود جامعه نیـــز این اســـتعداد 
مراقبـــت از خـــود را دارد. همین حـــالا NGOها 
درحال کار و فعالیت هستند و اینطور نیست که 
NGOها مثلاً کودکان کار یا مادران سرپرســـتان 

خانوار را به حـــال خود رها کرده باشـــند یا دیگر 
دغدغـــه محیـــط زیســـت نداشـــته باشـــند. به 
عبـــارت دیگر، وقتـــی از صحنه سیاســـت فاصله 
می گیریـــم، می بینیـــم همچنـــان می توانیـــم 
بـــه امکان هـــای مراقبـــت از جامعه فکـــر کنیم، 
همچنـــان می توانیم به ســـوی جامعـــه رفته و از 
جامعـــه دفاع کنیـــم و ظرفیت هـــا، مصونیت ها 
و توانمنـــدی اجتماعـــی را بـــرای مواجهـــه بـــا 
مخاطرات افزایـــش دهیم. بحثی وجـــود دارد با 
عنوان »دولت شـــکننده« که وضعیت مناســـبی 
در این شـــاخص نداریم. نگرانی این است که از 
این وضعیت به وضعیت »شکنندگی اجتماعی« 
برسیم. شـــکنندگی اجتماعی وضعیتی است که 
در آن جامعـــه نمی تواند برای خود همبســـتگی 

اجتماعی ایجـــاد کند.

برای‌جلوگیری‌از‌انتقال‌به‌وضعیت‌
شکنندگی‌اجتماعی‌چه‌باید‌کرد؟

عاملان اجتماعی، کنشـــگران مدنی، حرفه ها، 
صنـــوف، پـــدران و مـــادران، امنـــای جامعـــه، 
هنرمندان، همـــه بازیگران خـــرد و کلان جامعه 
بایـــد به تفکر انتقـــادی بازگردند تا بیندیشـــند و 
بیابند که این ســـنگ چطور به ما خورده اســـت. 
راه حـــل؛ در بازگشـــتن بـــه تمرین دموکراســـی، 
بازگشتن به همبســـتگی اجتماعی و به فکر آلام 

همدیگر بودن اســـت.
   

یعنی‌اگر‌می‌پذیریم‌ناامیدی‌یا‌خشم‌در‌
بخش‌هایی‌از‌جامعه‌وجود‌دارد،‌باید‌این‌
را‌هم‌بپذیریم‌که‌در‌همین‌جامعه‌کسانی‌

می‌خواهند‌ناامیدی‌خود‌را‌به‌عمل‌اجتماعی‌
صلح‌آمیز‌تبدیل‌کنند.

البتـــه بایـــد بپذیریـــم کـــه عـــزت نفـــس مقوله 
بســـیار مهمـــی اســـت. زیـــرا در وضعیـــت امروز 
ما، عـــزت نفـــس شـــهروندانی لطمه خـــورده و 
ایـــن شـــهروندان راهـــی نمی یابنـــد تـــا بتوانند 
در ایـــن جامعـــه کار یـــا گفت و گـــو کننـــد. طبق 
قانونـــی که در مجلس در حال بررســـی اســـت، 
ما می توانســـتیم پیش از این در شـــهرها مکانی 
تعریـــف کنیم تا افـــراد بتواننـــد در محدوده های 
مشـــخص اعتـــراض و حتـــی فریاد خـــود را بیان 
کننـــد. امـــروز ایـــن را نداریـــم. مـــا بســـیاری از 
امکان های حل مسالمت آمیز مسائل را تخریب 
کردیم. بســـیاری از مشکلات ما، مشکلاتی است 
کـــه می توانســـتیم بـــا راهکارهـــای عقلانـــی آنها 
را جبـــران  کنیـــم. مؤسســـه »گالوب« هر ســـال 
در پیمایش هـــای جهانـــی بررســـی می کنـــد که 
شـــهروندان هر جامعه در 24 ســـاعت گذشـــته 
چقدر تجربـــه هیجانی مثبت و منفی داشـــتند. 
در دو دهه گذشـــته، در برخی ادوار، گاهی ایران 
جزو 10 کشـــور اولـــی بود که تجربه هـــای عاطفی 
منفی داشـــت. بنابراین براســـاس پیمایش های 
دو دهـــه اخیـــر می توان گفـــت تجربـــه هیجانی 
منفی در این جامعه انباشـــت شـــده اســـت. در 
ایـــن شـــرایط، می توانســـتیم در غیـــاب احزاب 
و کارکردهـــای دیگـــر حـــوزه سیاســـت، قانونـــی 
بگذاریم و مکانی مشخص را برای اعتراض افراد 
تعییـــن کنیم تـــا هیجان ها را تخلیـــه و اعتراض 
کننـــد. اگـــر چنین ظرفیتـــی وجود می داشـــت، 
دیگـــر مســـائل اخیـــر رخ نمـــی داد. امـــروز باید 
بررســـی کنیم چگونه این اتفاقات افتاد؟ آیا فکر 
نمی کنیـــم این وضعیـــت نتیجه نبـــود نهادهای 
مدنی اســـت؟ بنابراین در کنار اینکه می پذیریم 
مســـئول هســـتیم، بایـــد بپذیریـــم که خشـــم، 
 Eros« نارضایتی ها و رنج، ناشـــی از بـــروز و بیان
حیات« و »bios زندگی« اســـت. می توانیم برای 
Eros حیـــات، فرصت هـــای حداقلـــی محلی و 

جمعی ایجـــاد کنیم؛ حتـــی در ســـطح گعده ها 
یـــا در نهادهایی که هـــر کدام از ما شـــهروندان 
در آنهـــا حضور داریم. در مـــدت قطعی اینترنت 
بـــا یک  یک دانشـــجویان تماس گرفتم تـــا درباره 
برنامه های آنـــان صحبت و مشـــورت کنیم. زیرا 
راهـــی غیـــر از این نیســـت و با این تمـــاس، این 
دانشـــجو حداقل ایـــن مـــرارت را تحمـــل نکند 
کـــه به اســـتاد راهنمای خـــود دسترســـی ندارد. 
بنابرایـــن در این شـــرایط کنشـــگران اجتماعی 
می تواننـــد بـــار دیگـــر بـــه یکدیگـــر بازگردنـــد و 
همبســـتگی اجتماعی را دنبال کنند و در مقابل 
شـــبکه های خشـــم، شـــبکه های امیـــد را ایجاد 
کنند تا این خشـــم ها به صورت خلاق، ســـازنده 
و عاقلانـــه مدیریـــت شـــده و به صـــورت خلاق، 
ســـازنده و عاقلانه بروز یابنـــد و برای میان مدت 

و درازمـــدت ایران، فکر و اندیشـــه شـــود.

 باید از جامعه
دفاع کرد

بررسی‌گذشته‌و‌آینده‌ایران‌در‌پس‌حوادث‌دی‌ماه‌
در‌گفت‌و‌گو‌با‌مقصود‌فراستخواه

گفت‌و‌گو‌بـــا‌دکتـــر‌مقصود‌فراســـتخواه،‌
کنکاشـــی‌اســـت‌درباره‌حوادث‌دی‌ماه،‌
بـــا‌محوریـــت‌این‌پرســـش‌ها:‌»چـــرا‌این‌
گونه‌شـــد؟«،‌»چـــه‌وضعیتـــی‌پیش‌روی‌
جامعـــه‌اســـت؟«‌و‌»چـــه‌باید‌کـــرد؟«‌در‌
ســـه‌دهـــه‌گذشـــته‌کتاب‌هـــای‌»دیـــن‌
و‌جامعـــه«،‌»ذهـــن‌و‌همـــه‌چیـــز«،‌»مـــا‌
ایرانیان«‌و‌»کنشـــگران‌مرزی«‌دکتر‌فراســـتخواه‌مســـیر‌تـــازه‌ای‌به‌جریان‌

فکـــری‌ایران‌داده‌اســـت.

گفت‌وگو

مرتضی‌گل‌پور
معاون سردبیر

برش

برش

این شعر مولانا 
 که »گرچه روزن 
نیست در عالم 

پدید / خیره، 
یوسف وار می باید 

دوید« 
یعنی همچنان 
باید دوید   و   از 

دویدن دست 
نکشید. 

عجم اوغلو 
تعبیری دارد با 

عنوان »ملت 
دونده« و می گوید 

»ملت باید بدود.« 
ملت ما نیز باید 

بدود و اتفاقاً امروز 
زمان دویدن 

ماست، نه زمان 
درماندگی و 

خستگی.
 امروز هم می شود 

در راه صلح
 و دوری از 

خشونت و در راه 
مراقبت از ابتلا 

به یک پوپولیسم 
تازه، دوندگی کرد 

و دوید

گردش قدرت 
نوعی »سازوکار 

خلاق« است که 
انسان خردورز 

برای صیانت 
نفس و تکامل 

نوع به آن رسیده. 
اگر در یک 

جامعه گردش 
قدرت نباشد، 
خواست های 

گروه های 
اجتماعی 

به عقده اودیپی 
تبدیل می شود که 

این عقده 
 می تواند عقده 

تعویض را 
برانگیزد؛ 

 تعویض به این 
معنی که احتمالاً 
برخی گروه ها به 
این تلقی برسند 

که سازمان 
اجتماعی را به هم 

بریزند و نظم 
را از نو بسازند تا 

در نظم نو 
فرصتی برای 

نقش آفرینی در 
تصمیم ها

 داشته باشند

ان
ایر

ن / 
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‌اکثریت‌جامعه‌ایران‌که‌در‌حوادث‌اخیر‌خاموش‌ امروز
‌این‌شرایط‌است،‌همچنان‌دنبال‌کنش‌های‌ بود،‌متأثر‌از
صلح‌آمیز‌است.‌مسأله‌این‌است‌که‌این‌بخش‌برای‌
‌»دیگری‌پنداری«‌ اثربخشی‌کنش‌های‌خود‌باید‌از

خودداری‌کند،‌زیرا‌در‌صورت‌دیگری‌پنداری،‌راه‌گفت‌و‌گو‌
با‌دیگر‌بخش‌های‌جامعه‌مسدود‌می‌شود.‌باید‌شروع‌
به‌شناخت‌دیگر‌بازیگران‌جامعه‌کند،‌با‌او‌گفت‌و‌گو‌کند‌
تا‌بتواند‌در‌غیاب‌حوزه‌سیاست،‌»مم«های‌سیاسی‌و‌
عاطفی‌را‌تولید‌و‌برجسته‌کند‌و‌بگوید‌که‌تو‌را‌می‌بینم‌و‌

برای‌تو‌حق‌کنش‌قائل‌هستم.
و بگویـــد »من هم همدرد شـــما هســـتم و همین احســـاس 
و حیرانـــی و حســـرت و آه و فغـــان در مـــن هم هســـت.« اما 
بایـــد بر ایـــن نکتـــه نیـــز تأکید کـــرد کـــه جامعه »ســـاختار« 
 نیســـت، جامعـــه »میدان« اســـت؛ یعنـــی میدان بـــه معنای 

بوردیویی کلمه.
 

‌نظر‌»پیر‌بوردیو«،‌»میدان«‌یعنی‌تعامل‌میان‌نیروها،‌ در
یعنی‌مکان‌برخورد‌میان‌ظرفیت‌های‌عاملان‌جامعه.

بوردیـــو مفهـــوم دیگـــری دارد با عنـــوان »دیس پوزیشـــن«؛ 
یعنـــی در میدان، »موقعیـــت« هم وجود دارد و آنچه هســـت 
فقـــط میدان نیســـت. به عبـــارت دیگر، در جامعـــه می توان 
فضاهای امید را ســـاخت. می تـــوان این فضاهـــای امید را در 
حلقه های دوســـتی و مدنی و حرفـــه ای، صنفی و اجتماعی و 
محلی و همســـایگی تعریف کرده و سیاســـت دوستی و صلح 

و گفت و گو را دنبـــال کنیم. 
در بیـــان این ســـخنان، همچنان به آن ســـاختارهای معنایی 
دلبســـتگی دارم، به این معنی که مـــا همچنان معنای صلح و 
زندگی صلح آمیز را داشـــته ایم و داریم. اتفاقاً اکنون که طعم 
تلخ طرد و دیگری ســـازی را احســـاس می کنیم، شاید درست 

همین حـــالا به لحاظ اجتماعـــی، اســـتعدادها و انگیزه های 
بیشتری داشـــته باشیم تا بار دیگر به ســـمت احیا و بازتولید 

این سیاســـت ها حرکت کنیم.
 

گفته‌می‌شود‌نام‌قدیم‌آذربایجان‌»آذرآبادگان«‌بوده‌است؛‌
به‌تعبیری،‌نگهبان‌و‌زنده‌نگهدارنده‌آتش‌آگاهی‌و‌بیداری.‌
برخی‌نویسندگان‌نتیجه‌می‌گیرند‌که‌ایران‌در‌طول‌تاریخ،‌

نگهبان‌آزادی‌و‌آگاهی‌بوده‌است.‌
»تـــو مگـــو همه جهان بـــه جنگنـــد و ز صلح من چـــه آید/ تو 
یکـــی نه ای، هـــزاری، تو چراغ خـــود بیفروز.« این شـــعر مولانا 
هـــم حکایت وضعیت جمعی همه ماســـت کـــه »گرچه روزن 
نیســـت در عالم پدید / خیره، یوســـف وار می باید دوید.« اما 
بنـــا به گفتـــه مولانا، همچنان بایـــد این دوندگی را داشـــت و 
همچنـــان از دویـــدن دســـت نکشـــید. عجم اوغلـــو تعبیری 
دارد بـــا عنـــوان »ملت دونـــده.« عجـــم اوغلو با اســـتفاده از 
اســـتعاره »دویـــدن« می گویـــد »ملت بایـــد بـــدود.« ملت ما 
نیز بایـــد بدود و اتفاقاً امـــروز زمان دویدن ماســـت، نه زمان 

درماندگی و خســـتگی. 
امـــروز هـــم می شـــود در راه صلـــح و دوری از خشـــونت و 
در راه مراقبـــت از ابتـــلا بـــه یـــک پوپولیســـم تـــازه، دوندگی 
کـــرد و دویـــد. در راه مراقبـــت از جامعـــه، در راه مراقبـــت از 
 خودمصونیتـــی و خودترمیمـــی جامعـــه، امروز هـــم می توان 

و باید، دوید. 
تاریـــخ چند هـــزار ســـاله جامعـــه ما نشـــان داده اســـت که 
جامعه مدام خاصیت ترمیمی داشـــته و بـــر اثر این خاصیت 
ترمیمی، در طـــول تاریخ جهان های موازی را می ســـاختند و 
در ایـــن جهان های موازی مدتـــی پناه می گرفتند تـــا بتوانند 
بـــار دیگر جهان بزرگ تـــری را آباد کننـــد. بنابراین؛ همچنان 

ایستاد. باید 

اگر‌عاملان‌اجتماعی‌ما‌از‌رخوت‌خارج‌نشوند،‌بیم‌آن‌هست‌که‌
به‌شکنندگی‌اجتماعی‌برسیم‌که‌هزینه‌آن‌به‌مراتب‌بیشتر‌از‌

فروماندگی‌دولت‌است.
نمی خواهیـــم چشـــم خـــود را ببندیـــم و واقعیت هـــا را نبینیـــم؛ 
واقعیت هایی مانند اینکه گرایش به حل خشـــونت آمیز مســـائل 
در حال تبدیل شـــدن به یـــک وضعیت ممتیک اســـت. منظور از 
وضعیت »ممتیک« کـــه در کتاب »ما ایرانیـــان« توضیح دادم، این 
اســـت که »مم«های خشـــونت می تواننـــد و می خواهند ســـرایت 
کننـــد. همان گونـــه که »ژن«هـــا حـــاوی داده هـــای فیزیولوژیک و 
زیســـتی ما هســـتند، »مم«هایـــی داریم کـــه متناظر بـــا »ژن«ها، 
حـــاوی کدها و اطلاعات شـــناختی و هیجانی و رفتاری ما هســـتند 
که خصیصه های فرهنگی و اجتماعی مـــا را توصیف می کنند. این 
»مم«هـــا می تواننـــد کپی، تکرار و تکثیر شـــوند. نهادهـــا، گروه ها 
و دســـته هایی هم هســـتند کـــه این »مم«هـــا را تکثیـــر می کنند. 
بنابرایـــن ما باید از این فرآیند »ممتیک« تکثیر یا انتقال خشـــونت 
جلوگیری و نســـبت به آن مراقبت کنیم. در آن کتاب توضیح دادم 
کـــه چگونه معلمـــان، هنرمندان، کنشـــگران اجتماعـــی و محلی 
می توانند مراقبت کنند تا »مم«های خشـــونت به صورت ویروسی 
شـــیوع پیـــدا نکننـــد و بـــه جای آنهـــا »مم«هـــای حـــل صلح آمیز 
مســـائل، »مم«هـــای ایجـــاد همبســـتگی ها، بـــروز خلاقیت ها و 
»مم«های جمع شـــدن برای حل گروهی مســـائل ترویج، تکثیر و 
تکرار شـــوند. این »مم«هـــا می توانند از طریق افـــرادی که می توان 
آنان را ناقلان »مم« های صلح آمیز خواند، منتقل و تکثیر شـــوند. 
بنابراین؛ اتفاقاً »خود ندا و درد و ســـوزت پیک ماست/ زیر هر یارب 
تـــو لبیک ماســـت.« اتفاقاً در لحظـــه اکنون ایران اســـت که ارزش 
زندگـــی صلح آمیز بـــرای جامعه اهمیـــت می یابـــد، در این لحظه 
اســـت که مـــردم می تواننـــد از طریق گفـــت و شـــنفت های درون 
محله ها و گفت و شـــنفت ها در مجامع عمومی و صنوف، به ایجاد 
حوضچه هـــای آرامش کمک کنند تـــا بتوان از ایـــن حوضچه های 

آرامـــش برای حفظ این فلات بهره بری کـــرد. امروز ما می توانیم به 
جامعه بازگردیم و از این ســـرمایه ها استفاده کنیم، زیرا این جامعه 
متعلق به خود مردم اســـت. ارزش حل بدون خشـــونت مســـائل 
یـــا ارزش مراقبـــت از محلـــه در اکنون ما مشـــخص می شـــود. به 
تعبیر مهنـــدس بازرگان، در وضعیت اکنون مـــا، »قانون بی نهایت 
کوچک هـــا« به میـــان می آیـــد و عمل می کنـــد. امـــروز در جامعه 
ما، شـــاید قانـــون بی نهایت کوچک هـــا مفید و مؤثر باشـــد، یعنی 
مراقبت از جامعه، همبســـتگی اجتماعی، دفـــاع از جامعه، به درد 
همدیگر رســـیدن، یا بیـــان و ابراز اینکه »تو را می بینم که هســـتی، 
غ از اینکـــه چه فکـــر می کنی«، یا اینکـــه »در چهره تـــو دعوتی  فـــار
هســـت که مـــرا می خواهد.« به مـــن می گوید »مرا ببیـــن، به جای 
اینکه از کنار من بگذری، من هســـتم و می خواهـــم زندگی کنم.« 
ما بایـــد همدیگر را ببینیم و از همدیگـــر مراقبت کنیم. می توانیم 
بـــه خانواده هایـــی که در این حوادث آلامی به آنان وارد شـــده ســـر 
بزنیم و از آنان مراقبت کنیم. کســـانی مانند روانشناسان، معلمان 
و هنرمنـــدان می تواننـــد کارهایی انجـــام دهند تا اندوه هـــای ابراز 
نشده جمعی را جبران کنند؛ البته در کنار کنشگرانی که همچنان 
باید دعوت کننـــد، یا نیروهای میانی که همچنـــان باید رفت و آمد 
و تردد و تلاش داشـــته باشـــند و به نوعـــی راه حل هایی پیدا کنند. 
بنابراین، همچنان معتقد به »پارادایم امکان« هســـتم. در پارادایم 

امکان، کشـــف حیطه های امکان مطرح اســـت. 
 

هزار‌باده‌ناخورده‌در‌رگ‌تاک‌است.
هنـــوز هـــزار راه نرفته باقی اســـت. می پذیرم که شـــاید یک جوان 
یا یک فـــرد نتواند حرف مـــرا بپذیرد. نمی خواهـــم امید رمانتیک 
و شـــعاری بدهم، بلکه می خواهـــم بگویم راهی جز این نیســـت. 
زیـــرا »در ناامیدی بســـی امید اســـت«؛ آن هم زمانی کـــه برخی از 
ما از ســـاختارهای خود ناامید هســـتیم و داســـتان های مـــا نیز از 

با‌این‌رمزینه‌فیلم‌گفت‌وگو‌رادســـت رفته است. 
مشاهده‌کنید.



گـــروه ورزشـــی / حـــذف اســـتقلال از رقابت هـــای 
آســـیایی، بهای ســـنگینی برای آبی پوشان پایتخت 
داشـــت؛ بهایی کـــه به برکنـــاری ریکاردو ســـاپینتو، 
ســـرمربی پرتغالـــی ایـــن تیم، ختم شـــد. ریـــکاردو 
ششـــمین ســـرمربی اســـت کـــه در دوره مدیریتی 
علـــی تاجرنیـــا از کار برکنـــار می شـــود؛ آمـــاری کـــه 
به خودی خـــود گویای تعدد مشـــکلات در ســـاختار 
مدیریتی باشگاه اســـت. اکنون هواداران استقلال، 
بـــار دیگـــر در انتظار معرفـــی ســـرمربی جدید تیم 
محبوب شـــان هســـتند؛ انتظاری که بیش از آن که 
بـــا امیـــد همـــراه باشـــد، بـــا تردیـــد و نگرانـــی گره 

خورده اســـت.
اخراج ســـاپینتو چندان دور از ذهـــن نبود. مدیران 
باشـــگاه، از مدت ها پیش با این ســـرمربی پرتغالی 

دچار چالش های جدی شـــده بودنـــد و زمزمه های 
برکنـــاری او بارهـــا در رســـانه ها مطرح شـــد. با این 
حـــال، سرپرســـت مدیرعاملـــی باشـــگاه پیش تـــر 
هرگونـــه تلاش بـــرای کنـــار گذاشـــتن ســـاپینتو را 
رد و بـــر حمایـــت کامـــل از ســـرمربی تیـــم فوتبال 
بزرگســـالان تأکیـــد کـــرده بـــود. اکنون امـــا، پس از 
حـــذف از آســـیا، علـــی تاجرنیـــا با وجـــود مخالفت 
برخی اعضـــای هیأت مدیـــره، تصمیم بـــه برکناری 
بی قیدوشـــرط او گرفت؛ تصمیمی کـــه بیش از هر 
چیز، شـــائبه تصمیم گیری های مقطعی و واکنشـــی 

را تقویـــت می کند.
ابهـــام در انتخـــاب جانشـــین ســـاپینتو، نگرانی ها 
در اردوی آبـــی پوشـــان را دوچنـــدان کرده اســـت. 
آنچه از شـــواهد برمی آید، نشـــان می دهـــد مدیران 

اســـتقلال هنـــوز بـــه جمع بنـــدی روشـــنی بـــرای 
معرفی ســـرمربی جدیـــد نرســـیده اند؛ وضعیتی که 
خاطرات تلخ فصل گذشـــته را زنده می کند و زمینه 
نارضایتی هـــواداران را فراهم می آورد. شـــتاب زدگی 
در صـــدور حکم اخـــراج نیـــز می تواند تبعـــات فنی 
جبران ناپذیری به دنبال داشـــته باشـــد؛ تـــا آنجا که 
حتی شـــانس قهرمانی در لیگ برتر را تحت الشعاع 
قرار دهـــد و فرصـــت بهره بـــرداری را در اختیار رقبا 

بگذارد.
از دیـــدگاه مالی نیـــز این تصمیـــم کم هزینه نخواهد 
بـــود. باشـــگاه ناگزیر اســـت تمامـــی مبلغ قـــرارداد 
مربـــی پرتغالـــی و دســـتیارانش را به طـــور کامـــل 
پرداخـــت کنـــد؛ رقمی که بـــا توجه بـــه جهش نرخ 
ارز، می توانـــد خســـارتی ســـنگین بر پیکره باشـــگاه 

وارد سازد. در شـــرایطی که بســـیاری از باشگاه های 
ایرانی بـــا محدودیت منابع مالی دســـت وپنجه نرم 
می کننـــد، تحمیـــل چنین هزینه ای بیـــش از پیش 

پرســـش برانگیز است.
بـــرای  اساســـی  پرســـش  یـــی،  فضا چنیـــن  در 
صاحب نظران و کارشناســـان این اســـت کـــه آیا این 
سبک تصمیم گیری می تواند اســـتقلال را از بحران 
عبـــور دهد یا صرفاً بازتولید همان مشـــکلات مزمن 
فصل گذشـــته اســـت؟ تجربه ورزش حرفه ای نشان 
داده ثبـــات در کادر فنـــی و اعطـــای فرصت منطقی 
بـــه مربیـــان، بســـتر موفقیـــت را فراهـــم می کند؛ 
در مقابـــل، تصمیم هـــای هیجانی و فاقد پشـــتوانه 
کارشناســـی، نه تنها راهگشـــا نیســـت بلکـــه تمرکز 
فنی تیم را مخدوش می ســـازد و آسیب پذیری آن را 

افزایش می دهد؛ آن هم در آســـتانه دیدار حساس 
برابر مس رفســـنجان.

تا همین چنـــدی پیش، این باور وجود داشـــت که 
باشـــگاه های حـــوزه خلیج فـــارس بـــا برکناری های 
مکـــرر مربیان، رکـــورددار بی ثباتی در فوتبال آســـیا 
هســـتند. اکنون امـــا به نظر می رســـد اســـتقلال با 
تغییر هفت ســـرمربی در کمتر از دو فصل، نشـــان 
داده اســـت کـــه هنوز بـــه مفهومـــی به نـــام ثبات و 
اعتماد بـــه مربی باور نـــدارد. اســـتمرار این چرخه 
معیـــوب، نه تنهـــا آینـــده فنی تیـــم را در هالـــه ای از 
ابهام فرو می برد، بلکه ســـرمایه اجتماعی باشـــگاه 
را نیـــز فرســـوده می کند؛ ســـرمایه ای که بازســـازی 
 آن به مراتـــب دشـــوارتر از تغییـــر یـــک ســـرمربی

است.
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بـــه نظر مـــن بهتر اســـت وســـاطتی صـــورت گیرد و 
ســـاپینتو به تیم بازگردد تا با حضور دوباره او، شـــوک 

لازم به مجموعه وارد شـــود.
در حـــال حاضر ســـه تیم تراکتورســـازی، ســـپاهان و 
اســـتقلال با دو بـــازی معوقه، ۳۵ امتیازی هســـتند و 
تنهـــا یـــک امتیاز بـــا گل گهر ســـیرجان ـ کـــه دو بازی 
بیشـــتر انجام داده ـ فاصله دارند. بنابراین باید به این 
نکته توجه کرد که فاصله اســـتقلال تـــا صدر جدول 
بســـیار اندک اســـت و با یک تســـاوی و یـــک پیروزی، 
می توانـــد بـــه قهرمانی لیـــگ برتر برســـد. تاکنون در 
لیگ ایـــران چنین جـــدول فشـــرده و کم ســـابقه ای 
را شـــاهد نبوده ایـــم و ایـــن از خوش شانســـی های 
استقلال و پرســـپولیس اســـت که همچنان شانس 

رســـیدن به جام را در اختیـــار دارند.
بـــه دلیـــل ناکارآمدی مجموعـــه مدیریتـــی و فقدان 
نـــگاه حرفه ای، بـــا برکناری ســـاپینتو دچار اشـــتباه 
شـــدند. پیـــش از جـــذب او بایـــد بـــه ایـــن مســـأله 
فکـــر می کردنـــد کـــه احتمال بـــروز اختـــلاف وجود 
دارد. زمـــان حضور مجتبـــی جباری هم گفتـــم او را 
حفـــظ کنیـــد، امـــا توجهـــی نکردنـــد و در نهایت با 
مشـــکل مواجه شدند. اســـتقلال در دوران مدیریت 
فتـــح الله زاده و در زمـــان ســـرمربیگری مرحوم ناصر 
حجـــازی نیـــز تجربه ای مشـــابه داشـــت؛ آن مرحوم 
در پایان هفتـــه پنجم، تیمـــش در رده پنجم جدول 
قرار داشـــت، اما پس از برکناری او، اســـتقلال فصل 
را در جایگاه ســـیزدهم به پایان رساند؛ یعنی اشتباه 

پشـــت اشتباه.
برکناری ســـاپینتو زمانی توجیه داشـــت کـــه فاصله 
امتیـــازی ۷ یـــا ۸ امتیـــاز بود، امـــا اکنـــون هم جام 
حذفی پیش روســـت و هم شانس قهرمانی در لیگ 
وجود دارد. در اینجا این پرســـش مطرح می شود که 
ایـــن تصمیم بر چه منطقی اســـتوار بوده اســـت؟ آیا 
توجیهی فراتـــر از ناکارآمدی مدیریتی دارد؟ کســـانی 
کـــه هزینه هـــای کلان انجـــام داده انـــد، آیـــا در برابر 
صـــرف این میزان از بیت المال پاســـخگو هســـتند؟

ســـؤال مـــن این اســـت کـــه پـــول غرامت ســـاپینتو 
چگونـــه پرداخت خواهد شـــد؟ دوســـتان بـــا خیال 
راحـــت هزینه می کننـــد؛ زیرا برایشـــان خرج کردن 

مهم اســـت، نـــه مدیریت ســـرمایه.
نمی دانـــم در زمانـــی که ســـاپینتو را برکنـــار کردند، 
چـــرا کلارنس ســـیدورف، مشـــاور خارجی باشـــگاه، 
پاســـخی ارائه نمی دهد. گویـــی او را صرفاً در ویترین 
گذاشـــته اند. به نظر می رســـد برخی بیشتر به دنبال 
نمایش هستند. بهتر اســـت ساپینتو را حفظ کنند، 
زیـــرا هـــر فـــرد دیگری کـــه بیایـــد با چالشـــی جدی 

روبه رو خواهد شـــد.
نکته مهم دیگر، تشـــکیل کمیته فنـــی پس از وقوع 
این اتفاق اســـت. ابتدا ســـرمربی را اخراج می کنند، 
ســـپس کمیته فنـــی تشـــکیل می دهنـــد و تـــازه به 
دنبـــال گزینـــه می گردند. ایـــن فرمول مـــن درآوردی 
از کجـــا نشـــأت می گیـــرد، نمی دانـــم. البتـــه به نظر 
می رســـد مدیران باشـــگاه قصد دارند خود را پشـــت 

کمیته فنی پنهـــان کنند.

تصمیمات عجیب
و خسارت های هنگفت

مدیریت باشگاه 
شفاف سازی کند

امیرواعظ آشتیانی
مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال

یادداشت

مهدی پاشازاده
مربی فوتبال

یادداشت

مدیران فعلی باشـــگاه باید پاسخی صریح و روشن 
درباره علت برکناری ریکاردو ســـاپینتو ارائه دهند.

در هـــر فصـــل، از همان ابتـــدا مجموعـــه مدیریتی 
بایـــد اهـــداف خـــود را مشـــخص و انتظاراتـــش از 
ســـرمربی را به طور شـــفاف اعـــلام کند. دو ســـال 
قبـــل کـــه شـــاهد تیمـــی منســـجم تر از اســـتقلال 
بودیم، ســـاپینتو نتوانســـت خواســـته های باشگاه 
را بـــرآورده کنـــد؛ پس چـــرا در فصل جدیـــد دوباره 
با او قرارداد همکاری بســـتند؟ مگر مجتبی جباری 
عملکـــرد بـــدی داشـــت کـــه او را کنار گذاشـــتند؟ 
علت برکناری شـــش مربی در یک ســـال چیست؟ 
اینها همه پرســـش هایی اســـت که باشـــگاه باید به 
هوادارانش پاســـخ دهد، نه اینکه منِ پیشکســـوت 
مجبـــور شـــوم دربـــاره ناکامی های اســـتقلال برای 

مـــردم شفاف ســـازی کنم.
کاش حداقـــل ابتـــدا گزینـــه جایگزیـــن را انتخاب 
می کردیـــد، ســـپس حکـــم به برکنـــاری ســـاپینتو 
می دادیـــد. آن قدر مشـــکلات اســـتقلال در این 10 
ســـال زیاد بوده کـــه برکناری ســـاپینتو زیاد تعجب 

برانگیز نیســـت.
هـــر تغییـــری با خود ریســـک بـــه همـــراه دارد و ای 
کاش مدیـــران آبی پوش پایتخت به مـــا می گفتند 
دلیـــل ایـــن تصمیم چیســـت؛ عـــدم ثبـــات؟ ایراد 
فنـــی؟ درگیـــری؟ یا صدها مســـأله دیگـــری که منِ 
اســـتقلالی بـــا آن درگیـــرم؟ کاش از ابتـــدا انتخاب 
درســـتی انجـــام می دادند تـــا تیم با بحـــران مواجه 
نشـــود. اکنون فکر می کنید با رفتن ســـاپینتو، تیم 
دچـــار مشـــکل نخواهد شـــد؟ حتی ایـــن احتمال 
وجود دارد کـــه جام حذفی و قهرمانـــی لیگ را هم 

از دســـت بدهیم.
قبـــول دارم تصمیم گیـــری در باشـــگاه های بـــزرگ 
دشـــوار اســـت و زیر ذره بین قرار دارد، اما آیا همین 
مدیریت نبود که بازیکنان خارجی درجه دو و ســـه 
را جـــذب کـــرد؟ شـــاید تنهـــا بازیکنی که تـــا حدی 
بـــه کار ما آمد یاســـر آســـانی بـــود؛ وگرنه ســـایرین 
چـــه عملکردی داشـــتند؟ انتخاب ســـاپینتو نیز در 
ادامـــه همان تصمیم هـــای ســـخت و بحث برانگیز 
مدیریـــت قـــرار می گیـــرد. بنابراین تنهـــا مدیریت 

باید پاســـخگو باشد.

استقلال  فصل گذشته شش مربی عوض کرد 
و حالا نیز با وجود ۱۱ بازی تا پایان فصل و سه 

بازی در جام حذفی ـ در صورت صعود به فینال ـ 
ح شده  دوباره صحبت از برکناری ساپینتو مطر

و باشگاه در پی جانشینی برای اوست.
بـــه نظر من ســـاپینتو اصلاً مربی خوبی نیســـت. 
با ســـابقه ای کـــه از او می شناســـم ـ حتـــی قبل از 
آن کـــه دو ســـال پیش بـــه اســـتقلال بیایـــد ـ این 
حرف را می زدم . او مربی درجه دو یا ســـه اســـت؛ 
مثـــل برانکـــو که مربـــی نبـــود. در واقـــع فوتبال 
امـــروز با زمان ما تفـــاوت کرده اســـت. اکنون هر 
ســـرمربی، چه در تیم بزرگ و چه در تیم کوچک، 
پیـــش از هر چیـــز روی بدنســـازی کار می کند. در 
فوتبال امروز، بدنســـازی و ریکاوری روحی و ذهنی 
بازیکنان حرف اول را می زنـــد؛ همان نکته ای که 
برانکـــو با تکیه بر آن پرســـپولیس را قهرمان لیگ 
کرد، امـــا پـــس از دو، ســـه قهرمانی در آســـیا کم 
آورد. اما ســـاپینتو وقتـــی تیمش با یـــک گل جلو 
می افتد، پشـــتک وارو می زند و با گلی که دریافت 
می کنـــد کاملاً فـــرو می ریزد؛ بنابراین شـــخصیت 
مربیگری ندارد. او از شـــاگردان کی روش اســـت 
و از دســـتیارانش هـــم نظـــر نمی خواهـــد و صرفاً 
کار خـــودش را انجـــام می دهد. حالا هـــم بر این 

باورم کـــه او باید برود.

برکناری ساپینتو و دستیارانش برای استقلال 
هزینه سنگینی خواهد داشت؛ گفته می شود 

این خسارت نزدیک به ۱65 میلیارد تومان 
است.

ایـــن پـــول از جیـــب مـــردم پرداخـــت می شـــود. 
مدیرعامل باشـــگاه در این فصل آمـــد و چند تیم 
ورزشی در رشته های کشـــتی، بسکتبال، هندبال 
و والیبـــال راه اندازی کـــرد و خود نیز مســـئولیت 
همـــه تیم هـــا را بـــر عهـــده گرفـــت؛ در حالی  که 
بایـــد برای هـــر رشـــته مدیـــری جداگانـــه تعیین 
می کـــرد و خود، نقـــش نظارتـــی و مدیریتی کلان 
را ایفا می کرد. همین مســـأله ضعـــف مدیریتی را 
بیشـــتر نمایان کرد. ضعف مدیریـــت، بلای جان 

تیم های بـــزرگ فوتبال ایران شـــده اســـت.

معمولاً کمیته فنی پیش از آغاز فصل فعالیت 
می کند، نه در اواخر فصل؟

و  مربـــی  تـــا  می شـــود  تشـــکیل  فنـــی  کمیتـــه 
دســـتیارانش را انتخـــاب کنـــد؛ امـــا کمیتـــه فنی 
اســـتقلال زمانـــی راه انـــدازی شـــد کـــه مربـــی از 
پیـــش انتخاب شـــده بود. حـــالا اگر قرار باشـــد 
ســـرمربی تیـــم اخـــراج شـــود، کمیته فنـــی باید 
پـــس از بررســـی، تصمیم گیـــری کنـــد. در واقـــع 
آنهـــا باید بـــه مدیرعامل دربـــاره مبلغ ســـنگینی 

کـــه بایـــد پرداخـــت شـــود هشـــدار دهنـــد و این 
پرســـش را مطرح کنند که چرا قـــرارداد به صورت 
یک طرفه بســـته شـــده و هیـــچ بنـــد بازدارنده ای 
در آن گنجانـــده نشـــده اســـت. مانند دو ســـال 
پیـــش کـــه اگر بـــه دلیـــل محرومیت روی ســـکو 
نمی نشســـت، اســـتقلال قهرمان نمی شد. البته 
کمیته فنی ســـاپینتو را نیاورده و با او قرارداد امضا 

نکرده اســـت.

مدیران استقلال برای انتخاب سرمربی جدید 
تصمیم به تشکیل کمیته فنی گرفته اند؟

به نظـــر من مدیران اســـتقلال در پـــی یافتن راه 
نجـــات تیم هســـتند؛ امـــا انتخـــاب کمیته فنی 

اصـــول و قواعـــدی دارد و بـــا انتخاب هـــای 
معمولـــی اتفـــاق خاصـــی رخ نمی دهد.

جدای از گزینه های اروپایی، نام 
مهدی رحمتی و پیروز قربانی که 

هر دو سرمربی در لیگ برتر شاغل 
هستند برای جانشینی ساپینتو 

ح شده است.  مطر
دقیقاً چند ســـال پیش چنین اتفاقی 
برای محمـــود فکـــری رخ داد؛ او حتی 
یک میلیارد تومان هـــم پرداخت کرد، 

حسن روشن پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با »ایران«:

تداوم این روند منجر به افت استقلال خواهد شد

امـــا در نهایت آبرویش رفت و از کار نیز بیکار شـــد. 
حتی اگر باشـــگاه قصد برکنـــاری مربی را داشـــته 
باشـــد، بایـــد ابتـــدا جایگزین مناســـبی بـــرای او 
بیابـــد. هنوز مســـابقات اروپایی به پایان نرســـیده 
کـــه مربیان مطـــرح بتوانند بیاینـــد؛ مگر آن که 
مربیانی در سطحی پایین تر از ساپینتو باشند 
که دلال ها معرفی می کنند. بخشـــی از 
این مســـأله نیز به نبود نظارت از سوی 

ســـازمان لیگ بازمی گردد.

طبق عرف پیشکسوتان استقلال 
باید عضو کمیته فنی باشند، اما نام 

میرطاهری ـ استعدادیابی که در 
پرونده ماتزاری نیز بسیار درگیر بودـ 

ح  به عنوان عضو کمیته فنی مطر
شده است.

مـــن که ۴0 یا ۵0 ســـال اســـت در اســـتقلال حضور 
دارم، اصلاً او را نمی شناســـم. وقتی فردی به تیمی 
تحمیل می شـــود، یعنی مسیر را اشـــتباه رفته اند. 
مدیریت باشـــگاه می خواهد کار را اصلاح کند، اما 
بـــا این روش ممکن نیســـت. البته اعضای کمیته 
فنی هم نبایـــد عضویت چنین فـــردی را بپذیرند. 
کمیتـــه فنـــی فیلتـــر باشـــگاه اســـت و در برابر هر 

اتفاقی مســـئول خواهد بود.

با این شرایط، چه ارزیابی ای از استقلال 
دارید؟

تـــداوم این روند منجر به افت اســـتقلال خواهد 
شـــد.  اســـتقلال روزبه روز در حال افت اســـت؛ 
مگـــر آن کـــه همه دلســـوزان باشـــگاه دســـت به 
دســـت هم دهند تـــا شـــرایط، به خاطـــر مردم، 

بهبود پیـــدا کند.

 مدیران 
استقلال در 

پی یافتن 
راه نجات 

تیم هستند 
اما انتخاب 
کمیته فنی 

اصول و 
قواعدی 
دارد و با 

انتخاب های 
معمولی 

اتفاق خاصی 
خ نمی دهد ر

مهـــری رنجبر / حســـن روشـــن، پیشکســـوت باشـــگاه اســـتقلال تهران، 
شـــرایط ایـــن مجموعه را اصـــلاً مطلـــوب نمی دانـــد. او معتقد اســـت در 
فوتبـــال روز دنیا پیـــش از هرچیزی روی بدنســـازی و ریـــکاوری بازیکنان 
کار مـــی کننـــد امـــا در فوتبال ما ایـــن موضوع جـــدی گرفته نمی شـــود. 

ایـــن پیشکســـوت اســـتقلال، تمـــام ایـــن ماجـــرا را بـــه ضعـــف مدیریت  
باشـــگاه، مرتبـــط می دانـــد و بـــس. روشـــن حتی بســـیار صریـــح درباره 
 ســـرمربی اســـتقلالی ها می گویـــد: »ســـاپینتو مربـــی کاردانـــی نیســـت 

و باید برود.«

 محمدرضا رحیم پور/ باشـــگاه استقلال از زمان تغییر 
مالکیت، شـــاهد چرخـــه ای بی پایان از تغییـــرات در 
کادر فنی بوده اســـت. این باشـــگاه در یک ســـال اخیر 
با اســـتخدام و اخراج هفت مربی، رکوردی بی ســـابقه 

را در بی ثباتی مربیگری به ثبت رســـانده اســـت.
جـــواد نکونـــام، ســـرمربی ســـابق اســـتقلال، در مهر 
1۴0۳ بـــه دلیل اختلافـــات مدیریتـــی و نتایج متزلزل 
از ســـمت خـــود برکنار شـــد. غرامت فســـخ قـــرارداد 
او حـــدود ۳۲ میلیـــارد تومان بـــرآورد شـــد، مبلغی که 
می توانســـت در جهت تقویت تیم هزینه شـــود. پس 

از او، ســـهراب بختیاری زاده، کاپیتان سابق استقلال، 
دو بار به عنـــوان مربی موقت هدایت تیـــم را بر عهده 
گرفـــت. حضورهـــای کوتاه مـــدت او )هر بـــار حدود ۴ 
میلیـــارد تومان( اگرچـــه هزینه چندانی نداشـــت، اما 

نمـــادی از بی برنامگی در باشـــگاه بود.
باشـــگاه اســـتقلال سپس ســـراغ پیتسو موســـیمانه، 
مربـــی گرانقیمت اهل آفریقـــای جنوبی رفـــت و با او 
قراردادی بـــه ارزش تقریبی 1.۲ تـــا 1.۳ میلیون دلار به 
امضا رســـاند. با این حـــال، نتایج ضعیـــف )۳ پیروزی 
در 1۴ بازی( و عدم پرداخت مطالبات، منجر به فســـخ 

قرارداد او شـــد. این رقـــم، به همراه مزایای مســـکن و 
خودرو، نشـــان دهنده ایده ای شکست خورده روی یک 

مربی خارجـــی بدون پشـــتوانه کافی بود.
پس از جدایی موســـیمانه، بختیـــاری زاده بار دیگر به 
صورت موقت به نیمکت اســـتقلال بازگشت و سپس 
نوبت به بوژوویچ رســـید که با قراردادی ۳00 هزار دلاری 
اخراج شـــد. در ادامه مجتبی جباری ســـکان هدایت 
اســـتقلال را بر عهـــده گرفت و این تیـــم را به قهرمانی 
جام حذفی رســـاند. در تیـــر 1۴0۴، ریکاردو ســـاپینتو، 
مربـــی پرتغالی کـــه در فصـــل 1۴0۲-1۴01  نیـــز هدایت 

اســـتقلال را بر عهده داشـــت، بـــا قراردادی بـــه ارزش 
۸۶۴ هـــزار یورو بـــه این تیم بازگشـــت. با ایـــن حال، 
عملکرد پرنوســـان و شکست های ســـنگین، بویژه در 
رقابت های آســـیایی، منجر به اخراج او شـــد. غرامت 
فســـخ قرارداد ســـاپینتو، مبلغی معـــادل 1۶۵ میلیارد 
تومـــان، یـــک فاجعـــه مالی بـــرای باشـــگاه به شـــمار 
می رود. برآوردها نشـــان می دهد مجمـــوع هزینه های 
این چرخه تغییرات در کمتر از یک ســـال ونیم، بالغ بر 
۴00 تا ۵00 میلیارد تومان بوده و این در حالی اســـت که 
باشـــگاه اســـتقلال با بودجه هنگفت هلدینگ خلیج 

فارس، انتظار کســـب عنـــوان قهرمانی را داشـــت، اما 
در عـــوض بـــه حذف از رقابت های آســـیایی و کســـب 

رتبه های متوســـط در لیگ بســـنده کرد.
در حـــال حاضر مدیران باشـــگاه به دنبـــال جذب یک 
گزینـــه ایرانـــی بـــرای هدایت تیـــم هســـتند )احتمال 
بازگشـــت بختیـــاری زاده یـــا گزینه هایـــی نظیـــر پیروز 
قربانی، ســـاکت الهامی و حتی تماس با نکونام مطرح 
شده اســـت(. اما سؤال اصلی اینجاســـت که آیا این بار 
ثبات به اســـتقلال بازمی گردد یا ایـــن چرخه بی پایان 

تکرار خواهد شـــد؟

استقلال در گرداب تغییرات؛  هزینه های نجومی بی ثباتی مربیگری

سعید مراغه چیان، عضو هیأت امنای باشگاه استقلال در گفت وگو با »ایران«:

برکناری سرمربی چه نفعی دارد؟!
مدیران، دست از سر باشگاه ها بردارید

ورمزیار: انتخاب و برکناری ساپینتو اشتباه محض بود
گروه ورزشـــی / ســـعید مراغه چیان، پیشکســـوت 
تیم فوتبال اســـتقلال، برکناری ساپینتو را عاقلانه 
نمی داند. به نظر او، ســـاپینتو نتیجه بدی نگرفته 
و نبایـــد تغییـــری صـــورت گیـــرد:»در ۲۲ بـــازی، 
تیـــم اول بایـــد ۶۶ امتیـــاز می گرفت، امـــا گل گهرِ 
صدرنشـــین با ۳۶ امتیـــاز، تنها یک امتیاز با ســـه 
تیـــم ۳۵ امتیـــازی تراکتور، اســـتقلال و ســـپاهان 
اختـــلاف دارد. اگر اختـــلاف امتیاز زیاد بـــود، باز 
هـــم قابـــل قبول بـــود ولی نـــه این جـــوری؛ اینکه 
اصلاً فوتبال نیســـت. نمی گویم ســـاپینتو اشتباه 
ندارد، امـــا بازیکنـــان باید طبق سیســـتم او بازی 
را دربیاورنـــد. بازیکنان باید در زمیـــن باانگیزه کار 
کنند. از طرفی، 1۶۵میلیارد پول او و دســـتیارانش 

را می خواهنـــد از کجـــا بیاورند؟«
وی در ادامـــه توضیـــح داد:»به نظرم بعید اســـت 

هر مربی دیگری، چـــه ایرانی و چه خارجی 
به جـــای ســـاپینتو بیاید و تیم شـــرایط 

بهتری پیدا کند. باشـــگاه فکر می کند 
هـــر مربـــی ای کـــه بیایـــد، می تواند 

بازیکنان را تغییـــر دهد، اما واقعاً 
مربـــی جدیـــد قرار اســـت چه  

کار کنـــد؟ من واقعـــاً نمی دانم 
مربـــی جدیـــد چـــه نفعـــی 

بـــرای تیـــم دارد. وقتـــی 
بـــازی می کـــردم، بعد از 
رفتـــن رایکـــوف و آمدن 
علی دانایی فـــرد، ما در 
چهار بازی آخـــر پیروز 
شدیم، اما قرار نیست 

این شـــرایط بـــرای همه 
یکسان باشـــد. مگر وقتی 

ســـاپینتو آمد و محروم بود، 

بچه هـــا یک بازی خـــوب انجام ندادنـــد و نبردند؟ 
پـــس بازیکنان بایـــد کار کنند.« 

مراغه چیـــان بـــا انتقـــاد از تشـــکیل کمیتـــه فنی 
آن هـــم در حالـــی کـــه چیـــزی بـــه پایـــان فصـــل 
نمانـــده اســـت، می گوید:»حـــالا که فصـــل رو به 
پایـــان اســـت، تـــازه باشـــگاه می خواهـــد کمیتـــه 
فنی تشـــکیل دهد. بـــه نظر من کمیتـــه فنی هم 
مثل هیـــأت امنا صوری اســـت. بعضـــی از اعضای 
کمیته فنی پیشکســـوت هســـتند، امـــا نمی دانم 
میرطاهـــری را از کجـــا آورده انـــد؟ اســـتعدادیابی 
کـــه رزومـــه فوتبالی ندارد. مـــا این کمیتـــه فنی را 
کـــه غیراســـتقلالی ها بـــه آن رأی داده انـــد، قبول 
نداریـــم. اصلاً این کمیته به چـــه دردی می خورد؟ 
واقعـــاً نمی دانـــم مدیریـــت باشـــگاه دنبـــال چـــه 

چیزی اســـت؟ «
بـــه گفتـــه عضـــو هیـــأت امنـــای باشـــگاه 
اســـتقلال، باشـــگاه حتـــی بـــرای حفظ 
بازیکنانـــش هـــم هیچ تدبیر درســـتی 
اتخاذ نکـــرده اســـت:»وقتی اندونگ 
رفـــت، دیگر کســـی نبود وســـط 
زمین بجنگد. درســـت اســـت 
که او پـــاس گل نداد، اما واقعاً 
وســـط زمیـــن می جنگیـــد و 
ایـــن خیلـــی خـــوب بود. 
وقتـــی پنجـــره باشـــگاه 
بســـته است و نمی تواند 
بازیکن جدیـــد بگیرد، 
حفـــظ  دربـــاره  بایـــد 
بعضی از بازیکنان مثل 
رامین رضاییان تصمیم 
درســـتی می گرفـــت کـــه 

» . فت نگر

پریســـا غفاری/  اســـتقلال تهران پس از ناکامی 
در لیـــگ قهرمانـــان آســـیا ۲، تصمیم بـــه ایجاد 
تغییـــر روی نیمکـــت خـــود گرفـــت. ســـاپینتو، 
ســـرمربی پرتغالـــی کـــه در ابتدای تابســـتان به 
استقلال پیوست، در دومین حضورش در ایران 
هدایـــت تیـــم را در ۳1 بـــازی بر عهده داشـــت و 
با ثبـــت 1۳ پیـــروزی، 10 تســـاوی و ۸ شکســـت، 
کارنامـــه ای پرفرازونشـــیب از خـــود بـــر جـــای 
گذاشـــت. اگرچـــه پیروزی های مهمـــی در لیگ 
برتر به دســـت آمد، امـــا ناکامـــی در رقابت های 
آســـیایی و برخی نتایج غیرمنتظـــره، در نهایت 
بـــه برکنـــاری او ختـــم شـــد. صـــادق ورمزیـــار، 
پیشکسوت استقلال، درباره برکناری این مربی 
در گفت وگـــو بـــا »ایـــران« می گوید:»همان طور 
که جذب ســـاپینتو اشـــتباه بود، برکناری او نیز 
تکرار همان اشتباه صددرصدی مدیران باشگاه 

اســـت. تـــوان و حد اســـتقلال، بـــا تیمی 
که مدیران بســـته اند، همین اســـت.« 

او معتقـــد اســـت ســـرمربی پرتغالی 
اســـتقلال  می توانســـت  همچنـــان 

را بـــه جـــام برساند:»ســـاپینتو 
نقشی در عدم موفقیت تیم 

ندارد. شاید در مهره چینی 
ایراداتـــی داشـــت و بایـــد 

از  بهتـــری  اســـتفاده 
یش  شـــته ها ا د
مـــا  ا  ، د می کـــر

اینکـــه او را کنار 
و  یـــم  ر ا بگذ
فـــرد دیگری را 
بیاوریم، قطعاً 
اشتباه بزرگی 

اســـت. هجمه ها نباید متوجه ســـاپینتو می شد؛ 
فشـــار باید بر کســـانی وارد شـــود که ایـــن تیم را 
بســـتند؛ افرادی کـــه اردوی بیهـــوده ای در ترکیه 
برگـــزار کردنـــد و موجـــب مصدومیـــت بازیکنی 
ماننـــد ماشـــاریپوف شـــدند. هر مربـــی دیگری 
هم بیاید، وضعیت بدتر از این خواهد شـــد. نفر 
بعـــدی، در صورت بروز هـــر اتفاقی خواهد گفت 
تیـــم را مـــن نبســـته ام و مســـئولیت نمی پذیرد 
و در نهایـــت تنها نتیجـــه آن، پرداخـــت غرامت 
و هـــدر رفتـــن پولی اســـت کـــه از جیـــب من و 

شـــما می رود.«
 ایـــن پیشکســـوت همچنیـــن ابـــراز امیـــدواری 
می کند کمیتـــه فنی بتوانـــد تصمیم های بهتری 
اتخاذ کند:»باشـــگاه پس از برکنـــاری، از کمیته 
فنی ســـخن می گویـــد، اما آیا همه اعضـــای آن از 
قـــدرت تجزیه  و تحلیـــل کافـــی برخوردارند؟ آنها 
باید پیش از عزل ســـرمربی، جانشـــین 
او را انتخـــاب می کردند، نه اکنون که 
اســـتقلال ممکن اســـت در آستانه 
کســـب قهرمانـــی در لیـــگ و جـــام 
حذفـــی قـــرار داشـــته باشـــد.« 
ورمزیـــار در ادامه بـــه ترکیب 
تیمـــی کـــه توســـط مدیران 
بســـته شـــده اســـت، اشاره 
کـــه  تیمـــی  « : می کند
قصـــد قهرمانی دارد، 
ننـــد  ما نـــی  یکنا ز با
ن  و ز نـــا و  جنپـــو 
جـــذب نمی کنـــد. 
ســـاً  سا ا نهـــا  آ
شـــباهتی به یک 
لیســـت  تبا فو

حرفـــه ای ندارند. جنپو خمیـــده و دولادولا بازی 
می کـــرد و نـــازون از دادن پاس هـــای ســـاده هم 
عاجـــز بود. تنها »آســـانی« به کار تیـــم می آمد که 
قـــراردادش نیز بند فســـخ داشـــت! ضمن اینکه 
باشـــگاه با بی تدبیری، ســـید حســـین حسینی، 
یکی از بهتریـــن دروازه بان های ســـال های اخیر 
را کنـــار گذاشـــت و آدان را با مبلغـــی بالا جذب 
کـــرد. اندونگ هم کـــه عملکرد خوبی داشـــت، 

اجـــازه یافت تـــا جدا شـــود. 
پس چگونه می توان گفت تیم با کار کارشناســـی 
بســـته شـــده اســـت؟« به باور این پیشکســـوت 
فوتبال، مدیـــران تنها بـــرای رفع تکلیـــف اقدام 
می کنند:»موفقیـــت یـــا عـــدم موفقیـــت یـــک 
مجموعـــه مســـتقیماً بـــه مدیریـــت بازمی گردد. 
مدیریـــت در باشـــگاه یـــک مثلـــث ســـه  ضلعی 
اســـت؛ مدیـــر، ســـرمربی و بازیکـــن. ایـــن مدیر 
اســـت کـــه دو ضلـــع دیگـــر را انتخـــاب می کند. 
بـــه نظر مـــن از ابتـــدا انتخاب هـــا اشـــتباه بوده 
و پول هـــای زیـــادی هدر رفتـــه اســـت. در واقع 
پازل اســـتقلال کامل نیســـت. بســـیاری از کارها 
فقط برای رفع تکلیف انجام می شـــود. مدیران، 
آفـــت اســـتقلال اند؛ مدیرانـــی که به هـــر طریق 
می خواهنـــد در باشـــگاه بماننـــد و بـــه کار خـــود 
ادامه دهنـــد.« او در پایان تأکید می کند:»حذف 
تیم های ایرانی از لیگ آســـیایی نشـــان می دهد 
در حـــال حاضر نه فوتبال باشـــگاهی و نه فوتبال 
ملـــی، قـــدرت ســـابق را نـــدارد. وقتی ســـپاهان 
و اســـتقلال بـــه تیم هـــای درجه دو و ســـه آســـیا 
می بازنـــد، چـــه امیـــدی می تـــوان بـــه موفقیت 
در ســـطح ملـــی داشـــت. کاش برخـــی مدیران 
 ناکارآمـــد فعلی باشـــگاه ها به صـــورت داوطلبانه 

استعفا می دادند.«
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بارانداز مهاجران
میانکالـــه را بارانـــداز پرندگان 
مهاجر می دانند؛ زیســـتگاهی 
حســـاس که نقـــش کلیدی در 

بقـــای پرندگان مهاجـــر دارد.
تالاب میانکاله را باید بهشـــت 
نگـــری  پرنـــده  و  پرنـــدگان 
نـــام نهـــاد؛ ســـی و ششـــمین 
و  دنیـــا  ثبـــت شـــده  تـــالاب 
نخســـتین تـــالاب ثبت شـــده 
تالاب هـــای  کنوانســـیون   در 
بیـــن المللـــی رامســـر و یکـــی 
از ۶۵۰ ذخیـــرگاه زیســـت کـــره 
جهـــان بـــا ۴۸ هـــزار هکتـــار 
وســـعت در شـــرق مازنـــدران 
واقـــع شـــده اســـت و ســـالانه 
۱۳۰ گونه از پرنـــدگان مهاجر را 

میزبانـــی می کنـــد.

کم آبی »سراب نیلوفر« 
همچنان ادامه دارد

ســـراب نیلوفـــر کرمانشـــاه تـــا دهه 
هشـــتاد یک ســـراب خـــاص و مملو 
از گل هـــای نیلوفـــر آبـــی بـــود امـــا 
خشـــکی مکـــرر دریاچـــه، نیلوفرها 
را از بیـــن بـــرد و بارش هـــای اخیـــر 
نیـــز نتوانســـته اســـت حـــال ایـــن 
دریاچـــه را بهبود ببخشـــد. اســـتان 
کرمانشـــاه ۵۵۰ ســـراب و تالاب دارد 
کـــه هـــر کـــدام از ایـــن تالاب هـــا در 
نـــوع خـــود منحصربفـــرد و کامـــل 
کننده چرخه محیط زیست منطقه 
هســـتند. ســـراب نیلوفر یکی از این 
سراب هاســـت کـــه در ۲۰ کیلومتری 
شـــمال غربی شـــهر کرمانشـــاه، در 
ابتدای منطقه ســـنجابی و در دامنه 

کـــوه کماجار واقع شـــده اســـت.

عکس نوشت

فرمانده یگان 
حفاظت 

محیط زیست 
خوزستان: 

برخورد با 
فروشندگان 
کار ساده ای 

نیست. 
معمولاً 

شکارچی 
مستقیماً 

فروش 
را انجام 

نمی دهد و 
پرندگان به 

واسطه هایی، 
اغلب زنان یا 

افراد مسن، 
سپرده 

می شود. 
برخورد با 

آنها از نظر 
اجتماعی 

بسیار دشوار 
است و

اکثراً 
وابستگی های 

فامیلی 
گسترده ای 

دارند. پیگیری 
و برخورد با 

آنها در حین 
عرضه در بازار، 
در عمل بسیار 

دشوار است

محیط زیســـت خوزســـتان، درباره زمـــان حضور این 
پرندگان می گوید: »پرندگان مهاجـــر معمولاً تا اوایل 
فروردین در مناطق تالابی می مانند. آغاز بازگشـــت 
آنهـــا معمـــولاً از اول فروردین اســـت، امـــا این زمان 
بسته به دمای هوا ممکن اســـت تغییر کند؛ اگر هوا 
زودتر گرم شـــود، حتی از نیمه اسفند مهاجرت آغاز 
می شـــود و اگر ســـردتر باشد، ممکن اســـت تا نیمه 

فروردین ادامـــه یابد.«
او درباره وضعیت شکار در استان خوزستان تصریح 
می کند: »امســـال در خوزســـتان برای هیچ پرنده ای 
مجوز شـــکار صادر نشـــده اســـت. ایـــن ممنوعیت 
بـــر اســـاس تصمیـــم سراســـری ســـازمان حفاظت 
محیط زیســـت اعمـــال شـــده و در کل کشـــور نیـــز 
مجوزی برای شـــکار پرندگان صادر نشـــده اســـت.«

شکار با »تور زمینی«
الوندی در ادامه به روش های خاص شـــکار غیرمجاز 
در تالاب های خوزســـتان اشـــاره می کند و می گوید: 
»برخلاف تصـــور عمومی و مقایســـه با اســـتان های 
شـــمالی، در خوزســـتان اســـتفاده از تـــور هوایـــی 
مرســـوم نیســـت. روش رایج در اینجا شـــکار با »تور 
زمینی« اســـت که به صورت محلی »محمیه« نامیده 

می شود.«
او شـــیوه این شـــکار را چنین توضیـــح می دهد: »در 
این روش، تـــور روی زمین و در کنار آب های کم عمق 
پهن می شـــود و با دانه پاشـــی، پرندگان بـــه آن نقطه 
عادت داده می شـــوند. سپس با کشیدن طناب، تور 
روی پرنـــدگان می افتد و آنها زنده گیری می شـــوند.«
بـــه گفته الوندی، امســـال دومین ســـالی اســـت که 
پروانه شـــکار پرندگان در خوزستان صادر نمی شود. 
او می افزایـــد: » ۶ یـــا ۷ ســـال قبل نیز، بـــرای روش 
ســـنتی »محمیه« پروانه صادر می شـــد، اما به دلیل 
کاهش تعداد پرنـــدگان، ایـــن روش غیرمجاز اعلام 
شـــد. در این شـــیوه، پرنـــدگان زنده گیـــری، ذبح و 

ســـپس در بازار فروخته می شـــوند.«
الونـــدی دربـــاره وضعیت بـــازار فروش پرنـــدگان در 
خوزســـتان می گوید: »برخـــلاف بـــازار فریدونکنار، 
بازارهـــای غیرقانونی فروش پرندگان در خوزســـتان 
به صـــورت علنی فعالیـــت نمی کنند. فروشـــندگان 
معمولاً در حاشـــیه میادین تره بار یا بازارهای محلی، 
پرنـــدگان را زیـــر ســـبزیجات پنهان کـــرده و فقط به 

مشـــتریان آشـــنا عرضه می کنند.«
او می افزاید: »فروشـــندگان نسبت به افراد ناشناس 
بسیار محتاط هســـتند و اگر احساس کنند خریدار 
مأمـــور محیط زیســـت اســـت، از فروش خـــودداری 
می کننـــد، چـــرا که مأمـــوران مـــا به طـــور دوره ای به 
ایـــن بازارهـــا مراجعـــه کرده و بـــا متخلفـــان برخورد 

» . می کنند
الونـــدی با اشـــاره بـــه وضعیـــت تالاب های اســـتان 
می گویـــد: »میزان قاچاق پرنده بســـتگی به این دارد 
که جمعیت پرندگان در کدام تالاب بیشـــتر باشـــد. 
تالاب های هورالعظیم و شـــادگان بیشـــترین میزان 
صید و شکار غیرمجاز را دارند.« او کاهش محسوس 
جمعیت پرنـــدگان، بویژه در تالاب شـــادگان را تأیید 
می کند و می گویـــد: »تنوع گونـــه ای چندان کاهش 
نیافتـــه، اما تراکم جمعیتی به طور محسوســـی کمتر 

شده است.«
وی دلایل ایـــن کاهش را تغییرات اقلیمی و خشـــک 
شـــدن تالاب ها می دانـــد و می افزاید: »این شـــرایط 
حتی می تواند باعث تغییر مســـیر مهاجرت پرندگان 
شـــود.« الوندی تأکید می کند که احیـــای منابع آبی 
تالاب هـــا راهـــکار اصلی بازگشـــت تعـــادل جمعیتی 
اســـت و می گویـــد: »امســـال بـــا همـــکاری نیـــروی 
انتظامـــی و اقدامـــات یـــگان حفاظت، میـــزان این 
تخلف نسبت به ســـال های گذشـــته کاهش یافته، 
هرچند هنوز به طور کامل ریشـــه کن نشـــده است.«

 
 شکارچیان حرفه ای 

معمولاً پروانه نمی گیرند
محمـــد الونـــدی، فرمانـــده یگان حفاظـــت محیط 
زیســـت خوزســـتان نیز در گفت وگو با »ایران« درباره 
تأثیـــر ممنوعیـــت صـــدور پروانـــه شـــکار می گوید: 
»شـــکارچیان بـــه چند دســـته تقســـیم می شـــوند. 
شـــکارچیان تفریحـــی و محدود که به شـــکار قانونی 
پایبنـــد هســـتند و معمـــولاً با نبـــود پروانـــه تمکین 
می کننـــد. امـــا ایـــن گـــروه بســـیار اندک هســـتند. 
بـــه نظر مـــن، عـــدم صـــدور پروانـــه تأثیـــر چندانی 
بر واقعیـــت میدانـــی نـــدارد. شـــکارچیان حرفه ای 
سال هاســـت بدون توجه بـــه صدور یا عـــدم صدور 
پروانـــه شـــکار می کننـــد و بســـیاری از آنهـــا حتی در 
گذشـــته هم پروانـــه نمی گرفتنـــد. کاهـــش واقعی 
شـــکار غیرمجاز فقـــط با حضور فعـــال محیطبانان، 
پایش مســـتمر و برخورد قاطع بـــا متخلفان ممکن 
اســـت، نه صرفاً بـــا صدور یا عـــدم صـــدور پروانه.«

 
مشکل اصلی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســـت خوزستان با 
اشـــاره به بازار فروش پرندگان می گویـــد: »برخورد با 

فروشـــندگان کار ساده ای نیســـت. معمولاً شکارچی 
مســـتقیماً فـــروش را انجـــام نمی دهـــد و پرنـــدگان 
بـــه واســـطه هایی، اغلـــب زنـــان یـــا افـــراد مســـن، 
ســـپرده می شـــوند. ایـــن افـــراد در بازارهای شـــلوغ 
فعالیت می کننـــد و برخورد با آنهـــا از نظر اجتماعی 
بســـیار دشوار اســـت و  اکثراً وابســـتگی های فامیلی 
گســـترده ای دارند. پیگیری و برخورد با آنها در حین 

عرضه در بازار، در عمل بســـیار دشـــوار اســـت.«
او می افزایـــد: »اســـتراتژی مـــا تمرکز بر مســـیرهای 
جابه جایـــی اســـت. زمانی کـــه اطلاعاتـــی از حمل 
غیرقانونی به دســـت می آید، در مســـیر با متخلفان 
برخـــورد می کنیم. اما در مـــورد ادوات شـــکار مانند 
ســـلاح، معمولاً پس از تشـــکیل پرونده و رســـیدگی 
قضایـــی، در صـــورت مجاز بودن ســـلاح، بـــه مالک 
مسترد می شود. ســـلاح های غیرمجاز طبیعتاً ضبط 

شد.« خواهند 
او در پاســـخ به ســـؤالی درباره تعداد این فروشندگان 
می گویـــد: »دادن آمـــار دقیـــق از تعـــداد ایـــن افراد 
ممکـــن نیســـت، اما تعـــداد آنهـــا کم نیســـت. این 
افراد عمدتاً در بازارهای غیررســـمی و سنتی فعالیت 
می کننـــد. محل فعالیت آنها معمـــولاً جمعه بازارها، 
بازارهای هفتگی یـــا در کنار خیابان ها و بازارچه های 
محلـــی اســـت. ایـــن مکان هـــا اغلب ســـاختمان یا 
نشـــانه خاصی ندارند. در کنار ســـایر اجناس در هر 
بـــازاری، ممکن اســـت دو الی ســـه مورد فروشـــنده 
پرنده هم وجود داشـــته باشد که تشخیص و برخورد 

متمرکز را ســـخت می کند.«
 

 چالش کنترل در تالاب مرزی هورالعظیم
الوندی، در پاســـخ به این پرسش که آیا راهکاری 
اساســـی برای کاهش تعداد شکارچیان غیرمجاز 
وجـــود دارد؟ بـــه تحلیـــل وضعیت ویـــژه یکی از 
مهم تریـــن کانون هـــای بحـــران، یعنـــی تـــالاب 
بین المللـــی هورالعظیـــم می پـــردازد و می گوید: 
»به عنوان مثـــال، تـــالاب هورالعظیم یک تالاب 
مرزی اســـت. اگـــر رفت وآمدها در آن به شـــکل 
کنترل شـــده باشـــد، می تـــوان تـــا حـــد زیـــادی 
جلـــوی تخلفات را گرفت. امـــا در حال حاضر، با 
توجه به فعالیت گســـترده شـــرکت های نفتی در 
این منطقه، تردد خودروها به شـــکل بی ضابطه 

اســـت و کنترل مؤثـــری روی رفت وآمدها وجود 
ندارد.«

الوندی مشـــکل اصلـــی را تشـــخیص اهداف ســـفر 
خودروهـــا عنـــوان می کنـــد: »در حالـــی کـــه روزانه 
هـــزاران خودرو بـــه داخل ایـــن عرصه وســـیع تردد 
می کنند، تشـــخیص اینکه کدام خـــودرو برای انجام 
کار شـــرکت نفت مـــی رود و کـــدام یک قصد شـــکار 
غیرمجـــاز دارد، تقریبـــاً ناممکن اســـت. اگـــر بتوان 
این مســـیرها را به شـــکل کنترل شـــده و با بررســـی 
دقیق مدیریت کـــرد، قطعاً می توان تعـــداد زیادی از 

شـــکارچیان را پیـــش از ورود متوقف ســـاخت.«
او کمبـــود نیرو را مانـــع اصلی می دانـــد و می افزاید: 
»با وســـعت ۱۲۰ هزار هکتاری تالاب، چگونه می توان 
با ۴ یـــا ۵ نیرو کنترل مؤثر انجـــام داد. این کار بدون 
مشـــارکت و حراست شـــرکت های نفتی، مرزبانی و 

نیروی انتظامی ممکن نیســـت.«
بـــا صحبت های او این پرســـش مطرح اســـت که آیا 
تفاهمنامـــه ای تدویـــن شـــده تا شـــرکت های نفتی 
ایـــن کنتـــرل را انجـــام دهنـــد؟ بـــا توجه بـــه اینکه، 
فعالیت های نفتی آســـیب های زیادی به هورالعظیم 
وارد کـــرده ، حداقـــل می تواننـــد از ایـــن زاویـــه برای 

جبران بخشـــی از آن همـــکاری کنند.
الوندی با اشـــاره به وجـــود تفاهمنامه هـــا می گوید: 
»ایـــن تفاهمنامه هـــا معمـــولاً مقطعی هســـتند و با 

تغییر مدیـــران به درســـتی اجرا نمی شـــوند.«
او بـــه یک چالش فرهنگی و انســـانی نیز اشـــاره 
می کنـــد: »در بســـیاری از مـــوارد، افـــرادی کـــه 
به عنـــوان شـــکارچی یا حامـــل پرنده دســـتگیر 
می شـــوند، از همـــان کارکنـــان فعـــال در همان 
مناطق هســـتند. این افراد ممکن است یکدیگر 
را پشـــتیبانی کنند و پوشش دهند. بنابراین، کار 
نظارت باید با دقت و ســـختگیری بســـیار بالایی 
انجام شـــود تـــا حداقل ۵۰ تـــا ۶۰ درصـــد نتیجه 

مطلوب را به همراه داشـــته باشـــد.«
الوندی خواســـتار عزم جدی تـــر و همکاری بی قید و 
شرط تمام دســـتگاه های مسئول در منطقه می شود 
و می گوید: »حفاظت از اکوسیســـتم حساسی مانند 
هورالعظیـــم، بدون یک مدیریـــت یکپارچه و نظارت 
دقیـــق بـــر تمامـــی ورودی هـــا و فعالیت ها، میســـر 

نخواهد بود.«

محدودیت محیطبان، چالش حفاظت از پرندگان محدودیت محیطبان، چالش حفاظت از پرندگان 
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در میانه فصل حضور پرنـــدگان مهاجر، گزارش ها از 
دو استان قزوین و خوزستان، تصویری نگران کننده 
و پیچیده از گستره شکار غیرمجاز و قاچاق پرندگان 
در کشـــور ارائـــه می دهـــد. در قزویـــن، محیطبانان 
تنهـــا طی ســـه روز موفق به کشـــف و ضبـــط ۲۰۰ تله 
زنده گیـــری، دســـتگیری ۱۳ شـــکارچی غیرمجـــاز و 
توقیـــف ۷ قبضـــه ســـلاح و ۳۹ قطعه پرنده شـــدند. 
فرمانده یـــگان حفاظت این اســـتان از تغییر الگوی 
شـــکار و نزدیـــک شـــدن شـــکارچیان بـــه حاشـــیه 
روســـتاها خبر می دهد. در ســـوی دیگر، خوزستان 
با وجود ممنوعیت کامل صدور پروانه شـــکار، شاهد 
روش های پنهان و ســـنتی صید ماننـــد »تور زمینی« 
)محمیه( و بازارهای غیررســـمی فروش در حاشـــیه 
میادیـــن تره بـــار اســـت. مقامات هـــر دو اســـتان بر 
چالش هـــای ســـنگینی مانند کمبود شـــدید نیروی 
انســـانی، وســـعت مناطق تحت حفاظت و ضرورت 
مشـــارکت عمومی و بین دســـتگاهی برای مهار این 

پدیده تأکیـــد می کنند.
 

مجازات های متنوع در انتظار متخلفان
حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده  طاهـــری،  مهـــدی 
محیط زیســـت اســـتان قزویـــن، در گفت وگـــو بـــا 
»ایـــران« با اشـــاره بـــه نحوه برخـــورد قضایـــی با این 
تخلفات می گوید: »دســـت قاضـــی در برخورد با این 
افـــراد بـــاز اســـت. دادگاه می تواند مجـــازات کیفری 
تعییـــن کند یا مجازات تکمیلی در نظر بگیرد و حتی 
از مجازات هـــای جایگزیـــن حبس اســـتفاده کند. 
این جایگزین هـــا می تواند شـــامل تبدیل حبس به 
جزای نقدی یا الزام متخلـــف به انجام فعالیت های 
محیط زیستی باشد.« او با یادآوری حساسیت فصل 
شکار پرندگان، از شـــهروندان می خواهد در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه 

۱۵۴۰ گـــزارش دهند.
 

شکارچیان به سمت روستاها آمده اند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین 
در ادامه به تشـــریح الگوی شـــکار پرنـــدگان در این 
اســـتان و کشـــف گســـترده تله های زنده گیـــری در 
هفته هـــای اخیـــر می پـــردازد و با اشـــاره بـــه تفاوت 
اکوسیســـتم قزوین با اســـتان های شـــمالی کشـــور 
می گویـــد: »اصولاً پرندگانی که در اســـتان ما بیشـــتر 
مـــورد هدف شـــکارچیان قـــرار می گیرنـــد، پرندگان 
خشـــکی زی هســـتند؛ پرنده هـــای خوش صدایـــی 
مانند کبک، تیهـــو یا باقرقره. برخلاف اســـتان های 

شـــمالی که شـــکار پرنـــدگان آبـــزی رایج اســـت، در 
قزوین تمرکز شـــکارچیان بر پرندگان مناطق خشک 

و کوهســـتانی است.«
طاهری درباره انگیزه شـــکارچیان می افزاید: »برخی 
از ایـــن شـــکارها بـــا هدف فـــروش انجام می شـــود، 
برخی برای مصرف شـــخصی و تأمین معاش است و 
گروهی نیز صرفاً برای تفریح و لذت شـــخصی شکار 
می کنند. این افراد شـــکار را بخشی از سرگرمی خود 
می داننـــد، در حالی که این کار هیـــچ مجوز و پروانه 

قانونی ندارد.«
او با هشـــدار دربـــاره یک پدیـــده نگران کننده اظهار 
می کند: »با سرد شـــدن هوا، حیوانات و پرندگان به 
مناطـــق گرم تر نزدیک می شـــوند. متأســـفانه برخی 
افراد ســـودجو از این شـــرایط سوءاستفاده کرده و به 
حاشیه روســـتاها و زیســـتگاه های دست ساز اطراف 
آنها می آیند. در همین راســـتا، تنها در سه روز بیش 
از ۲۰۰ تله زنده گیری پرندگان شـــامل تله های چوبی 

و ســـیمی جمع آوری شده است.«
طاهـــری نحـــوه اســـتفاده از ایـــن تله هـــا را چنیـــن 
تشریح می کند: »شـــکارچیان این تله ها را در مسیر 
حرکت پرندگان یا حیوانـــات کار می گذارند. معمولاً 
در مناطقـــی که بـــرف آب شـــده و زمین خشـــک تر 
اســـت، نقطه ای را آمـــاده کـــرده، کاه و دانه می ریزند 
تا پرنـــده یا حیوان را به ســـمت تله هدایـــت کرده و 

زنده گیـــری کنند.«
وی بـــا تأکیـــد بـــر غیرقانونـــی بـــودن ایـــن روش ها 
می گوید: »در قانون، این نوع تخلف شـــکار شـــدید 
محســـوب می شـــود و بـــه آن شـــکار غیرمتعـــارف 
می گویند؛ حتی اگر بدون اســـتفاده از ســـلاح انجام 
شـــود. روش هایی مانند زنده گیری دســـته جمعی، 
اســـتفاده از جرگه یا تله، همگـــی غیرقانونی و دارای 

مجازات های ســـنگین هســـتند.«
 

بازار سازمان یافته نداریم
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین 
بـــا اشـــاره بـــه اینکه شـــکار در اســـتان بیشـــتر برای 
مصرف شـــخصی یا تفریـــح انجام می شـــود، گفت: 
»در قزوین بـــازار گســـترده و ســـازمان یافته ای برای 
فـــروش پرندگان شـــکاری وجـــود ندارد، امـــا عوامل 
اقتصادی می تواننـــد بر افزایش یـــا کاهش تخلفات 

تأثیرگذار باشند.«
او در تحلیـــل نقش عوامـــل اقتصـــادی و اجتماعی 
می افزاید: »تجربه نشان داده هرچه سلاح بیشتری 
در دســـت مردم باشـــد، تخلفات شـــکار نیز افزایش 
می یابـــد. از ســـوی دیگـــر، وضعیت اقتصـــادی هم 
مؤثر اســـت. وقتی شـــرایط اقتصادی مناسب باشد، 
تمایل به این تخلفات کمتر می شـــود، اما در شرایط 
نامســـاعد، برخی افراد بـــا این توجیه کـــه می توانند 
از طریق شـــکار گوشـــت تهیه کنند، به این ســـمت 

کشـــیده می شوند.«
طاهری با اشـــاره به تداوم پایش هـــای میدانی تأکید 

کـــرد: »محیطبانـــان به  صـــورت مســـتمر عرصه ها را 
رصد می کنند و در صورت مشـــاهده تخلف، مطابق 
قانون با متخلفان برخورد کرده و آنها را به دســـتگاه 
قضایی معرفـــی می کنند.« او می افزایـــد: »همکاران 
مـــا بـــا حضـــور میدانـــی و گشـــتزنی در مســـیرهای 
صعب العبور، تله های شـــکار غیرمجـــاز را جمع آوری 
کـــرده و این مقابله، بویژه در فصل ســـرما، با جدیت 

ادامه دارد.«
 

مأموریت ها سنگین و نیروها محدود
فرمانـــده یـــگان حفاظـــت محیط زیســـت اســـتان 
قزویـــن دربـــاره وضعیت کلـــی حفاظـــت می گوید: 
»وضعیت حفاظت ما نســـبت به تعداد شکارچیان، 
خوب و قابـــل قبول اســـت و تعداد تخلفات شـــکار 
در مجمـــوع پاییـــن اســـت. امـــا باید توجه داشـــت 
که تعـــداد ســـلاح هایی که امـــروز در دســـت مردم 
اســـت، اصـــلاً با تعـــداد نیروهـــای محیطبـــان قابل 
مقایســـه نیســـت. در کل اســـتان قزوین تنها حدود 
۴۰ تـــا ۵۰ محیطبـــان داریـــم کـــه بایـــد از عرصه های 
وســـیعی حفاظت کننـــد.« او در توضیح این چالش 
افـــزود: »ســـرانه مناطـــق تحـــت مدیریت بـــرای هر 
محیطبان در اســـتان بـــالای ۱۵ هزار هکتار اســـت. 
وظایف مـــا فقط بـــه قانون شـــکار و صیـــد محدود 
نمی شـــود. اجرای قوانینی مانند حفاظت و بهسازی 
محیط زیســـت، حفاظت از تالاب هـــا، قانون خاک و 
مدیریت پســـماند نیز بـــر عهده ســـازمان حفاظت 
محیط زیســـت اســـت و همه این وظایف باید توسط 
همین نیروها در روســـتاها و مناطـــق مختلف اجرا 

شـــود که کاری بســـیار گســـترده و پیچیده است.«
طاهـــری با فراخوانـــی عمومی می گوید: »بر اســـاس 
قانـــون اساســـی، حفاظـــت از محیط زیســـت یـــک 
وظیفه عمومی اســـت. این موضوع فقط مسئولیت 
ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت نیســـت و همه 
دســـتگاه ها و مـــردم بایـــد در این زمینـــه پیش قدم 
شـــوند. ما همـــواره اعـــلام می کنیم که بـــرای حفظ 
این میراث مشترک، به همکاری و مسئولیت پذیری 

همه آحـــاد جامعه نیـــاز داریم.«
او، بـــا قدردانـــی از محیطبانان اســـتان قزوین تأکید 
می کنـــد: »حجـــم کار همکاران ما بســـیار ســـنگین 
اســـت، اما بـــا وجـــود همـــه محدودیت ها بـــا تمام 
توان در حال خدمت هســـتند.« بـــه گفته طاهری، 
مشـــارکت مـــردم، جوامـــع محلـــی و ســـازمان های 
مردم نهـــاد عامل اصلـــی موفقیت در کنترل شـــکار 
غیرمجـــاز اســـت و جمـــع آوری تله ها و دســـتگیری 
شـــکارچیان نتیجه همیـــن همـــکاری و گزارش های 

مردمی اســـت.
 

امسال مجوز شکار پرندگان صادر نشد
اســـتان خوزســـتان نیـــز تـــا فروردین مـــاه همچنان 
میزبـــان پرنـــدگان مهاجـــر اســـت. رحیـــم الوندی، 
رئیـــس اداره محیـــط طبیعـــی اداره کل حفاظـــت 

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

گزارش 

 » ایران« از شکار غیر مجاز در قزوین و خوزستان گزارش می دهد 

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قزوین: در سه روز بیش از ۲۰۰ تله زنده گیری پرندگان 
شامل تله های چوبی و سیمی جمع آوری شده است 
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رضا عطاران در »بورسیه« برزو نیک نژاد
برزو نیک نژاد با همکاری و تهیه کنندگی کامران حجازی یک 
اثر سینمایی کمدی در دست تولید دارد که نام آن »بورسیه« 
است. در این اثر ســـینمایی، رضا عطاران و جواد عزتی پس از 
چند سال بار دیگر همبازی می شـــوند. پیش تولید این فیلم 

سینمایی تمام شده و به زودی وارد تولید می شود.
رضا عطاران و جواد عزتی، پیش تر در »هزارپا« همبازی بودند. 
»بورســـیه« دومین تجربه همـــکاری کامران حجـــازی با برزو 

نیک نژاد است./ایرنا

اریک دین بازیگر سریال »آناتومی گری« درگذشت
اریک دین کـــه بازیگر نقش دکتر مارک اســـلون در ســـریال 
»آناتومی گری« بود و نقـــش پدر کال جیکوبز را در ســـریال 
»سرخوشـــی« ایفا کرد، در 53 ســـالگی از دنیا رفت. ســـال 

گذشته اعلام شد که او به بیماری اسکلروز مبتلاست.
 ،ALS به گفته خانواده اش، او در طول مبارزه اش با بیماری
به مدافع پرشـــور آگاهی و تحقیق تبدیل شـــد و مصمم بود 
برای کســـانی که با همین مبـــارزه روبه رو هســـتند، تغییری 

ایجاد کند. /مهر

سه نمایشنامه بیضایی روی صحنه های تئاتر تهران
ســـه نمایشـــنامه از بهرام بیضایی در ســـالن های تئاتر تهران روی 
صحنه می روند. به این ترتیب نمایش »مرگ یزدگرد« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی علیرضا چاوش از 16 بهمن تا 20 اسفند هر شب ساعت 
20:00 در تماشاخانه سنگلج، نمایش »چهار صندوق« به کارگردانی 
محمد کرمی از 14 بهمن تا 8 اسفند هر شب ساعت 20:30 در سالن 
یک خانه نمایش مهرگان و نمایش »غـــروب در دیاری غریب« به 
کارگردانی زهرا پاشاپور، 7 و 8 اسفند ســـاعت 15:00 در سالن مده آ 

تماشاخانه طهران روی صحنه می روند./صبا

ای کسی که مایه آرامش 
همه  دل هایی!

امـــروز به بریدن فکـــر می کنم؛ نه 
بریدن از دنیا، بلکه بریدن از همه 
وابســـتگی هایی که دل را سنگین 
و مرا از تو دور می کند. بزرگی گفته 
اســـت که راه نزدیک شدن، از رها 
کردن می گذرد. من سال هاســـت 
ترس ها، دلبستگی ها و تصویرهایی 
که مرا از خودم دور کرده اند، برای 

خودم توشه برداشته ام.
امروز از تو می خواهم دل مرا سبک 
کنی؛ نه با گرفتن نعمت ها، بلکه با 
کم  کردن دلبستگی. به من بیاموز 
چگونه داشته باشم بی آنکه اسیر 
شـــوم. اگر چیزی در مـــن بماند، 
آن باشـــد که مـــرا به تـــو نزدیک تر 

می کند...، همین.
عبدالرحیم سعیدی راد

دعــای روز چهارم

بازی سازان برتر یازدهمین جشنواره بازی های 
ویدیویی ایران که یکی از مهم ترین رویدادهای 
ملی در حوزه گیم کشـــور شـــناخته می شـــود 
تندیس های خـــود را طـــی مراســـمی در تالار 
وحدت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفتند.

ســـیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشـــاد 
اســـلامی در این مراسم در ســـخنانی با اشاره 
بـــه جایـــگاه صنعـــت بازی هـــای ویدیویی در 
منظومه رسانه های مدرن، این حوزه را یکی از 
پرشتاب ترین و اثرگذارترین صنایع فرهنگی 
معاصر توصیف کرد و گفت: »اگر تولد سینما 
را در اواخر قرن نوزدهم، رادیو را در اوایل قرن 
بیستم و تلویزیون را در میانه های همان قرن 
بدانیم، صنعت بازی با تأخیر نسبت به دیگر 
رسانه های مدرن شکل گرفت؛ اما همین رسانه 

متأخر، امروز شاهد تحولاتی گسترده و متفاوت 
از سایر رسانه هاست.  «

او با بیان اینکه سرعت گســـترش این رسانه 
کم رقیب اســـت، افزود: »در پیمایش جهانی 
بازی های ویدیویی در ســـال 2023، جمعیت 
بازیکنـــان بـــه 3 میلیـــارد و 400 میلیـــون نفر 
رسیده است که در ایران نیز بر اساس آخرین 
پیمایش های انجام شده از ســـوی بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای بیش از 29 میلیون نفر در 
حوزه بازی های ویدیویی فعال هستند و اینکه 
در مدتی کوتاه، چنین جمعیتی به یک صنعت 
رسانه ای متصل می شوند، نشان دهنده نفوذ 

عمیق و ظرفیت بالای این حوزه است.«
وزیر فرهنگ و ارشاد اســـلامی با اشاره به ابعاد 
اقتصادی این صنعت، تصریـــح کرد: »گردش 
مالی صنعت بـــازی در ســـال 2023 به حدود 
183 میلیـــارد دلار رســـیده و در ایـــران نیـــز بر 
اساس پژوهش های بنیاد، ارقام قابل توجهی 
ثبت شده است. این صنعت در زمانی کوتاه، 
جایگاهـــی اقتصادی هم تـــراز بـــا بزرگ ترین 

رسانه های جهان پیدا کرده است.«
صالحی با تأکید بر تغییـــر ماهیت مخاطبان 

بازی هـــای ویدیویـــی، گفـــت: »ایـــن رســـانه 
به ســـرعت از قالب یک ســـرگرمی محدود به 
کودکان و نوجوانان خارج شده و به رسانه ای 
چندنسلی تبدیل شـــده است که در پیمایش 
سال 1389 میانگین ســـنی بازیکنان در ایران 
16 سال بود، اما در آخرین پیمایش این عدد 
به 29 سال رسیده است؛ در ایالات متحده این 
میانگین 35 سال است. این تغییر، بیانگر بلوغ 

و گسترش دامنه مخاطبان این رسانه است.«
او ادامـــه داد: »بازی هـــای ویدیویـــی دیگـــر 
رسانه ای تک جنســـیتی نیســـتند. در سطح 
جهانی، حـــدود 55 درصد مخاطبـــان مرد و 
45 درصد زن هســـتند. همچنیـــن این حوزه 
فقط یک رســـانه نیســـت، بلکه مجموعه ای 
چندرسانه ای اســـت که پویانمایی، روایت و 
فناوری های نوین را درهم تنیده و بیش از سایر 
صنایع فرهنگی با فناوری هایی چون واقعیت 
مجازی و دیگر فناوری های نوین پیوند برقرار 

کرده است.«
وزیر فرهنگ تأکید کرد: »برنامه های مربوط به 
حوزه بازی های ویدیویی عمدتاً در چهارچوب 
تکالیف نظارتی ما تعریف می شود که هم اکنون 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم پایانی یازدهمین جشنواره بازی های ویدیویی ایران:

جایگاه اقتصادی بازی های ویدیویی را بشناسیم

گزارش

سعیده احسانی راد
گروه فرهنگی

 
سال هاست تئاتر کودک در ایران میان علاقه و 
فراموشی معلق مانده است؛ نه آن قدر جدی 
گرفته می شود که به یک جریان پایدار تبدیل 
شود و نه آن قدر رها شده که بتوان از آن چشم 

پوشید.
در روزگاری که کودکان و نوجوانان بیش از هر 
زمان دیگری در محاصره تصویر، سرگرمی های 
دیجیتـــال و روایت های ســـریع و کم عمق قرار 
گرفته انـــد، تئاتر کـــودک می توانســـت یکی از 
امن تریـــن و زنده تریـــن فضاهـــای مواجهه با 

تخیل، اندیشـــه و تجربـــه جمعی باشـــد؛ اما 
واقعیت این است که این حوزه هنوز با کمبود 
نیرو، نبود حمایت، ضعف زیرساخت و نداشتن 
برنامه ای منسجم دســـت وپنجه نرم می کند. 
درست در همین نقطه است که مراکز دولتی 
و شبه دولتی می توانند با محور قرار دادن تئاتر 
کودک به عنوان یکـــی از دغدغه های خود، در 

این حوزه نقش ایفا کنند.
مرکـــز تئاتر کـــودک ســـوره امید حـــوزه هنری 
یکی از نهادهایی اســـت که با تشکیل شورای 
سیاســـت گذاری تئاتر کودک و نوجوان تلاش 
کرده دین خود را به این بخش ایفا  کند. مریم 
ســـعادت یکی از اعضای این شـــورا اســـت که 
ســـال ها در حوزه تئاتر کـــودک و نوجوان فعال 
بوده اســـت. پیرامون مباحث مربوط به تئاتر 
کـــودک و نوجوان با او به گفت وگو نشســـتیم. 
ســـعادت در ایـــن گفت وگو از فاصلـــه عمیقی 

توسط دوستان در بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
در حال اجراســـت. به  طور مشخص، اصلاح 
نظام رده بندی سنی در حال انجام است و سایر 
الزامات مرتبط نیز دنبال می شـــود. البته باید 
توجه داشت که برخی اختلال ها در روندهای 
فرآیندی و نظارتی وجود دارد که می تواند اجرای 
دقیق این مأموریت ها را با چالش مواجه کند. 
با این حال، ما خود را مقیـــد می دانیم هر جا 
قانون تکلیفی را مشخص کرده، دقیقاً مطابق 
قانون عمـــل کنیم؛ هرچند ممکن اســـت در 
برخی بخش ها هـــم قانون و هم شـــیوه اجرا 

نیازمند اصلاح باشد.«
صالحی با اشاره به ضعف هایی که در این حوزه 
اســـت، اظهار کرد: »در حوزه هایـــی از جمله 
موضوعی که به همین اعتبار گردهم آمده ایم، 
یعنی اختتامیه هفته بازی و جشنواره بازی های 
ویدیویی، به نظر می رسد کوتاهی جدی صورت 
نگرفته است. اما در خصوص بودجه، واقعیت 

این اســـت که چه در حوزه تولید و حمایت و 
چه در حوزه نظـــارت، محدودیت منابع مالی 
بر کیفیت و کمیت فعالیت ها تأثیر مستقیم 
دارد و این مسأله آثار خود را نشان داده است.«

وزیر فرهنـــگ دربـــاره ســـرمایه گذاری در امر 
بازی سازی، توضیح داد: »واقعیت این است 
که در حـــوزه صنعت رســـانه و بـــازی، ما طی 
دو دهه گذشـــته فرصت هـــای قابل توجهی 
داشـــته ایم و همچنـــان هم ایـــن ظرفیت ها 
وجود دارد. اگر بتوانیم از این صنعت حمایت 
 ـحمایتی که صرفاً  همه جانبه تری انجام دهیم 
مادی نباشد و ترکیبی از حمایت های مالی، 
رسانه ای و نهادی را دربرگیرد ـ می توان انتظار 
نتایج بهتری داشت. امیدواریم با نقشه راهی 
که دوســـتان ما در بنیاد دنبـــال می کنند و با 
همراهـــی دولت، نهادهـــای عمومی و بخش 
خصوصی، بتوانیم تا ســـال آینده به شـــرایط 

بهتری دست پیدا کنیم.«

مریم سعادت در گفت وگو با »ایران« از بزرگ ترین چالش تئاتر کودک می گوید

تئاتر‌کودک‌حرفه‌ای‌شود،‌به‌سبد‌فرهنگی‌خانواده‌ها‌اضافه‌می‌شود
بزرگسال و همین بلاتکلیفی باعث شده کمتر 
مورد توجه قرار گیـــرد. در حالی کـــه نوجوان 
امروز، پیچیده تر، آگاه تر و مطالبه گرتر از گذشته 
اســـت و اگر تئاتر نتواند با زبان او حرف بزند، 

به سادگی کنار گذاشته می شود.«
 سعادت در بخش دیگری از صحبت هایش به 
مســـأله اقتصاد تئاتر کودک اشاره کرد و گفت: 
»روزگاری بود که گروه ها می توانســـتند ماه ها 
تمرین کننـــد. در واقع مدتـــی از جیب خرج 
می کردند اما پروسه تمرین را کوتاه نمی کردند. 
زیرا امیدی به بازگشت ســـرمایه و ادامه مسیر 
وجود داشـــت. اما امـــروز شـــرایط تغییرکرده 
اســـت. گروه هایی که بخواهند صرفـــاً از روی 
علاقه ســـراغ تئاتر کودک بروند، اگر پشـــتوانه 
مالی نداشته باشند، خیلی زود از پا می افتند. 
ســـالن های کوچک، ظرفیت هـــای محدود، 
فـــروش بلیت انـــدک و نبود حمایـــت جدی، 
معادله را به شـــدت دشـــوار کرده اســـت. کنار 
هم گذاشـــتن این اعداد و واقعیت ها، نشـــان 
می دهد که بدون حمایت، ادامه دادن تقریباً 

نشدنی است.«
او افزود: »بـــا این حـــال فضا کامـــلاً ناامیدانه 
نیســـت. از هر فرصتی که بتواند به رشد تئاتر 
کودک کمک کند، باید استقبال کرد. به عنوان 
مثال اکنون مؤسسه فرهنگی سوره امید حوزه 
هنری حمایت های خوبی در این بخش انجام 
داده اســـت و نسبت به شـــکل گیری فضاهای 
تازه، رقابت ســـالم میان گروه ها و فعال شدن 
سالن های بیشتر تلاش می کند. به هر ترتیب 
اگر رقابت واقعی شـــکل بگیـــرد، کیفیت هم 
بـــالا مـــی رود و مخاطب دوبـــاره به ســـالن ها 

برمی گردد.«
عضو شورای سیاست گذاری تئاتر کودک سوره 

امید حوزه هنـــری در ادامه تأکید کـــرد: »تئاتر 
کودک، اگر حرفه ای شـــود، می توانـــد جایگاه 
خودش را در سبد فرهنگی خانواده ها پیدا کند؛ 
اما این حرفه ای شـــدن، نیازمند برنامه ریزی و 

شناخت دقیق مخاطب است.«
ســـعادت بـــا اشـــاره بـــه تجربه شـــخصی اش 
از مواجهه بـــا نوجوانان نســـل جدید، گفت: 
»فاصله ای کـــه میان این نســـل و نســـل های 
قبـــل وجـــود دارد، زمیـــن تا آســـمان اســـت. 
همین تفـــاوت، ضـــرورت پژوهش مـــداوم و 
آسیب شناســـی دقیق را دوچنـــدان می کند. 
تئاتر کودک یک کار ساده یا صرفاً سرگرم کننده 
نیســـت. ایـــن حـــوزه نیازمنـــد بررســـی های 
طولانی مـــدت، مطالعـــات روان شـــناختی، 
اجتماعی و فرهنگی و البته آزمون و خطاست. 
اینکه چه موضوعی برای کـــودک امروز جذاب 
است، چه فرمی با او ارتباط برقرار می کند و چه 
زبانی او را پس نمی زند، پرسش هایی نیست که 
با حدس و سلیقه شخصی پاسخ داده شود. این  
موارد نیازمند کار جمعی، استمرار و نگاه جدی 
است؛ اتفاقی که هنوز در بسیاری از روندها رخ 

نمی دهد.«
این بازیگر در بخش پایانـــی صحبت هایش با 
تأکید بر اینکه در شـــرایط کنونی نیز به امکان 
پیشـــرفت در این حوزه بـــاور دارد، بیـــان کرد: 
»همان طور که در تئاتر بزرگســـال نشانه های 
یک حرکت رو به جلو دیده می شود، این اتفاق 
می تواند و بایـــد در تئاتر کودک هـــم رخ دهد. 
آینده ای را تصور کنید که سالن های کوچک و 
بزرگ فعال باشند، بخشی قابل توجه از اجراها 
به تئاتر کودک اختصاص پیدا کند و این اجراها، 
نه از ســـر اجبار، بلکه از ســـر انتخاب و علاقه 

مخاطب پر شوند.«

گفت وگو

گروه فرهنگی

می گوید که میان ظرفیت هـــای تئاتر کودک و 
جایگاهی که اکنون در آن ایستاده، وجود دارد. 
ســـعادت با بیان اینکه فاصله میـــان ایده ها و 
واقعیت هـــا در حوزه تئاتر کـــودک، بزرگ ترین 
چالش این حوزه اســـت، گفـــت: »این فاصله 
هم به کمبـــود نیـــروی فعال و هم به شـــرایط 
اقتصادی و ساختاری مربوط می شود. در واقع 
اکنون تعداد کسانی که به طور جدی در حوزه 
تئاتر کودک کار می کنند، حتی در شهری مثل 
تهران که مرکز تجمع هنرمندان تئاتر محسوب 
می شود نیز هنوز کم اســـت. این کمبود، فقط 
عددی نیست، بلکه به معنای نبود رقابت، نبود 
تنوع و در نهایت، کاهش کیفیت است. تئاتر 
کودک زمانی می تواند نفس بکشد که گروه های 
متعدد، نگاه های مختلف و جریان های متنوع 

در آن فعال باشند.«
 او همچنین درباره تحلیل وضعیت فعلی بیان 
کرد: »در دوران کرونا، تئاتر اولین چراغ هنری 
بود که خاموش شد و آخرین چراغی که دوباره 
روشن شـــد. پیش از کرونا، تئاتر ایران، چه در 
حوزه بزرگســـال و چه کودک، در مســـیر رشد 
و شـــکوفایی قرار داشـــت؛ نه اینکـــه به نقطه 
ایده آل رسیده باشـــد، اما نشانه های پیشرفت 
به وضوح دیده می شد. با شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلی که به دنبال این اتفـــاق رخ داد، این 
روند ناگهان متوقف شد و بازگشت از آن توقف، 
کند و فرسایشـــی بـــود. اکنون اگرچـــه دوباره 
حرکت هایی دیده می شـــود، اما هنوز فاصله 

زیادی با آن انرژی و رونق گذشته وجود دارد.«
این بازیگر تئاتر ادامه داد: »در این میان، تئاتر 
کودک و بویژه نوجوان، بیش از همه آســـیب 
دید. حوزه نوجوان در عمل مظلوم ترین بخش 
تئاتر اســـت؛ نه کودک حســـاب می شـــود و نه 
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نمایش »ســـلول« نوشته 
پوریا گلســـتانی و محسن 
زرآبادی پـــور، بـــه طراحی 
محســـن  کارگردانـــی  و 
زرآبادی پور و تهیه کنندگی 
داود نامور، پس از 53 شب 
اجرا و میزبانـــی از 10 هزار 
مخاطب تا پایان اســـفند 
هرشب ساعت 21 به مدت 
88 دقیقه در تماشاخانه 

نوفل لوشاتو روی صحنه می رود.
وحید  نفر، حسین  میرزاییان، حمید  عرب، بردیا  دیانت، ارشیا  شریعتی، 
شادی  احدی  فر، محسن  بیده، محمدرضا  بهشتیان، شاهین  زوار، محسن 
 زرآبادی پور، فرشـــید  بختیاری و اقلیما  جهانگیـــری در این نمایش ایفای 

نقش می کنند.
نمایش »سلول« داســـتان دو ســـرباز زندان را روایت می کند که تصمیم 

می گیرند شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند.
همچنین »باخ« به نویســـندگی و کارگردانی بهزاد عبدی به تهیه کنندگی 
علی شاهانی از ابتدای بهمن ماه روی صحنه رفته و تا آخر اسفندماه هر روز 
ساعت 19:30 به مدت 70 دقیقه در تماشاخانه نوفل لو شاتو اجرا می شود.
رضا  جهانی، علیرضا  داوری، بهزاد داوری، بهزاد  عبدی، حسین  میرزاییان و 

بهناز  نادری بازیگرانی هستند که در »باخ« ایفای نقش می کنند.
این نمایش داستان تماشاخانه ای است که در آن فروغ و باخ یکدیگر را 
ملاقات می کنند؛ جایی که واقعیت و رویا به یکدیگر پیوند می خورند و در 

این میان رازهایی بر ملا می شود.
همچنین این شـــب ها نمایش »خانه برناردا آلبا« نوشـــته فدریکو گارسیا 
لورکا به ترجمه هدا باقری راد، با طراحی و کارگردانی ارس راد، ساعت 18 
به مدت 65 دقیقه در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه می رود و اجرای 

آن تا 10 اسفندماه ادامه دارد.
همچنین اجرای »دیالکتیک« به نویسندگی و کارگردانی رحمان خوب زاده 
در پلتفرم عمارت نوفل لوشاتو ادامه دارد.این نمایش هر شب ساعت 20 

به مدت 60 دقیقه اجرا می شود./ایران

ســـریال  اول  فصـــل 
نمایشـــی  اپیزودیـــک 
»هتـــل بســـیار بســـیار 
عجیـــب« با بـــازی ثریا 
قاسمی از ـ دوم اسفند 
مـــاه ـ در شـــبکه نهال 

آغاز شده است.
ســـریال  اول  فصـــل 

اپیزودیک رئال نمایشـــی »هتل بســـیار بســـیار عجیب« بـــه کارگردانی 
ســـامان غنائمی و تهیه کنندگی حامد یامین پور همزمان با ماه مبارک 

رمضان، شنبه 2 اسفندماه روی آنتن شبکه نهال رفت.
»هتل بسیار بســـیار عجیب« که در ژانر معمایی ـ ماجراجویی و در ١5 
قسمت برای کودکان ساخته شده است، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 از 
شبکه نهال پخش می شود و تکرار آن ساعت 20 همان روز خواهد بود.
داستان حول محور چهار کودک با بازی رایان سرلک، حسین شهبازی، 
آیلار عباسی و آرشیدا می گذرد که مدیریت یک هتل را برعهده دارند و 
هر روز با چالش هایی عجیب روبه رو می شوند که باید آن را حل  کنند.

سیاوش مفیدی، ابراهیم شفیعی، فرزانه سهیلی، محسن حسینی، بهار 
داورزنی، سامان غنائمی، کاظم عینعلی و با هنرمندی ثریا قاسمی در این 

اثر ایفای نقش می کنند./ایران

در  ارائه شـــده  آثـــار 
نمایشـــگاه نقاشی آثار 
محمدکاظم حسنوند، 
جلوه هایی از مضامین 
قرآنی، مفاهیم معنوی 
و مقاومت اســـلامی را 
در قالب هنر نقاشـــی 
بـــه تصویر می کشـــند. 

حسنوند، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس از هنرمندان فعال 
در حوزه هنرهای تجسمی است که با تمرکز بر مضامین دینی، آئینی و 

مفاهیم معنوی شناخته می شود.
سبک کاری پست مدرن و تلفیقی از رئالیسم و بیان مفهومی است و در 
آثار او استفاده از رنگ های گرم، نورپردازی و ترکیب بندی های نمادین 

جایگاه ویژه ای دارد.
حســـنوند تلاش می کند مفاهیم قرآنی و ارزش های انســـانی را با بیانی 
بصـــری و قابل درک بـــرای مخاطب امروز ارائه دهد. ســـی  و ســـومین 
نمایشـــگاه بین المللی قرآن کریم مانند سال های قبل با هدف ترویج 
فرهنگ قرآنـــی و معرفی ظرفیت های هنری و رســـانه ای کشـــور برگزار 
می شـــود و بخش هنر و رســـانه آن به ارائه آثار هنرمندان در حوزه های 
مختلف تجســـمی، گرافیک، خوشنویســـی و هنرهای نوین اختصاص 
دارد. علاقه مندان می توانند در بازه زمانی اعلام شده با حضور در مصلی 

امام خمینی)ره( از این نمایشگاه بازدید کنند.

میزبانی عمارت نوفل لوشاتو از ۴ نمایش

 آغاز پخش »هتل بسیار بسیار عجیب«
با بازی ثریا قاسمی

 نمایشگاه آثار نقاشی محمدکاظم حسنوند
در نمایشگاه قرآن

رضــــــا احـــــمـــــدی، دبــیــر 
یـــازدهـــمـــیـــن جـــشـــنـــواره 
بــازی هــای ویدیویی ایــران 
نیز در این مراسم با اشاره 
به مسیر فشرده و پرچالش 
صنعت بازی کشور، گفت: 
»برگزاری این دوره با وجود 

قطعی اینترنت، اختلالات سیستم و هماهنگی میان گروه های مختلف در 
سراسر کشور سخت بود.« او افزود: »164 بازی از سوی توسعه دهندگان به بنیاد 
ارسال شد، 130 بازی واجد شرایط دانسته شده و 75 اثر در بخش اصلی توسط 
آکادمی داوری مورد بررسی قرار گرفتند.« احمدی، جشنواره را فضایی برای ارتقا 
و استانداردسازی صنعت بازی کشور دانست و گفت: »حضور بازی سازان فرصت 
دیده شدن به آنان می دهد.« وی با تشکر از همکاری توسعه دهندگان و بازی سازان 
که حضورشان موجب شکل گیری این جشنواره شد، ابراز امیدواری کرد روزهای 

آینده، روزهای بهتری برای صنعت کشور باشد.
یازدهمین جشنواره بازی های ویدیویی با عنوان »از چالش تا هفت خوان بازی« از 
23 تا 29 بهمن برگزار شد، در این رویداد که با مشارکت 69 هزار نفر در رأی گیری 
مردمی همراه بود بازی »محافظان کوچک: آخرین امید« تندیس بهترین بازی 

سال و جایزه نقدی 600 میلیون تومانی را دریافت کرد.

ارسال 16۴ بازی به جشنواره یازدهم

ـــرش بـ


